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 إهداء

م که واقعاً در قسمت و برادران عزیز رساله خویش را در قدم نخست برای والدین گرامی

 إهداء می نمایم.پرورش و تعلیم بنده لحظه ی تغافل ننموده اند، 

همچنان برای تمام اساتید عالیقدرم، که در حقیقت هر یک شان حیثیت پدر معنوی و آب 

 حیات روحی بنده در زندگی بوده اند، إهداء می کنم.

و همچنان برای تمام دعوتگران و بیدارگران که لحظه به لحظه در فکر رشد روحی و 

واقعی هستند و عملًا در این قسمت سعی و معنوی جوانان این سرزمین بشکل حقیقی و 

 تلاش دارند، اهداء مینمایم.

 "مدنی"  میر محمدا

 

 

 

 

 

 

 

 



 سپاسگزاری

شکر وسپاس پروردگاری را که برایم توفیق عنایت فرمود تا این رساله ماستری خود را به پایان در اول 

 برسانم.

عالی ابراز تشکر وامتنان می نمایم، که از یک طرف زمینه  در قدم دوم از وزارت محترم تحصیلات

 تحصیل را مساعد ساخته است واز طرف هم بزرگترین حامی برای مراکز تحصیلی می باشند.

سپاس و تشکری خویش را خدمت تمام کسانیکه مرا در این راه یاری نمودند، تقدیم میکنم واز  در قدم سوم

مخصوصًا از پوهنحی شرعیات، دیپارتمنت فقه و قانون، اظهار سپاس می  ،شانلین ئومسو پوهنتون سلام

 نمایم که در مدت تحصیل ام، برایم هرنوع کمک نمودند. 

ه " کصالح" نجیب الله، دکتور استاد گرامی ام از ویژهه ب ماساتید معظم وگرانقدرتمام از در قدم چهارم 

امتنان اظهار  خویش را در این راستا صرف کردند، رهنمایی بنده را به عهده گرفتند و وقت گرانبهای

 الله خیرَا! هنموده که مارا رهین منت خود ساختند، فجزا
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 خلاصه بحث

 :ندقرار ذیل ا احکام ثابت و متغیر حج و عمره در فقه اسلامی خلاصه معرفی

 یوزرا ندارند، بلکه از همان ر یلو تبد ییرشدند، تغ یلزا یتاند که قابل یاحکام ثابت عبارت از احکامالف: 

و به شک کردن شک کننده،  ندا یباق یامتق ی، به همان حالت تا روزندکه الله متعال آنها را واضح ساخته ا

اشخاص نظر به مقتضای زمان، مکان، عبارت از احکام اند که احکام متغیر  .دندگر ینم یلآن احکام زا

و حالات، به همراه تحقق یافتن مقاصد عمومی شریعت، اساسات کلی آن و رعایت حوادث، پیشامد و 

 مناسبت در قالب شریعت از مجتهدین مذهب حل و پاسخ آنها صورت می گیرند.

 یطبا شرا به اعمال مخصوص یامق یبرا، در وقت مخصوص، ج عبارت از قصد مکان مخصوصحب: 

 حج. یتصفا و مروه در حالت احرام و با ن ینب یاز طواف کعبه و سععمره عبارت  .مخصوص

موارد  ینا یاحکام ثابت حج و عمره رو: یحج و عمره در فقه اسلام یتارکان، شرایط، واجبات و مواقج: 

واجبات و مواقیت زمانی و مکانی حج و عمره می ، صحت یطشرا، یتفرض یطشرا، ارکان عبارت از

، حج با مال ربوی، حج یعحکم حج سرعبارت اند از  موارد ینا یحج و عمره رو یراحکام متغباشد. اما 

 نیابتی، برخی از مسائل میقات از قبیل اینکه جده میقات است، محاذات در میقات جائز است و غیره.

گذراندن شب ، وقوف به عرفه، سعی بین صفا و مروه، طواف، بستن احرام عبارت از حجثابت اعمال  :د

 یگذراندن شب هاسر،  یحلق و تقصیر مو، سپس جمرات یرمدر مزدلفه بعد از پایان شدن از عرفات، 

: عبارت از احرام، طواف، سعی بین صفا و مروه، سپس حلق اعمال عمره و هدیه است. یدر من یقتشر

 و تقصیر است.

استفاده از صابون، شامپو و اشیاي ، شده یاطیاحرام بستن با ازار خ: اعمال متغیر حج و عمره عبارت از ح

 ارهیط یلهرفتن به عرفات بوس، در حالت سواره بر ماشین هاي برقي و سعی طواف، معطر در حالت احرام

با  یرحلق و تقص، بالا یجمرات از منزل ها یرم، به مزدلفه یدنجمع کردن نماز قبل از رس، و امثال آن

اشخاص که حجاج را  یگرفتن اجرت و معاش برا، و ذبح آن یهده یدنوکالت در خر، معاصر یبرق یلوسا

 وغیره. کنند یم یرهنما
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 مقدمه

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة من رب 

یت من حج هذا الب»والقائل: « أفضل الجهاد حج مبرور»أجمعین سیدنا ونبینا محمد القائل: العالمین للخلق 

وعلى آله وصحبه « خذوا عني مناسككم»والقائل: « فلم یرَْفثُْ ولم یفسق رجع من ذنوبه كیوم ولدته أمه

 شموس الهدایة والدین وعلى من اقتفى آثارهم واهتدى بهدیهم ودعا بدعوتهم آمین.

د: حج یکي از ارکان پنجگانه اسلام است و یکي از فرایضي است که از ضروریات دین شناخته شده اما بع

است. بنابراین هرکس وجوب آن را انکار کند، کافر و مرتد از اسلام مي باشد. تحقیق حاضر روی احکام 

ده و آن را بشکل ثابت و متغیر حج و عمره در فقه اسلامی است، تا مسلمانان از این فریضه الهی آگاه ش

درست و واقعی آن انجام دهد، بخاطری که امروزه بسیاری از مسلمانان به حج و عمره می روند، ولی از 

احکامات حج و عمره چندان آگاهی کامل ندارند، بنابراین، خواستم تا روی این موضوع تحقیق رساله 

 خودرا نوشته نموده و مشکلات مردم را در این قسمت حل نمایم.

 ميت و ضرورت تحقيق:اه

تحقیق روی احکام ثابت و متغیر حج و عمره در فقه اسلامی از اهمیت و ضرورت بسیار بلند و بزرگی 

زیرا وقت که معلوم می گردد حج و عمره هم احکام ثابت دارند و هم احکام متغیر، این برخوردار است، 

که قابلیت عمل را دارند، همچنان این موضوع را می رساند که حج و عمره در هر زمان یک عبادتی اند 

موضوع را روشن می سازد که شریعت الهی شریعت سهل و آسان است، که نظر به حالات بعضی از 

احکامش تغیر می خورد، از جمله بعضی از احکام حج و عمره، تا مردم بشکل راحت و آسان آن را انجام 

 داده بتوانند.

د خواست که این دین شکل جهانی داشته باشد و تمام مخلوقاتش را الله متعال برای دین حنیف خوهمچنان 

در هر عصر و زمان در بر بگیرد و اینکه این دین همیشه باشد، شریعتش افراد و تمام جوامع انسانی را 

حکم نماید، شایسته و اصلاح کننده مردم در هر زمان باشد، از همین جهت شریعت اسلامی در داخل خود 

تا این شریعت نظر به زمان، حالات و  ، از جمله در بخش حج و عمره،متغیر را جمع کرداحکام ثابت و 

 .مصلحت پاسخگوی مردم باشند و این ویژگی تنها از ویژگی های شریعت اسلامی است

ر ثابت و متغیپس تحقیق روی این موضوع را بر بالای خود لازم دانستم تا مسلمانان از احکام و مسایل 

انجام  و با کمال راحت بشکل درستبا استفاده از هر دو احکام  حج و عمره راآگاه شده و  حج و عمره

 دهند.

 از این رو در این رساله روی احکام ثابت و متغیر حج و عمره در فقه اسلامی می پردازم. 
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 اسباب اختيار موضوع

هر زمان حج و در احکام ثابت و متغیر حج و عمره بیان گر آن است، که اهمیت این موضوع که  -1

 ، که این اهمیت بیان گر سبب اختیار این موضوع است.عمره قابلیت عمل کردن را دارند

عدم آگاهی اکثریت مردم از احکام ثابت و متغیر حج و عمره، سبب دیگری بود که این موضوع  -2

 را انتخاب نمودم.

حج  و ربوی ا با مال حرامپاسخ به حل سوالاتی که امروزه مردم در این عرصه دارند، از قبیل آی -3

 و امثال آن. درست است؟ طریقه انجام دادن حج چگونه است؟

 سوالات تحقيق:

 حکام ثابت و متغیر حج و عمره کدام ها اند؟ا سوال اصلی:

 سوالات فرعی: 

 چیست؟ ثابت و متغیر .1

 ؟احکام ثابت حج کدام ها اند .2

 ؟احکام متغیر حج کدام ها اند .3

می کوشم، برای پاسخگویی به این سؤالها با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از این رو در این رساله 

 از آیات، احادیث، فقه و کتابهای لغت مورد بحث و بررسی قرار دهم.

 پيشينه تحقيق

از اینکه حج و عمره از ضرورت بنیادی و بنای پنجم اسلام است، بنابراین، در مورد حج،عمره و احکام 

آن از صدر اسلام تا امروز تحقیقات زیاد صورت گرفته است، تا مسلمانان که هر ساله به حج می روند و 

باشند، تعدادی کتابهای یا هم هر وقت که به عمره می روند، بشکل درست از احکام آنها معلومات داشته 

 که بشکل صریح راجع به حج، عمره و احکام آنها نوشته شده اند، قرار ذیل اند: 

 المیسر فی الحج المعاصر: از احمد محمود کریمه. .1

 الحج و العمرة: از محمد بن عبدالله العجلان .2

 از ایمان بنت سالم قبوسوالعمرة: بالحج نازلة التصریح  فيوأثره  ليالاستحسان الأصو .3

 نوازل الحج: از عبدالله السکاکر .4
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 نوازل الحج: از علی الشلعان .5

 الحج والعمرة في القرآن الكریم: از بهجت بن فاضل بن بهجت .6

 مذکرة مختصرة فی بعض مسائل و نوازل الحج: از صغیر بن محمد الصغیر .7

 شرح کتاب الحج: از صالح الاسمری .8

 مناسك الحج و العمرة: از ابن عثیمن .9

 عمرة: از آلبانیمناسك الحج وال .10

 مذکرة الحج : از خالد الهویسین .11

 مسائل مهمة ومعاصرة في الحج: از عبدالله زقیل .12

 اعمال الحج: از عبدالله بن احمد العلاق .13

ولی از آنجا که کتاب های فوق راجع به حج و عمره به زبان عربی نوشته شده اند، و مردم و ملت افغانستان 

طرف هم فضای عدم آگاهی از احکام ثابت و متغیر حج و عمره بالای به زبان عربی تسلط ندارند، و از 

مردم سایه افگنده است، لازم دیدم تا روی این عنوان به زبان فارسی که زبان ملی کشورمان است، تحقیق 

نمایم، تا مردم از این موضوع آگاهی پیدا کنند و به رعایت احکام حج و عمره مطابق فقه اسلامی تمرکز 

 از نا آگاهی درین قسمت بیرون آیند.نموده و 

 اهداف تحقيق:

 اسلامی شریعتبیان نمودن وسعت نخستین هدف که در نوشتن این تحقیق در نظر گرفته شده است،  -1

ثابت و  است، که نظر به زمان، حالات و مصلحت بعضی از احکامش از جمله در حج و عمره

عصر و زمان حج، عمره و دیگر احکام  بشکل راحت در هرتغیر می یابد، تا مردم  بعض دیگرش

 .الهی را بشکل آسان و راحت انجام دهند

ین قبال که تمامًا احکام ثابت و ا آگاهی دادن است از نقش و جایگاه فقه اسلامی، مخصوصًا در -2

 متغیر حج و عمره را توضیح داده است.

ارغ شود، لازم ادای مسئولیت است، زیرا وقتی که یک محصل از دوره ماستری می خواهد ف -3

 دانسته شده است تا قبل از آن تحقیق را ارائه نماید و من این عنوان را به این هدف انتخاب نمودم.
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 :روش تحقيق

تحقیق حاضر از جمله تحقیق کتابخانه ی و بشکل تحلیلی توصیفی محسوب می گردد، که تفصیل آن قرار 

 :ذیل است

ثابت حج و عمره همرای نام سوره و شماره آیات، با ترجمه الف: ذکر آیات در رابطه به مطالب احکام 

آیات از ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، که نویسنده آن: محمد علی الصابونی و مترجم آن: دکتور عبدالباری 

 .ابراهیمی است، گرفته ام

کتاب، محل  ، خودمؤلفب: تخریج احادیث که در رابطه با احکام حج اند، از کتاب های حدیث، با ذکر نام 

  .چاپ، نام ناشر، طبع و سال طبع، همرای جلد و صفحه آن

ه ب حکم را پیدا نکردم، در آن صورت منابع قدیم مگر اینکه در ،استفاده نموده ام قدیم منابع معتبراز ج: 

 .منابع معاصر مراجعه نمودم

در صورت که مسئله  د: بیان کردن صورت مسئله و ذکر اقوال علماء از کتاب های شان، پیرامون آن

 .اختلافی باشد، همرای دلایل شان و نقل قول راجح در اخیر مسئله ی که میان فقها اختلاف است

 .اعلام را معرفی نمودمهـ: 

و: به کتب تخریج احادیث مراجعه نموده، صحت و سقم احادیث را تخریج نموده وحکم آن را واضح ساخته 

 .ا نیز ذکر کرده امام و در پهلوی آن وجه استدلال حدیث ر

ز: قواعد دستوری نگارش مانند کامه )،(، شارحه):(، نداییه)!(، سوالیه)؟(، قوس ها)( و نقطه ).( را تا 

 .حدی توان مراعات نموده ام

 :پلان تفصيلی تحقيق

 :و سه فصل می باشد ، یک تمهیدتحقیق حاضر دارای یک مقدمه

 صورت گرفته است. شان یدها و فوا یژگیهمراه و یراحکام ثابت و متغ یمعرفدر تمهید: 

در فصل اول: عمومیات تحقیق بحث شده است، که شامل سه مبحث می باشد، مبحث اول راجع به تعریف 

حج و عمره است. مبحث دوم راجع به حکم و مشروعیت حج و عمره، تاریخ فرضیت حج و فضیلت آنها 

 آنها، آثار و آداب آنها بحث شده است. حج و عمره، حکمت های مقاصدبحث شده است ومبحث سوم: 

در فقه اسلامی صحبت شده است، که  حج و عمرهو مواقیت  حج ، واجباتشرایطارکان، در فصل دوم: 

بحث  یموارد در فقه اسلام ینا یاحکام ثابت حج و عمره رودارای دو مبحث است، که در مبحث اول: 

 بحث شده است. یموارد در فقه اسلام ینا یحج و عمره رو یراحکام متغ. در مبحث دوم: شده است
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گردد، مبحث اول:  در فصل سوم: مناسک و اعمال حج و عمره بحث شده است، که شامل دو مبحث می

 ینا یحج رو یراحکام متغ. مبحث دوم: بحث شده است یموارد در فقه اسلام ینا یاحکام ثابت حج رو

 بحث شده است. یموارد در فقه اسلام

ودر اخیر با نتیجه گیری، پیشنهادات، فهرست آیات قرآن کریم، احادیث نبوی، اعلام و منابع ختم گردیده 

 است.
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 تمهيد

 شانو فوايد همراه ويژگی ها  ثابت و متغيراحکام معرفی 

 در این تمهید سه مطلب بحث می گردد:

 مطلب اول: تعریف احکام ثابت و متغیر

 مطلب دوم: ویژگی های احکام ثابت و متغیر

 ثابت و متغیر شرعی به احکامتقسیم مطلب سوم: فواید 

 ثابت و متغيراحکام مطلب اول: تعريف 

الله متعال برای دین حنیف خود خواست که این دین شکل جهانی داشته باشد و تمام مخلوقاتش را در هر 

میشه باشد، شریعتش افراد و تمام جوامع انسانی را حکم عصر و زمان در بر بگیرد و اینکه این دین ه

نماید، شایسته و اصلاح کننده مردم در هر جا و هر زمان باشد، از همین جهت شریعت اسلامی در داخل 

خود احکام ثابت و متغیر را جمع کرد تا این شریعت نظر به زمان، مکان، حالات و مصلحت پاسخگوی 

ا از ویژگی های شریعت اسلامی است، زیرا شریعت اسلامی ربانی است و مردم باشند و این ویژگی تنه

از جانب الله متعال که خالق مردم است، وحی شده است، پس شریعت اسلامی از وقت که ظهور نموده 

است، موازن بین احکام ثابت و متغیر به تغیر زمان و اختلاف مکان بوده است، بشکل که یکی از آنها 

را در لغت  ثابتاحکام ر نکنند، برای اینکه مشخص گردد تا ثابت و متغیر چیست؟ نخست تجاوز بالای دیگ

متغیر را در لغت و اصطلاح تعریف می کنم، که تعریف شان قرار احکام و اصطلاح معرفی نموده، سپس 

 ذیل است:

 الف: تعريف ثابت

 (1)استمرار، ملازم و بقاء آمده است.ثابت در لغت: اسم فاعل است از ثبات گرفته شده است، به معنای دایم، 

ُ مَثلَاً كَلِمَةً کلمه ثابت در قرآن کریم هم آمده است، طور که الله متعال می فرماید:  }أَ لمَْ ترََ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّه

 (2).طَي ِبةًَ كَشَجَرَةٍ طَي بِةٍَ أصَْلهُا ثابِتٌ وَ فَرْعُها فيِ السهماءِ{

اوند كلمه طیبه )و گفتار پاكیزه( را به درخت پاكیزه اى تشبیه كرده كه ریشه ترجمه: آیا ندیدى چگونه خد

 آن )در زمین( ثابت و شاخه آن در آسمان است؟!

                                                      
 –العرب، الناشر: دار صادر هـ(، لسان 711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى )المتوفى:  -1 

 .19 – 18ص  2هـ، ج  1414 -بیروت، الطبعة: الثالثة 

 {.24}ابراهیم، آیه  -2 
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 دراین آیه هم مشخص گردید که ثابت به معنای دایم و قایم است.

 بیراتثابت در اصطلاح: اصطلاح ثابت و متغیر از جمله اصطلاحات اند که فقهاء معاصر از آن با تع

 زیاد یاد« تراث و حداثه»، «اصاله و معاصره»، «ثابت و متحول»، «قدیم و حدیث»، «ثابت و متغیر» 

 (1)کرده اند.

رحمه الله یکی از فقهاء مشهور احناف چنین تعریف نموده است: )هو  (2)بنابراین، اصطلاح ثابت را تهانوی

 (3)الموجود والذي لا یزول بتشكیك المشكّك(.

 بت عبارت از چیزی موجود است و چیزی که با شک کردن شک کننده زایل نمی گردد.ترجمه: ثا

ولی فقهاء معاصر از جمله اعضاء مؤتمرات و منظمات مکة المکرمة، چنین تعریف نموده اند: )الثوابت 

لعقیدة، افی الشریعة، هی الأحکام الصحیحة المحققة المستقرة التی لاتقبل التغییر و التبدیل، سواء أکانت فی 

 (4)أم فی الأخلاق، أم فی الأحکام، و سواء أکانت مقررةً لغةً، أم شرعًا، أم عقلًا(.

ترجمه: چیزهای که در شریعت ثابت است، عبارت از احکام صحیح، روشن و پایدار اند، که تغییر و تبدیل 

رابر است این ثابت و را قبول نمی کنند، برابر است در عقیده باشند، یا در اخلاق و یا در احکام، و ب

 برقراری از نگاه لغت باشد، یا شریعت باشد و یا هم عقل.

با این حال دیده می شود که میان هردو تعریف تفاوت زیاد وجود دارد، ولی می توانیم میان هردو تعریف 

رند، بلکه امطابقت نمود، یعنی احکام ثابت عبارت از احکامی اند که قابلیت زایل شدند، تغییر و تبدیل را ند

از همان روزی که الله متعال آنها را واضح ساخته است، به همان حالت تا روزی قیامت باقی است و هیچ 

 کس حق تغییر و تبدیل را در آنها ندارند و به شک کردن شک کننده، آن احکام زایل نمی گردند. 

 ب: تعريف متغير

 لبه معنای دگرگون شونده، تغییر حال یافته، تبدی متغیر در لغت: اسم فاعل است از تغیرّ گرفته شده است،

                                                      
م، 2004کلیة الدراسة العلیا، الجامعة الأردنیة،  –دراسة اصولیة تحلیلیة  –رائد نصری جمیل ابومؤنس، الثوابت و المتغیرات فی التشریع الاسلامی  -1 

 .5ص 

م(، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر، فاروقي، حنفي، تهانوي: باحث هندي، یکی از فقهاء  1745هـ =  1581تهانوی: ) -2 

ن عمر بمشهور احناف، لغت دان و از اهل هند بود، دارای تالیفات بود از جمله: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، الغایات في نسق الآیات وغیره. 

بیروت، دار إحیاء التراث العربي  -هـ(، معجم المؤلفین، الناشر: مكتبة المثنى 1408راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )المتوفى: رضا بن محمد 

 .47ص  11بیروت، ج 

الفنون  هـ(، موسوعة كشاف اصطلاحات1158محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )المتوفى: بعد  -3 

 .536ص  1م، ج 1996 -بیروت، الطبعة: الأولى  –والعلوم، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 

 . 6م، ص 2012هـ = 1432الإدارة العامة للمؤتمرات و المنظمات، المجتمع المسلم... الثوابت و المتغیرات، مکة المکرمة،  -4 
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شونده و متحول می باشد و جمع آن متغیرات است، طور که عربها می گویند: )وتغیَّر الشيءُ عَنْ حَالِهِ:  

له وَبدََّلَهُ(. لَ. وغَیَّرَه: حَوَّ  (1)تحََوَّ

 یعنی تحول و تبدیل گردید. ترجمه: آن چیز از حالتش متغیر گردید، یعنی متحول یافت. و تغیر کرد،

َ لمَْ يكَُ مُغيَ رِاً نعِْمَةً أنَْعمََها عَلى قوَْمٍ حَتهى يغُيَ رُِوا ما بأِنَْفسُِهِمْ{در قرآن کریم چنین آمده است:   (2).}ذلِكَ بأِنَه اللَّه

آنكه آنها ترجمه: این به خاطر آن است كه خداوند هیچ نعمتى را كه به گروهى داده تغییر نمى دهد جز 

 خودشان را تغییر دهند.

متغیر در اصطلاح: اصطلاح متغیر از جمله اصطلاحات معاصر است، بنابراین، فقهاء قدیم از آن چیزی 

بکار می گرفتند، از همین جهت « نازله و نوازل»تذکر نداده اند، ولی به جای متغیر، در قدیم از اصطلاح 

را چنین تعریف نموده است: )المسائل التي سئل عنها المشایخ « (4)نوازل»رحمه الله  (3)ابن عابدین شامی

ا، فأفتوا فیها تخریجًا(.  (5)المجتهدون في المذهب ولم یجدوا فیها نصًّ

ترجمه: نوازل عبارت از مسائل اند که در مورد آنها از بزرگان مجتهدین مذهب سوال کرده شده است و 

ده نمی توانند، سپس در این مسائل با تخریج )حکم شان را مجتهدین در مورد این مسائل نصی را پیدا کر

 از آیات و احادیث تخریج می کنند( فتوا می دهند.

اما فقهاء معاصر از جمله اعضاء مؤتمرات و منظمات مکة المکرمة، متغیر را چنین تعریف نموده اند: 

 حسب الأشخاص و الأحوال، لتحقیق)المتغیرات فی الشریعة: الأحکام التی تتغیرّ حسب الزمان و المکان، و 

 (6)المقاصد العامة للشریعة، و مبادئها الکلیة، و مراعاة الظروف و المناسبات، لکنها تبقی فی إطار الشریعة(.

                                                      
و محمد عباس نهایة ثامر الجریاوی، الثابت و المتغیر فی الإعجاز التشریعی، جامعة  . فاضل عبدالعباس محسن النعیمی40ص  5لسان العرب، ج  -1 

 .199م، ص 2019بابل، کلیة العلوم الاسلامی، 

 {.53}الانفال، آیه  -2 

ار شام واز امامان م(، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقيّ، یکی از فقهای دی 1836 - 1784هـ =  1252 - 1198ابن عابِدین: ) -3

ي تنقیح ة فاحناف در زمانش بود، تولد ووفاتش در دمشق صورت گرفته ودارای تألیفات زیاد بود، از جمله: رد المحتار علی الدرالمختار والعقود الدری

هـ(، طبقات النسابین، 1429)المتوفى:  الفتاوي الحامدیة. بكر بن عبد الله، أبو زید بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن محمد

 .185ص  1م، ج  1987 -هـ  1407الناشر: دار الرشد، الریاض، الطبعة: الأولى، 

ص  11نوازل جمع نازله است: نازله اسم فاعل است، در لغت به معنای سختي زمانه، بلاي سخت و مصیبت را گفته می شود. لسان العرب، ج  -4 

659. 

 به این خاطر نوازل می گویند: بخاطر که در مورد حکم آنها در وقت سختی و مشکلات سوال پیدا می شود.و مسائل متغیره را 

ر امحمد أمین بن عمر بن عبد العزیز بن عابدین الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض، د -5 

 . 142ص  1م، ج  2003 -هـ  1423عالم الكتب، الریاض، 

 .6المجتمع المسلم... الثوابت و المتغیرات، ص  -6 
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ترجمه: متغیرات در شریعت: عبارت از احکام است که مطابق مقتضای زمان و مکان و مطابق مقتضای 

تحقق یافتن مقاصد عمومی شریعت، اساسات کلی آن و مراعات  اشخاص و حالات تغییر می یابند، از جهت

 گردیدن حوادث، پیشآمدها و مناسبت ها، ولی این تغییرات در قالب شریعت صورت می گیرد.

با این حال میان تعریف فقهاء قدیم و معاصر در تعریف احکام متغیر تفاوت دیده می شود و آن اینکه در 

ت: نوازل عبارت از مسائل اند که در مورد آنها از بزرگان مجتهدین مذهب تعریف فقهاء قدیم گفته شده اس

سوال کرده شده است و مجتهدین در مورد این مسائل نصی را پیدا کرده نتوانستند، سپس در این مسائل با 

تخریج )حکم شان را از آیات و احادیث تخریج می کنند( فتوا می دهند، اما این موضوع در تعریف فقهاء 

اصر به چشم نمی خورد، به همین شکل تعریفی را که فقهاء معاصر کرده اند، در کتاب های فقهاء قدیم مع

به چشم نمی خورد، بنابراین، از خلال هردو تعریف می توان چنین مطابقت داد: احکام متغیر نظر به 

اسات کلی آن مقتضای زمان، مکان، اشخاص و حالات، به همراه تحقق یافتن مقاصد عمومی شریعت، اس

و رعایت حوادث، پیشامد و مناسبت در قالب شریعت از مجتهدین مذهب حل و پاسخ آنها صورت می 

 گیرند.

 مطلب دوم: ويژگی های احکام ثابت و متغير

 برای احکام ثابت و متغیر ویژگی های وجود دارند، که قرار ذیل اند:

دیده می شد، معلوم اند، زیرا این احکام ثابت در شریعت اسلامی از جهت ضرورت که به آنها  -1

احکام نمایندگی از دین، هویت و حقیقت آن می کند، بشکل که دین بدون آنها متصور نمی گردد، 

بنابراین، این قدر کافی است تا بر آنها حکم ثابت را گذاشته شود، از همین جهت این احکام از خود 

اشخاص امت به نمایش می گذارند، اما  یک صورت و حالت را در تمام زمان و مکان و نزد تمام

 (1)احکام متغیر معلوم نیستند و در هر زمان و مکان قابلیت تغیر را دارا می باشند.

رحمه الله می نویسد: )ما علم من دین الرسول صلى الله علیه  (2)از همین جهت ابواسحاق شیرازی

وسلم ضرورة كالصلوات المفروضة والزكوات الواجبة وتحریم الزنا واللواط وشرب الخمر وغیر 

                                                      
 .20الثوابت و المتغیرات فی التشریع الاسلامی، ص  -1 

م(، در فیروز آباد فارس تولد گردید، بعداً به  1083 - 1003هـ =  476 - 393إبراهیم بن علي بن یوسف، فیروزآبادي، شیرازي، أبو إسحاق، ) - 2

دید، رشیراز نقل مکان کرد، از آنجا به بصره و سپس به بغداد رفت و در بغداد به تحصیل پرداخت تا اینکه یکی از  فقهاء و تاریخ نگار مشهور گ

ی اصول فاز نگاه فکر به مذهب شوافع تمایل داشت، از خود تألیفات زیاد بجا گذاشته است، از جمله: التنبیه، المهذب فی الفقه الشافعی، التبصرة 

داد. إسماعیل بن هـ در بغداد وفات یافت و المقتدى العباسي نمازش را 476الشافعیه، طبقات الفقهاء، اللمعه، شرح اللمعه، الملخص وغیره، در سال 

هـ(، طبقات الشافعیین، تحقیق: أحمد عمر هاشم، د محمد زینهم محمد عزب، 774عمر بن كثیر، أبو الفداء القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

 . 462ص 1م، ج 1993 -هـ  1413الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة، تاریخ النشر: 
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ذلك فمن خالف في شيء من ذلك بعد العلم فهو كافر لأن ذلك معلوم من دین الله تعالى ضرورة فمن 

 (1)ورسوله صلى الله علیه وسلم في خبرهما فحكم بكفره(.خالف فیه فقد كذب الله تعالى 

ترجمه: آنچه که از دین رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرورتاً دانسته شده، مثل نمازهای فرضی، 

زکات های واجبه، تحریم زنا، لواطت و نوشیدن شراب وغیره، پس شخص که بعد از علم در مورد 

ماید، آن شخص کافر است، زیرا این احکام در دین الله متعال از اینها، در چیزی از اینها مخالفت ن

جهت ضرورت معلوم اند، شخص که مخالفت در آنها می کند، الله متعال و رسولش صلی الله علیه 

 وسلم را در خبرشان تکذیب می کند، بنابراین، حکم به کفر آن شخص می گردد.

ندارند، تا مجتهد در آنها مداخله نموده و از شکل احکام ثابت برای شریعت اسلامی قابلیت تغیر را  -2

 (2)و طریقه که شرعًا در نظر گرفته شده اند، بیرون سازد، اما احکام متغیر بر عکس آنها اند.

احکام ثابت: احکام صحیح، روشن، واضح و مستمر می باشند که قابلیت تبدیل را هم ندارند، برابر  -3

م احکام، اما احکام متغیر حکم شان واضح و روشن نمی است در عقیده باشد، یا اخلاق و یا ه

 (3)باشند.

منابع و مصادر احکام ثابت، قرآن کریم و سنت نبوی می باشد، از همین جهت این قاعده اصول  -4

ترجمه: مجال برای اجتهاد در  (4)فقه بر آن صدق می کند: )لَا مساغ للِاجْتهَِاد فيِ مورد النَّص(.

 مورد نص وجود ندارد.

 (5)ما مصادر و منابع احکام متغیر اجتهاد مجتهد می باشد.ا

همچنین از جمله احکام ثابت، احکام اند که بوسیله اجماع امت ثابت گردیده اند، پس آن مسائلی را  -5

که فقهاء اسلامی به آن اتفاق نموده اند، اجتهاد در آنها جواز ندارد، از همین جهت مخالفت با آن 

جتهد شرط است تا اجماع را بشناسد، تا مخالف آن حکم را صادر نکند، درست نیست، حتی برای م

از همین جهت ابواسحاق شیرازی رحمه الله می نویسد: )ما لم یعلم من دین الرسول صلى الله علیه 

                                                      
هـ(، اللمع في أصول الفقه، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة: الطبعة 476لشیرازي )المتوفى: إبراهیم بن علي بن یوسف، أبو اسحاق ا -1 

 .130 – 129ص  1هـ، ج  1424 -م  2003الثانیة 

 .20الثوابت و المتغیرات فی التشریع الاسلامی، ص  -2 

 .1392ة، کلیة الشریعة، جامعة الیرموک، ص محمد سعید عبد المهدی، الثابت و المتغیر فی مسائل الاحوال الشخصی -3 

 .260قاعده  108، ص 1986 – 1407كراتشي، الطبعة: الأولى،  –محمد عمیم الإحسان المجددي البركتي، قواعد الفقه، الناشر: الصدف ببلشرز  -4 

 .20الثوابت و المتغیرات فی التشریع الاسلامی، ص  -5 
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وسلم ضرورة كالأحكام التي تثبت بإجماع الصحابة وفقهاء الإعصار... فمن خالف في شيء من ذلك 

 (1)سق(.بعد العلم به فهو فا

ترجمه: چیزهای که از دین رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرورتاً دانسته نشده است، مثل احکام 

که به اجماع صحابه و فقهاء زمانه ثابت گردیده اند، پس شخص که بعد از علمش در چیزی از آن 

 احکام مخالفت کند، آن شخص فاسق است.

ند، طور که ابواسحاق شیرازی رحمه الله می نویسد: اما احکام متغیر بوسیله اجماع ثابت نشده ا

 (2))وأما ما یسوغ فیه الاجتهاد وهو المسائل التي اختلف فیها فقهاء الأمصار على قولین وأكثر(.

ترجمه: اما در مسائل که مجال برای اجتهاد است، عبارت از مسائل اند که فقهاء زمانه در مورد 

 ز دو قول اختلاف نموده اند.حکم آنها بر دو قول و یا زیادتر ا

خلاصه مشخص گردید که احکام ثابت دارای ویژگی های از قبیل حکم شان معلوم بودند، نمایندگی از دین 

کردند، قابلیت عدم تغیر و تبدیل را داشتند، در مورد شان نصوص از قرآن و سنت و یا اجماع امت ثابت 

نیستند، قابلیت تغیر و تبدیل را دارند، در مورد شان گردیده وغیره، اما احکام متغیر حکم شان معلوم 

 نصوص از قرآن و سنت وجود ندارند، به اجماع امت ثابت نشده اند وغیره.

 مطلب سوم: فوايد تقسيم احکام شرعی به ثابت و متغير

یل ذ تقسیم شدن احکام شرعی به احکام ثابت و متغیر دارای فواید زیاد است، که تعداد از این فواید قرار

 اند:

رعایت کردن مصلحت: یکی از فواید که در این تقسیم در نظر گرفته شده است، رعایت کردن  -1

رحمه الله می نویسد: )الأحكام نوعان: نوع: لا یتغیر  (3)مصلحت برای مردم است، طور که ابن قیمّ 

عن حالة واحدة هو علیها، لا بحسب الأزمنة ولا اجتهاد الأئمة؛ كوجوب الواجبات وتحریم المحرمات، 

والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك، فهذا لا یتطرق إلیه تغییر ولا اجتهاد یخالف ما 

                                                      
 .130ص  1اللمع في أصول الفقه، ج  -1 

 .130ص  1همان مرجع، ج  -2 

، شمس الدین أبو عبد الله، الجوزیة، الحنبليُّ  - 3 رعِيُّ الدمشقيُّ دُ بنُ أبي بكرِ بنِ أیوبَ بنِ سعدِ بنِ حُریزٍ الزَّ (، یکی از بزرگترین 751-691 )ابن قیِّم، محمَّ

مذهب بود، تألیفات زیاد کرده است از جمله: تهذیب سنن أبي داود،  شاگردان ابن تیمیه رحمه الله بود، در فقاهت و علم در عصرش بی نظیر و حنبلی

دٍ الأمَُوِيِّ، معجم أصحاب شیخ الإسلام ابن تیمی الفکر، ة، بیروت، الناشر: دارسفر الهجرتین وباب السعادتین، و غیره. ولیدُ بنُ حُسْنِي بنِ بَدَوِي بنِ مُحَمَّ

هـ(، ذیل 795رجب بن الحسن، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، السَلامي، زین الدین )المتوفى: . عبد الرحمن بن أحمد بن 136ص  1هـ، ج 1430

 .171ص  5م، ج  2005 -هـ  1425الریاض، الطبعة: الأولى،  –طبقات الحنابلة، المحقق: عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، الناشر: مكتبة العبیكان 
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ما یتغیر بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالًا، كمقادیر  والنوع الثاني:.وضع علیه

ع فیها بحسب المصلحة(.  (1)التعزیرات وأجناسها وصفاتها؛ فإن الشارع ینوِّ

ترجمه: احکام دو نوع است: یک نوع آن از یک حالت که بر آن است، تغیر نمی خورد، نه به 

وجوب واجبات و حرام گردیدن محرمات، حدود مقتضای زمان ها و نه به اجتهاد امامان، مثل 

تعیین شده از جانب شرع بر بالای جرائم و مثال آنها، پس در اینها تغیر و اجتهاد که مخالف آنچه 

وضع شده اند، راه ندارد. نوع دوم: احکام اند که نظر به تقاضای مصلحت برایش زمان، مکان و 

ت آن، پس شارع در این نوع، نظر به مقتضای حالت است، مثل اندازه تعزیرات، جنس آن و صفا

مصلحت متنوع ساخته است، )یعنی هر نوع حکم را که مجتهد مصلحت برای مردم و جامعه می 

 بیند، به همان شکل حکم نماید(.

دفع مفاسد است: احکام که قابل تغیر اند، همان احکام اند که نص در مورد آنها وجود ندارد، از  -2

تا در شریعت اسلامی مشخص گردد بین قواعد عمومی که تغیر و تبدیل همین جهت ضرورت است 

را قبول نمی کنند و بین تطبیقات که برای احکام تفصیلی بر بالای این قواعد عمومی اند، زیرا 

اصول شریعت، احکام عقیدتی و مقدرات شرعی تبدیل را مطلقاً قبول نمی کنند، مثل حرمت محارم، 

در عقود، عدم مجازات شخص به جرم شخص دیگر وغیره، زیرا در وجوب رضایت میان طرفین 

این احکام تمام مصلحت از طرف شارع در نظر گرفته شده و تمام مفاسد دفع شده است، اما در 

احکام که نظر به زمان، مکان و حالات تغیر می یآبد، بخاطر است تا حق به حقدار رسانده شود، 

 (2)و در این کار نفع بزرگ برای اجتماع اسلامی است. مصلحت گرفته شود و مفاسد دفع گردد

همچنان احکام ثابت در اصول و کلیات شریعت است، اما تغیر در فروع و جزئیات است و این  -3

نشانگر مجال برای اجتهاد است، از همین جهت در اصول و کلیات شریعت اجتهاد جواز ندارد، 

 (3)ان، مکان و مصلحت جائز است.اما در فروع و جزئیات شریعت نظر به تقاضای زم

تقسیم به احکام ثابت و متغیر بیان گر آن است، که بعضی از احکام که قابلیت تغیر را دارد، از  -4

جهت مناسبت حال مردم است، یعنی بعض از احکام مطابق عرف و عادت مردم بناء یافته است، 

                                                      
هـ(، إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان، المحقق: محمد حامد الفقي، 751مس الدین ابن قیم الجوزیة )المتوفى: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ش -1 

 .331 – 330ص  1الناشر: مكتبة المعارف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ج 

جمهوریة مصر العربیة، الطبعة: الأولى،  -الیسر، القاهرة ، الناشر: دار «تأصیلا وتطبیقا»محمد یسري إبراهیم، فقه النوازل للأقلیات المسلمة  -2 

 .189م، ص  2013 -هـ  1434

 .289 - 288م، ص  2000 -هـ  1421إسماعیل كوكسال، تغیر الأحكام في الشریعة الإسلامیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الاولی،  -3 
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ن جهت امام ابویوسف و امام محمد بنابراین، نظر به حالت و تغیر مردم باید تغیر بخورد، از همی

رحمهما الله به ضرورت تزکیه شهود فتوا دادند، از جهت تغیر احوال مردم، بروز کذب و دروغ، 

ضعف دیانت و وجدان وغیره، با وجود که امام ابوحنیفه رحمه الله در این قسمت عدالت ظاهری 

الله مناسب برای زمان است، را کافی می دانست، پس این حکم امام ابویوسف و محمد رحمهما 

 (1)زیرا تنها عدالت ظاهری در خیر القرون مناسب بود.

همچنان تقسیم شریعت به احکام ثابت و متغیر بیان گر رعایت کردن حرمت مکان است، یعنی  -5

بعض از احکام که تغیر می خورد بخاطر حرمت مکان است، از همین جهت دیت در شکستاندن 

عموم مکانها این دیت به پنج شتر تصریح شده است، ولی عمر رضی دندان، شتر است، پس در 

الله عنه در شکستاندن دندان در داخل حرم مکه ثلث دیت خوانده است، از جهت حرمت سرزمین 

 (2)حرم مکه.

از اینکه بعض از احکام شریعت متغیر است، از جهت محیط جغرافیوی است، یعنی محیط با تمام  -6

شریعت است، از همین جهت اوقات کار مطابق درجه سردی و گرمی عناصرش مؤثر در احکام 

   (3)تغیر می یآبد، همچنان اوقات نماز مطابق مناطق تغییر می خورد وغیره.

خلاصه مشخص گردید که تقسیم احکام به ثابت و متغیر فواید زیاد دارد، از جمله حفظ مصلحت، دفع 

مردم، مناسبت با زمان، مناسبت با مکان وغیره بوده است، مفاسد، رساندن حق به حق دار، مناسبت حال 

 که تعداد از آنها مختصرًا تذکر رفتند.

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
م، ج  1986 -هـ  1406ع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة،  علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائ -1 

 . 270ص  6

القاهرة،  –هـ(، التجرید للقدوري، الناشر: دار السلام  428أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین القدوري الحنفی )المتوفى:  -2 

 .5707ص  11م، ج  2006 -هـ  1427الطبعة: الثانیة، 

 .18، 17م، ص  1994، 2محمد أردوغان، تغیر الأحكام في الشریعة الإسلامیة، منشورات وقف كلیة الإلهیات، بجامعة مرمرا، إسطنبول، الطبعة  -3 
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 عموميات

 درين فصل مباحث ذيل بحث می گردد:

 مبحث اول: تعريف حج و عمره 

 مبحث دوم: حکم و مشروعيت حج و عمره، تاريخ فرضيت حج و فضيلت آنها 
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 مبحث اول

 تعريف حج و عمره

 مطلب بحث می گردد: سهدراین مبحث 

 مطلب اول: تعریف حج

 مطلب دوم: تعریف عمره

 حج و عمره یان: تفاوت ممطلب سوم

 مطلب اول: تعريف حج

خوبتر از حج، لازم است تا در نخست حج در لغت تعریف گردیده، سپس در اصطلاح برای آگاهی بهتر و 

معرفی گردد، بنابراین، این مطلب دارای دو فرع است، فرع اول: تعریف لغوی حج و فرع دوم: تعریف 

 اصطلاحی حج، که تفصیل هر کدام شان قرار ذیل اند:

 فرع اول: تعريف لغوی حج

رحمه  (1)آن در لغت به معنای قصد کردن است، طوری که مرتضی زبیدیو کسر « ح » حج با فتح حرف 

ا: قصََدهَ، وحَجَجْتُ فلُاناً: قَصَدْتهُ. ورجلٌ مَحْجُوجٌ،  ه حَجًّ هُ یحَُجُّ : القَصْدُ مُطْلَقاً. حَجَّ أيَ الله می گوید: )الحَجُّ

 (2)مقصودٌ.  وقال جماعة: إنِهّ القَصْدُ لمُعظََّمِ(.

( و مصدر آن ترجمه: حج در  (، فعل مضارع آن )یحَُجُّ لغت مطلق قصد کردن را گوید. فعل ماضی آن )حَجَّ

ا( می آید، به معنای قصد کرد. فلان را حج کردم، یعنی قصدش را کردم. وشخص حج کرده است،  )حَجًّ

یعنی قصد کرده است. و یک جماعت از اهل لغت می گویند: حج قصد برای چیزی بزرگ را گفته می 

 د.شو

                                                      
بیِدِي: ) -1 أبو الفیض، ملقب به  م(، محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق، حسیني، زبیدي، 1790 - 1732هـ =  1205 - 1145مُرْتضَى زَّ

مرتضى زبیدی، یکی از علمای لغت، حدیث، رجال و انساب است، اصلش از واسط عراق، تولدش در بلجرام هند، پرورش درزبید یمن و وتوسط 

شرح إحیاء  مرض طاعون در مصر وفات نمود، دارای تالیفات زیاد می باشد، از جمله: تاج العروس في شرح القاموس ، إتحاف السادة المتقین في

هـ(، 1382المتوفى: ) العلوم للغزالي، أسانید الكتب الستة وغیره. محمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبیر ابن محمد الحسني الإدریسي، المعروف بعبد الحي الكتاني

م، 1982، 2بیروت، الطبعة:  –لامي فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإس

 .413 – 398ص  1ج 

، لبنان، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع -سید محمد مرتضی الحسینی، الحنفی، الواسطی، الزبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت  -2 

 .459ص  5هـ ق، ج 11414جلد،  20
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: القَصْدُ مُطْلَقاً. ثم تعُوُرِفَ استعماله في القصد إلِى مكة للنُّسُكِ والحجِّ  (1)ابن منظور افریقی  رحمه الله می گوید: )الحَجُّ

 (2)إلِى البیت خاصة(.

ترجمه: حج مطلق قصد کردن را گوید. سپس استعمال این کلمه در قصد کردن به طرف مکه خاص برای 

 ، معروف و مشهور گردید.مناسک و حج بیت الله

 فرع دوم: تعريف اصطلاحی حج

: هُوَ قَصْدُ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ ) وَهُوَ  فقهای اسلامی حج را در اصطلاح این گونه تعریف نموده اند: الْحَجُّ

بأِعَْمَالٍ مَخْصُوصَةٍ وَهِيَ الْوُقوُفُ الْبَیْتُ الْحَرَامُ وَعَرَفَةُ ( فيِ وَقْتٍ مَخْصُوصٍ ) وَهُوَ أشَْهُرُ الْحَجِّ ( لِلْقِیَامِ 

 (3)بعِرََفَةَ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ بشَِرَائطَِ مَخْصُوصَةٍ(.

ترجمه: حج عبارت از قصد محل و مکان مخصوص )و آن عبارت از بیت الحرام و عرفه( است، در وقت 

ه که عبارت از وقوف به مخصوص ) و آن عبارت از ماهای حج( است، برای قیام به اعمال مخصوص

 عرفه، طواف و سعی با شرایط مخصوصه آن.

خلاصه مشخص گردید که حج عبارت از قصد کردن برای رفتن به بیت الله و عرفه است، در ماهای حج 

 و با اعمال مخصوص که عبارت از وقوف به عرفه، طواف زیارت، سعی بین صفا و مروه و غیره.

 مطلب دوم: تعريف عمره

 شکل برای آگاهی بهتر و خوبتر از عمره، لازم است تا در نخست عمره در لغت تعریف گردیده، به همین

سپس در اصطلاح معرفی گردد، بنابراین، این مطلب دارای دو فرع است، فرع اول: تعریف لغوی عمره  

 و فرع دوم: تعریف اصطلاحی عمره، که تفصیل هر کدام شان قرار ذیل اند:

 

                                                      
هـ(، یکی از علماء و دانشمندان  نحو، صرف و لغت  210 - 201ن عَبْد اللََّّ بْن منظور الأسََديّ)الوفاة: ابن منظور، أبو زكریاّ، یحیى بْن زیاد بْ  -1 

هـ(، 748: المتوفىبود، از جمله تألیفاتش: لسان العرب و معانی القرآن می باشد. محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز، شمس الدین أبو عبد الله الذهبي، )

 .141ص  5م، ج  2003وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام، المحقق: بشار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، تاریخ الإسلام 

هـ(، لسان العرب، الناشر: دار صادر 711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین الأنصاري الرویفعى، ابن منظور، الإفریقى )المتوفى:  -2 

 .226ص 2هـ، ج  1414 -وت، الطبعة: الثالثة بیر –

هـ(، الاختیار لتعلیل المختار، الناشر: مطبعة الحلبي 683عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي )المتوفى:  -3 

هـ(، حاشیة الدسوقي على 1230دسوقي، المالكي )المتوفى: . محمد بن أحمد بن عرفة ال139ص  1م، ج  1937 -هـ  1356القاهرة، تاریخ النشر:  –

. محمد بن أحمد الخطیب الشربیني، شمس الدین، 2ص  2، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ، ج 4الشرح الكبیر، الناشر: دار الفكر، عدد الأجزاء:

م، 1994 -هـ 1415،الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، هـ(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بیروت977الشافعي )المتوفى: 

هـ(، شرح منتهى الإرادات، الناشر: دار 1051. منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى، الحنبلى )المتوفى: 459ص  1ج 

 . 472ص  1الكتب العلمیة، بیروت، ج 
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 غوي عمرهفرع اول: تعريف ل

ابن منظور رحمه آمده است، طور که  در لغت به معنای زیارت کردن« م » و سکون حرف « ع » عمره با ضمه حرف 

یاَرَةُ : )الله می نویسد  (1)(.والعمُْرة: مأخَوذة مِنَ الاعْتمِار، وَهُوَ الزِّ

 عمره از إعتمار گرفته شده است و آن عبارت از زیارت کردن است.ترجمه: 

 دوم: تعريف اصطلاحی عمرهفرع 

رحمه الله عمره را در اصطلاح چنین تعریف نموده است: )بأِنََّهُ الطَّوَافُ باِلْكَعْبةَِ وَالسَّعْيُ بیَْنَ  (2)امام دسوقی

فَا وَالْمَرْوَةِ مُحْرِمًا بنِِیَّةِ الْحَجِّ(.  (3)الصَّ

 الت احرام و با نیت حج.ترجمه: عمره عبارت از طواف کعبه و سعی بین صفا و مروه در ح

خلاصه مشخص گردید که عمره همان طواف زیارت و سعی بین صفا و مروه است، در حالت احرام که 

 عمره کننده نیت عمره را هم داشته باشد.

 سوم: تفاوت ميان حج و عمره مطلب

 میان حج و عمره تفاوت های زیادی وجود دارد، که تعداد از این تفاوت ها قرار ذیل اند:

 حج متضمن و در برگیرنده اعمال عمره است و اعمال حج از اعمال عمره کرده زیاد است، از -1

 (4)جمله وقوف به عرفه، گذراندن شب در مزدلفه و غیره.

وقت و زمان حج محدود به ماهای شوال، ذی القعده و ذی الحجه است، اما وقت عمره محدود به  -2

 (5) این سه ماه نیست.

 (6)عمره سنت است. حکم حج فرض است، اما -3

                                                      
 . 605ص  4، ج لسان العرب  -1 

م( محمد بن أحمد بن عرفة، دسوقي، مالكي، یکی از فقهای مشهور مالکی و از اهل دسوق مصر بود، تولد،  1815هـ =  1230دسوقي )امام  - 2

فقهیة ال رشد و تعلیمات شان را در دسوق انجام داد، سپس در  ازهر مصر آمد و مشغول تدریس و تالیف بود تا وفات نمود، از جمله تالیفاتش: الحدود

هـ(، 1351الإمام مالك، حاشیة على مغني اللبیب، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر وغیره. یوسف بن إلیان بن موسى سركیس )المتوفى: في فقه 

 .875م، ص  1928 -هـ  1346معجم المطبوعات العربیة والمعربة، الناشر: مطبعة سركیس بمصر 

 .2ص  2حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج  -3 

 .3ص  2حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج  -4 

هـ(، الفروع وتصحیح الفروع، 763محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدین المقدسي الرامینى ثم الصالحي الحنبلي )المتوفى:  -5 

 .243ص  2، ج 1418تحقیق: أبو الزهراء حازم القاضي، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، سنة النشر: 

هـ(، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، 587أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدین، الكاساني الحنفي )المتوفى:  -6 

 .  226ص  2م، ج 1986 -هـ 1406الطبعة: الثانیة، 
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 مبحث دوم

 حکم و مشروعيت حج و عمره، تاريخ فرضيت حج و فضيلت آنها 

 دراین مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 مطلب اول: حکم و مشروعیت حج

 مطلب دوم: حکم ومشروعیت عمره

 م: تاریخ فرضیت حجسومطلب 

 م: فضیلت حج و عمرهچهارمطلب 

 مطلب اول: حکم و مشروعيت حج

مطلب نخست حکم حج بیان می گردد، سپس دلایل مشروعیت آن واضح می گردد، بنابراین، این درین 

مطلب دارای دو فرع است، فرع اول حکم حج و فرع دوم دلایل مشروعیت آن، که تفصیل آنها قرار ذیل 

 اند:

 فرع اول: حکم حج

نی است و این حج حج یک عمل مشروع و بالای هر شخص مکلف و توانا یک مرتبه در عمر فرض عی

 (1)رکن پنجم از ارکان اسلام است.

 فرع دوم: دلايل مشروعيت حج

دلایل مشروعیت حج هم در قرآن کریم، هم در سنت نبوی و هم در اجماع ثابت است، که تفصیل آن قرار 

 ذیل است:

 الف: دلايل مشروعيت حج در قرآن کريم

ِ عَلَى االله متعال در مورد می فرماید:  َ غَنيٌِّ }وَلِلَّه  لنهاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلَِيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفرََ فإَِنه اللَّه

 (2).عَنِ الْعاَلَمِينَ{

 ترجمه: حج خانه خدا بالای کسانی که اسطاعت دارند، فرض و لازم است و اگر کسی حج بیت الله را ترک

                                                      
.  شمس 123ص  2هـ(، فتح القدیر، الناشر: دار الفكر، بیروت، ج 861بابن الهمام )المتوفى: كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف  -1 

عیني المالكي )المتوفى:  هـ(، مواهب الجلیل في شرح 954الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

.  3-2ص  2. حاشیة الدسوقي علی الشرح الكبیر، ج 471ص  2م، ج 1992 -هـ 1412ت، الطبعة: الثالثة، مختصر خلیل، الناشر: دار الفكر، بیرو

 .  242ص  3الفروع وتصحیح الفروع، ج 

 {.97}آل عمران، آیه  -2 
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کند، خداوند از وی و از کلیه مخلوقات بی نیاز است )بخاطر هشدار از ترک حج، تعبیر به کفر شده  

 (1)است(.

رحمه الله پیرامون این آیه، در تفسیرش چنین می گوید: )هَذِهِ آیةَُ وُجُوب ( 2)وجه استدلال از آیه: ابن کثیر

 (3)الْحَجِّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ(.

 حج را نزد جمهور ثابت می سازد. ترجمه: این آیه وجوب

ِ...{همچنان الله متعال می فرماید:  وا الْحَجه وَالْعمُْرَةَ لِلَّه  (4).}وَأتَمُِّ

 ترجمه: حج و عمره را بخاطر رضای خداوند با تمام شرایط و ارکانش ادا نماید.

وا الْحَجَّ  (5)وجه استدلال از آیه: سعدی  رحمه الله در تفسیر این آیه می گوید: )یستدل بقوله ]تعالى[ : }وَأتَمُِّ

 (6)وَالْعمُْرَةَ{ على أمور: أحدها: وجوب الحج والعمرة، وفرضیتهما(. 

وا الْحَجه وَالْعمُْرَةَ{ترجمه: از این قول الله متعال:  : بر چند موضوع استدلال می شود: یکی از آنها }وَأتَمُِّ

 وجوب حج وعمره و فرضیت هردو است.

 ب: دلايل مشروعيت حج در سنت نبوی

 دلایل مشروعیت حج در سنت نبوی زیاد است، که تعداد از این دلایل قرار ذیل اند:

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْ  -1 ُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ لَّمَ هِ وَسَ در حدیث شریف آمده است: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللََّّ

ِ، وَإقِاَمِ الصَّ »  داً رَسُولُ اللََّّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ كَاةِ بنُيَِ الِإسْلامَُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادةَِ أنَْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ  ،لاةَِ، وَإِیتاَءِ الزَّ

                                                      
 .235ص  1جلد، ج  4ر، محمد علی الصابونی، ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، مترجم: عبدالباری ابراهیمی، مکتبه فاروقیه، محله جنگی پشاو -1 

ابن کثیر: إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر بن درع، قرشي، أموي، بصروي، شافعی، شیخ عماد الدین، معروف به ابن كثیر صاحب  -2 

أبو بكر بن أحمد بن محمد هـ در دمشق وفات یافت. 774هـ متولد گردید ودرسال 701تفسیر القرآن العظیم وتاریخ البدایه والنهایه می باشد، در سال 

 .85ص  3هـ، ج 1407بیروت، الطبعة : الأولى،  –بن عمر بن قاضي شهبة، طبقات الشافعیة ـ لابن قاضى شهبة، دار النشر : عالم الكتب 

سامي بن محمد سلامة، هـ(، تفسیر القرآن العظیم، المحقق: 774إسماعیل بن عمر بن كثیر، أبو الفداء القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  -3 

 .81ص  2م، ج  1999 -هـ 1420الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة: الثانیة 

 {.196}البقرة، آیه  -4 

ود، م(، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، سَّعْدي، تمیمي: مفسر، از علمای حنابله و از اهل تجد ب 1956 - 1890هـ =  1376 - 1307سَعْدي: ) -5 

كلام  رتولد و وفات او در عنیزه )قصیم( صورت گرفته است، دارای تالیفات زیاد بود، از جمله این تالیفات: تفسیر تیسیر الكریم الرحمن في تفسی

ن عبد الغني ب المنان، تیسیر اللطیف المنان في خلاصة مقاصد القرآن، القواعد الحسان في تفسیر القرآن وغیره می باشد. عمر بن رضا بن محمد راغب

 . 396ص  13بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت، ج  -هـ(، معجم المؤلفین، الناشر: مكتبة المثنى 1408كحالة الدمشق )المتوفى: 

، بن معلا اللویحق هـ(، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، المحقق: عبد الرحمن1376عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى:  -6 

 .90ص  1م، ج  2000-هـ 1420الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الأولى 
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 (1)«.وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ  

پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم فرمودند: ترجمه: از ابن عمر رضي الله عنهما روایت شده است که 

( شهادت بر این که جز الله خدایي نیست و محمد 1اسلام بر روي پنج پایه بنیان گذاري شده است: )

( 5( حج بیت )4( پرداخت زکات، )3( اداي نماز )2صلى الله علیه وآله وسلم فرستاده ي اوست؛ )

 روزه ي رمضان.

رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: )وهذا الحدیث دل على ( 2)بوجه استدلال از حدیث: ابن رج

 (3)أن الإسلام مبني على خمس أركان(.

 ترجمه: این حدیث دلالت می کند که اسلام بر پنج رکن بناء یافته است.

2-  ِ قَالَ فَ  -یه وسلمصلى الله عل-همچنان در حدیث دیگر آمده است: عَنْ أبَىِ هُرَیْرَةَ قَالَ خَطَبنَاَ رَسُولُ اللََّّ

وا »  ُ عَلَیْكُمُ الْحَجَّ فحَُجُّ ِ فسََكَتَ حَتَّى قَالهََا «. أیَُّهَا النَّاسُ قدَْ فرََضَ اللََّّ فقََالَ رَجُلٌ أكَُلَّ عَامٍ یاَ رَسُولَ اللََّّ

 ِ ذرَُونىِ مَا  -ثمَُّ قَالَ  -ا اسْتطََعْتمُْ لوَْ قلُْتُ نعَمَْ لَوَجَبتَْ وَلمََ »  -صلى الله علیه وسلم-ثلَاثَاً فقََالَ رَسُولُ اللََّّ

ُ ترََكْتكُُمْ فإَنَِّمَا هَلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ بكَِثرَْةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتلِافَهِِمْ عَلىَ أنَْبِیاَئهِِمْ فَإذِاَ أَ  وا مِنْهُ مَا مَرْتكُُمْ بشَِىْءٍ فَأتْ

 (4)«.فدَعَُوهُ  اسْتطََعْتمُْ وَإذِاَ نهََیْتكُُمْ عَنْ شَىْءٍ 

ترجمه: از ابو هریره رضي الله عنه روایت شده که گفت: رسول الله صلي الله علیه وسلم براي ما 

خطبه خوانده و فرمود: اي مردم! همانا خداوند حج را بر شما فرض گردانیده، پس حج کنید. مردي 

مود، علیه وسلم سکوت فر گفت: آیا هر سال یا رسول الله صلي الله علیه وسلم؟ آنحضرت صلي الله

تا اینکه سه بار این سخن را گفت. پس رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: اگر بلي مي گفتم 

واجب مي شد و آن را انجام داده نمي توانستید. بعد فرمود: مرا در بارهء آنچه از شما ترک نمودم 

هء سئوال زیاد و اختلاف شان بر ترک کنید و بگذارید، زیرا کساني که پیش از شما بودند بواسط

                                                      
ولى، لأمحمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحیح البخاري، المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: ا -1 

هـ(، صحیح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: 261لحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري )المتوفى: . مسلم بن ا8هـ، رقم الحدیث 1422

 .20بیروت، رقم الحدیث  –دار إحیاء التراث العربي 

زین الدین، یکی از فقها  م( عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، سّلامي، بغدادي، دمشقيّ، أبوالفرج، 1393 - 1335هـ =  795 - 736ابن رَجَب: ) -2 

یه هو علمای حدیث است، تولدش در بغداد، پرورش و وفات او در دمشق شده است، از جمله تألیفاتش: فتح الباری شرح صحیح البخاری و قواعد الفق

ن المائة الثامنة، المحقق: محمد عبد هـ(، الدرر الكامنة في أعیا852می باشد. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 

 .151ص  11م، ج 1972هـ/ 1392صیدر اباد الهند، الطبعة: الثانیة،  -المعید ضان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانیة 

تح الباري شرح صحیح هـ(، ف795زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى:  -3 

 .22ص  1م، ج  1996 -هـ  1417المدینة النبویة، الطبعة: الأولى،  -البخاري، الناشر: مكتبة الغرباء الأثریة 

 .3321صحیح مسلم، رقم الحدیث  -4 
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پیامبران شان هلاک شدند. پس هرگاه شما را به چیزي امر کردم آنچه را که از آن نتوانید انجام 

 دهید و چون شما را از کاري منع کردم، آن را ترک کنید.

ة عَلىَ رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: )وَأجَْمَعتَْ الأُْ  (1)وجه استدلال از حدیث: امام نووی -3 مَّ

ة وَاحِدةَ بأِصَْلِ الشَّرْع(.  (2)أنََّ الْحَجّ لَا یجَِب فيِ الْعمُْر إلِاَّ مَرَّ

 ترجمه: امت اجماع دارند که حج در عمر مطابق با اصل شریعت، یک مرتبه واجب است.

 رحمه الله می گوید: )وَقدَْ وَرَدتَِ الأحَْادِیثُ فِي ذلَِكَ كَثِیرَةً جِدًّا حَتَّى بلَغَتَْ مَبْلِغَ التَّوَاترُِ الَّذِي (3)منذری

 (4)یفُِیدُ الْیقَِینَ وَالْعِلْمَ الْقطَْعِيَّ الْیَقِینيَِّ الْجَازِمَ بثِبُوُتِ هَذِهِ الْفرَِیضَةِ(. 

یاد وارد گردیده است، حتی به حدی تواتر رسیده است، که افاده ترجمه: در این مورد احادیث ز

 یقین و علم قطعی یقینی را به ثبوت این فریضه می کند.

 ج: اجماع امت راجع به مشروعيت حج

 امت اسلامی بر وجوب حج یک مرتبه در عمر بر شخص توانمند اجماع نموده است و حج از امور معلوم

 (5)بنابراین، منکر این فریضه الهی به اتفاق فقهای اسلامی کافر می گردد.در دین است،  و واضح 

 خلاصه مشخص وواضح گردید که حج یکی از فریضه های الهی است که بر شخصی توانمند واجب می

 باشد و فرضیت آن در قرآن کریم، سنت نبوی و اجماع امت ثابت شده است. 

                                                      
مذهب شوافع، تألیفات زیاد دارد هـ(، یکی از محدثین و علام اسلام است، و فقیه 676النووي، أبو زكریا، محیي الدین، یحیى بن شرف )المتوفى:  -1

هـ(، 771ازجمله: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ریاض الصالحین، الاذکار و غیره. السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین )المتوفى: 

هـ، ج 1413والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة، طبقات الشافعیة الكبرى، المحقق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة 

 .153ص  2. طبقات الشافعیة، ج 165ص  5

انیة بیروت،  الطبعة الث –یحیى بن شرف بن مري، أبو زكریا النووي، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، الناشر : دار إحیاء التراث العربي  -2 

 .499ص  4، ج 1392، 

م(، عبد العظیم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زكي الدین منذري، یکی از علمای حدیث و  1258 - 1185= هـ  656 - 581منذری ) -3 

وفیات ل تاریخ بود، اصلش از شام، اما تولد و وفات او در مصر صورت گرفته است، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: الترغیب والترهیب، التكملة

مختصر صحیح مسلم وغیره. أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر ابن خلكان، أبو العباس، شمس الدین البرمكي الإربلي  النقلة، أربعون حدیثا،

 .  296ص  1م، ج 1971، 1بیروت،  الطبعة:  –هـ(، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 681)المتوفى: 

هـ(، الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف، المحقق: إبراهیم 656عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زكي الدین المنذري )المتوفى:  عبد العظیم بن -4 

 .212 – 211ص  2هـ، ج 1417بیروت، الطبعة: الأولى،  –شمس الدین، الناشر: دار الكتب العلمیة 

هـ(، المغني، 620عبد الله بن أحمد بن محمد، ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین الجماعیلي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي )المتوفى:  -5 

ن الرملي، . محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین، شمس الدی217ص  3م، ج 1968 -هـ 1388الناشر: مكتبة القاهرة، تاریخ النشر: 

 . 369ص  2م، ج 1984هـ/1404 -هـ(، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، الناشر: دار الفكر، بیروت، الطبعة: ط أخیرة 1004)المتوفى: 
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 مطلب دوم: حکم ومشروعيت عمره

 عمره میان فقهای اسلامی اختلاف است، که تفصیل این اختلاف قرار ذیل است: در قسمت حکم

 (1): احناف و مالکی ها می گویند: عمره یک مرتبه در عمر سنت مؤکد است.قول اول

: شافعی ها و حنبلی ها می گویند: عمره یک مرتبه در عمر فرض است، همچنان امام احمد رحمه قول دوم

لای اهل مکه واجب نمی باشد، زیرا بزرگترین رکن عمره: طواف بیت الله است و الله می گوید: عمره با

 (2)آنها این رکن را انجام می دهند، بنابراین، این طواف از آنها کافیست.

 احناف و مالکی ها در قسمت سنت بودن عمره با چندین دلیل استدلال می کنند، از جمله:

ِ عَلَ الله متعال می فرماید:  -1  (3).ى النهاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلَِيْهِ سَبِيلاً ...{}وَلِلَّه

 ترجمه: حج خانه خدا بالای کسانی که اسطاعت دارند، فرض و لازم است.

وجه استدلال از آیه: در این آیه عمره تذکر نرفته است، زیرا مطلق اسم حج بالای عمره صدق 

ست، زیادت بالای کتاب الله نموده است، بنابراین، نمی کند، پس کسی که می گوید: عمره فرض ا

 (4)زیادت جایز نیست، مگر با دلیل.

در حدیث شریف آمده است، که یک شخص صحرانشین نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و  -2

از ایمان و احکام سوال نمود و پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان و احکام را برایش بیان نمود 

 صَلَّى -»را ذکر نکرد، سپس صحرانشین گفت: هَلْ عَلَيَّ شَيْءٌ غَیْرُ هَذاَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ و عمره 

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ  عَ -اللََّّ  (5)«.: لَا إلاَّ أنَْ تطََوَّ

ترجمه: آیا غیر از اینها چیزی دیگر بالایم است؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم در پاسخ فرمود: 

 رتی که به شکل نفل انجام بدهی!.نخیر، مگر در صو

 بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع» رحمه الله در کتابش  (6)وجه استدلال از حدیث: امام کاسانی

                                                      
 .  2ص  2.  حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، ج 226ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  -1 

 2م، ج 1995-هـ1415بیروت، الطبعة: بدون طبعة،  –سي عمیرة، حاشیتا قلیوبي وعمیرة، الناشر: دار الفكر أحمد سلامة القلیوبي وأحمد البرل -2 

 . 224 – 223ص  3. المغني، ج 92ص 

 {.97}آل عمران، آیه  -3 

 .  226ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  -4 

 .46صحیح البخاری، رقم الحدیث  -5 

هـ(، یکی از فقهاء و فضلاء احناف بشمار میرود، تألیفات زیاد 587الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدین، ملك العلماء، )المتوفى:  - 6

لى معتق أبیه ني )نسبة إدارد از جمله: بدائع الصنائع، السلطان المبین في أصول الدین و غیره. أبو الفداء زین الدین أبو العدل قاسم بن قطُلوُبغا السودو

دمشق، الطبعة: الأولى،  –هـ(، تاج التراجم، المحقق: محمد خیر رمضان یوسف، الناشر: دار القلم 879سودون الشیخوني( الجمالي الحنفي )المتوفى: 

 .329ص  1م، ج 1992-هـ  1413
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 (1)بعد از ذکر این حدیث می گوید: )فظََاهِرُهُ یقَْتضَِي انْتِفاءَ فرَِیضَةِ الْعمُْرَةِ(.«  

 می کند.ترجمه: پس ظاهر حدیث نفی فرضیت عمره را تقاضاء 

 شافعی ها و حنبلی بر فرضیت عمره قرار ذیل استدلال می کنند:

ِ...{الله متعال می فرماید:  -1 وا الْحَجه وَالْعمُْرَةَ لِلَّه  (2).}وَأتَمُِّ

 ترجمه: حج و عمره را بخاطر رضای خداوند با تمام شرایط و ارکانش ادا نماید.

یْنِ، فیَكَُونُ النَّصُّ أمَْرًا بهِِمَا فَیدَلُ  (3)ابن قدامه رحمه الله پیرامون این آیه می گوید: )أيَِ : افْعلَوُهُمَا تاَمَّ

 (4)عَلَى فرَْضِیَّةِ الْحَجِّ وَالْعمُْرَةِ(.

ترجمه: یعنی: حج و عمره را به شکل تمام انجام بدهید، پس این نص به انجام این دو عمل امر 

 نابراین، این امر دلالت بر فرضیت حج و عمره می کننموده است، ب

ِ، عَلىَ النسَِّاءِ جِهَاد؟ٌ قَالَ:  -2 همچنان در حدیث شریف آمده است: عَنْ عَائشَِةَ، قَالتَْ: قلُْتُ: یاَ رَسُولَ اللََّّ

 (5)«.نعََمْ، عَلیَْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتاَلَ فِیهِ، الْحَجُّ وَالْعمُْرَةُ »

رضي الله عنها روایت است که گفتم: اي رسول خدا! آیا بر زنان نیز جهاد است؟  ترجمه: از عایشه

 فرمود: آري! بر زنان جهادي است که قتالي در آن نیست؛ حج و عمره.

 وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث دیده شد که جهاد زنان حج و عمره است، همانطوری که جهاد

                                                      
 .  226ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  -1 

 {.196}البقرة، آیه  -2 

م(، عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقيّ الحنبلي، أبو  1223 - 1146هـ =  620 - 541ابن قُداَمَة المَقْدِسي صاحب المغنی ) - 3

ه، المقن، ذمّ ما محمد، موفق الدین، یکی از فقهای مشهور و معروف حنابله بود، تألیفات زیاد دارد از جمله: المغنی، روضة الناظر في أصول الفق

دة، القدر ، فضائل معلیه مدعّو التصوّف، ذمّ التأویل، ذمّ الموسوسین، لمعة الاعتقاد، كتاب التوابین، التبیین في أنساب القرشیین، الكافي في الفقه، الع

ماعیل که رهان في مسائل القرآن وغیره، در جالصحابة، المتحابین في الله تعالى، ارقة في أخبار الصالحین وصفاتهم، الاستبصار في نسب الأنصار، الب

ي بیک قریه از قریه های نابلس فلسطین است تولد گردید و در دمشق علم آموخت، به بغداد رحلت کرد و  در دمشق وفات نمود. أبو الحسین ابن أ

. إبراهیم بن 45بیروت، ص  –اشر: دار المعرفة هـ(، مختصر طبقات الحنابلة، المحقق: محمد حامد الفقي، الن526یعلى، محمد بن محمد )المتوفى: 

هـ(، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، المحقق: عبد الرحمن 884محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین )المتوفى: 

ص  13. والبدایة والنهایة، ج213ص  2م، ج 1990 -هـ 1410السعودیة، الطبعة: الأولى،  –الریاض  -بن سلیمان العثیمین، الناشر: مكتبة الرشد 

 .  203ص  1. وفوات الوفیات، ج 88ص  5. شذرات الذهب، ج 99

 .223ص  3المغنی، ج  -4 

د كامل قره بلل -عادل مرشد  -هـ(، سنن ابن ماجه، المحقق: شعیب الأرنؤوط 273محمد بن یزید، أبو عبد الله القزویني )المتوفى:  -5  عَبد  -ي محمَّ

. ألباني رحمه الله می گوید: این 2901م، رقم الحدیث  2009 -هـ  1430اللّطیف حرز الله، الناشر: دار الرسالة العالمیة، بیروت، الطبعة: الأولى، 

 -المجاني  -دیثیة هـ(، صحیح وضعیف سنن ابن ماجة، برنامج منظومة التحقیقات الح1420حدیث صحیح است. محمد ناصر الدین الألباني )المتوفى: 

 .2901من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة، رقم الحدیث 
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فرض است، حج و عمره هم فرض است، همچنان عمره در کنار حج تذکر رفته است و این نشان  

 می دهد که عمره همانند حج فرض است.

 : بعد از تحقیق و بررسی دیده می شود که قول احناف و مالکی ها راجح می باشد، به چند دلیل:قول راجح

 کند.هیچ نص صریح به مانند حج به فرضیت عمره دلالت نمی  -1

ِ...{استدلال شافعی ها و حنبلی ها از آیه  -2 وا الْحَجه وَالْعمُْرَةَ لِلَّه  مبنی بر فرضیت عمره( 1).}وَأتَمُِّ

ا الْآیةَُ الْكَرِیمَةُ فلََا دلََالةََ فِیهَا   درست نیست، از همین جهت امام کاسانی رحمه الله می گوید: )وَأمََّ

نَّهَا قرُِئتَْ برَِفْعِ الْعمُْرَةِ " " وَأنََّهُ كَلَامٌ تاَمٌّ بنَِفْسِهِ غَیْرُ مَعْطُوفٍ عَلَى الأْمَْرِ بِالْحَجِّ عَلَى فرَْضِیَّةِ الْعمُْرَة؛ِ لأَِ 

ِ رَدًّا لِزَعْمِ الْكَفرََة؛ِ لأِنََّهُمْ كَانوُا یجَْعلَوُنَ الْعمُْرَةَ  ُ تعََالىَ أنََّ الْعمُْرَةَ لِلََّّ  امِ عَلىَ مَا كَانتَْ لِلْأصَْنَ أخَْبرََ اللََّّ

شْرَاكِ  ةَ لَهُ فِیهَا أیَْضًا؛ لأِنََّ فِیهَا أمَْرٌ بِإتِمَْامِ الْعمُْرَةِ،  .عِبَادتَهُُمْ مِنْ الْإِ ةِ فلََا حُجَّ ا عَلَى قرَِاءَةِ الْعَامَّ وَأمََّ

 (2)وعِ تصَِیرُ فرَِیضَةً(.وَإِتمَْامُ الشَّيْءِ یكَُونُ بعَْدَ الشُّرُوعِ، وَبِهِ نقَوُلُ أنََّهَا بِالشُّرُ 

ِ{ « العمرة»ترجمه: اما آیه کریمه بر فرضیت عمره دلالت نمی کند، زیرا آیه با رفع  }وَالْعمُْرَةُ لِلََّّ

قرائت شده است و این خودش جمله تام است و بر امر کردن به حج عطف نشده است، الله متعال 

یرد، و عقیده اهل کفر را رد کرد، زیرا خبر داده است که عمره خاص برای الله متعال صورت گ

آنها عمره را برای بت های شان انجام می دادند، بر اینکه در عبادت شان شرک وجود داشت. اما 

ِ{ است( همچنان دلیل شان شده نمی تواند، زیرا « } العمرة»بر قرائت عامه ) که با فتح  وَالْعمُْرَةَ لِلََّّ

و تمام کردن یک چیز بعد از شروع آن است، از همین جهت در آن امر بر تمام کردن عمره است 

 می گویم: عمره با شروع کردن فرض می گردد تا تمام شود.

خلاصه مشخص گردید که یک مرتبه عمره سنت مؤکد است و تلاش صورت گیرد که به طریقه احسن آن 

 انجام شود و مشروعیت آن هم به قرآن و هم به سنت نبوی ثابت است.

 : تاريخ فرضيت حجسوممطلب 

ٍ عَمِيقٍ {الله متعال مي فرماید:  ِ يأَتْوُكَ رِجَالاً وَعَلَى كُل ِ ضَامِرٍ يأَتِْينَ مِنْ كُل ِ فجَ  نْ فيِ النهاسِ باِلْحَج   (3).} وَأذَ ِ

ترجمه: و مردم را بسوی حج خانه خدا فراخوان، پیاده و سواره بر هر شتر لاغر و درمانده از سفر بسوی 

 آیند، این شتر لاغر راه دور ودراز را طی نموده بدینجا می آید. تو می

                                                      
 {.196}البقرة، آیه  -1 

 .226ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  -2 

 {.27}الحج، آیه  -3 
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ذِي لَّ ابن كثیر رحمه الله در تفسیر این آیه می گوید: )أيَْ: ناَدِ فِي النَّاسِ داَعِیاً لهَُمُ إلِىَ الْحَجِّ إلَِى هَذاَ الْبیَْتِ ا

فَ أبُْلِغُ النَّاسَ وَصَوْتِي لَا ینَْفذُهُُمْ؟ فَقِیلَ: ناَدِ وَعَلیَْنَا الْبلََاغُ. فَقاَمَ عَلىَ أمََرْنَاكَ ببِِناَئهِِ. فذَكُر أنََّهُ قَالَ: یَا رَبِّ، وَكَیْ 

فَا، وَقِیلَ: عَلَى أبَيِ قبُیَس، وَقَالَ: یاَ أیَُّهَا النَّاسُ، إِ  تَّخَذَ نْ رَبَّكُمْ قدَِ امَقَامِهِ، وَقِیلَ: عَلىَ الْحَجَرِ، وَقِیلَ: عَلىَ الصَّ

وهُ، فَیقَُالُ: إنَِّ الْجِباَلَ توََاضَعتَْ حَتَّى بلََغَ الصَّوْتُ أرَْجَاءَ الأْرَْضِ، وأسمَعَ مَن فِي الأْرَْ بَ  لَابِ، حَامِ وَالأْصَْ یْتاً فحَُجُّ

ُ أنََّهُ یحَُجُّ إلِىَ یَ   (1)وْمِ الْقِیاَمَةِ: "لبََّیْكَ اللَّهُمَّ لبََّیْكَ"(.وَأجََابهَُ كُلُّ شَيْءٍ سَمِعهَُ مِنْ حَجَر ومَدرَ وَشَجَرٍ، وَمَنْ كَتبََ اللََّّ

ترجمه: یعنی: در بین مردم صدا بزن و مردم را به حج بسوی خانۀ ی که به بنای آن امر کرده ام دعوت 

نما! پس تذکر رفته است، که ابراهیم علیه السلام فرمود: پروردگارم! چگونه به مردم ابلاغ نمایم، در حالی 

م به آنها نمی رسد؟ پس گفته شد: ندا کن و بر بالایم رساندن آن است. پس در مقامش )مقام ابراهیم( که صدای

ایستاد شد و گفته شده است: بر حجر الاسود ایستاد شد، و گفته شده است: بر صفا ایستاد شد، و گفته شده 

حج  انۀ ی را گرفته است، پساست: بر کوه ابوقبیس ایستاد شد، و گفت: ای مردم! براستی پروردگار تان خ

نمایند، پس گفته شد: براستی کوه ها متواضع گردید تا اینکه صدا به نقاط مختلف زمین رسید و شنید کسی 

که در رحم ها و پشت ها بودند و این سخن را هر چیز که شنید، اجابت نمود از قبیل سنگ، کلوخ، درخت 

الایش فرض نمود: حاضر به خدمت تو ایستاده ام، الهی! و کسی که الله متعال حج را تا روز قیامت بر ب

 حاضر به خدمت تو ایستاده ام.

این آیه بیان گر تاریخ حج قبل از بعثت محمد صلی الله علیه وسلم است، اما تاریخ فرضیت حج در اسلام 

و یا  مورد اختلاف است، گفته شده است: سال ششم هجری، یا هفتم هجری، یا هشتم هجری، یا نهم هجری

 (2)هم دهم هجری.

ةٍ  (3)از همین جهت ابن قیم جوزیه رحمه الله می گوید: )لَا خِلَافَ أنََّهُ لمَْ یحَُجَّ بعَْدَ هِجْرَتهِِ إلِىَ الْمَدِینةَِ سِوَى حَجَّ

ا نزََلَ فرَْضُ الْحَجِّ، بَادرََ  ةُ الْوَداَعِ، وَلَا خِلَافَ أنََّهَا كَانتَْ سَنةََ عَشْرٍ... وَلمََّ ُ  وَاحِدةٍَ وَهِيَ حَجَّ ِ صَلَّى اللََّّ   رَسُولُ اللََّّ

                                                      
 .414ص  5تفسیر القرآن العظیم = تفسیر ابن کثیر، ج  -1 

هـ(، حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع، الناشر: دارالفکر، بیروت، 1392محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي )المتوفى: عبد الرحمن بن  -2 

 . 499ص  3هـ، ج  1397 -الطبعة: الأولى 

، شمس الدین أب - 3 رعِيُّ الدمشقيُّ دُ بنُ أبي بكرِ بنِ أیوبَ بنِ سعدِ بنِ حُریزٍ الزَّ (، یکی از بزرگترین 751-691و عبد الله، الجوزیة، الحنبليُّ )ابن قیِّم، محمَّ

داود،  يشاگردان ابن تیمیه رحمه الله بود، در فقاهت و علم در عصرش بی نظیر و حنبلی مذهب بود، تألیفات زیاد کرده است از جمله: تهذیب سنن أب

دٍ الأمَُوِيِّ، معجم أصحاب شیخ الإسلام ابن تیمیة، بیروت، الناشر: دارالفکر، سفر الهجرتین وباب السعادتین، و غیره. ولیدُ بنُ حُسْنِي بنِ بَدَوِ  ي بنِ مُحَمَّ

هـ(، ذیل 795. السَلامي، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 136ص  1هـ، ج 1430

 .171ص  5م، ج  2005 -هـ  1425الریاض، الطبعة: الأولى،  –مان العثیمین، الناشر: مكتبة العبیكان طبقات الحنابلة، المحقق: عبد الرحمن بن سلی
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رَ إلَِى سَنةَِ تسِْعٍ أوَْ عَشْرٍ...  (1)(.عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إلِىَ الْحَجِّ مِنْ غَیْرِ تأَخِْیرٍ، فإَنَِّ فرَْضَ الْحَجِّ تأَخََّ

ترجمه: خلاف وجود ندارد که پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از هجرتش بسوی مدینه منوره غیر از یک 

شود، دیگر حج نکرده است و هم خلاف نیست که این حج در سال دهم  حج که حجة الوداع نامیده می

هجری صورت گرفته است... زمانی که فرضیت حج نازل گردید، پیامبر صلی الله علیه وسلم بدون تاخیر 

 به آن مبادرت و اقدام نمود، بنابراین، فرضیت حج به سال نهم یا دهم هجری به تاخیر افتید.

ِ عَلىَ النهاسِ ال نهم و یا دهم هجری فرض شده است، این قول الله متعال است: دلیل بر اینکه حج در س  }وَلِلَّه

حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلِيَْهِ سَبِيلاً ...{.
(2) 

 ترجمه: حج خانه خدا بالای کسانی که استطاعت دارند، فرض و لازم است.

 (4))إنَِّ الْحَجَّ وَجَبَ سَنةََ تسِْعٍ...(.رحمه الله پیرامون این آیه می گوید:  (3)ابن عاشور

 ترجمه: حج در سال نهم هجری واجب گردید.

 خلاصه: معلوم و مشخص گردید که تاریخ فرضیت حج در سال نهم هجری صورت گرفته است.

 م: فضيلت حج و عمرهچهارمطلب 

که تفصیل هردوی اینها این مطلب دارای دو فرع است: فرع اول: فضیلت حج و فرع دوم: فضیلت عمره، 

 قرار ذیل اند:

 فرع اول: فضيلت حج

نصوص زیادی شرعی پیرامون فضیلت حج، ثواب آن و اجری بزرگی آن وجود دارد، که تعداد از این 

 نصوص قرار ذیل اند:

ِ يأَتْوُكَ رِجَالاً وَعَلَى كُل ضَامِرٍ يأَْ الله متعال می فرماید:  -1 نْ فيِ النهاسِ باِلْحَج  ٍ عَمِيقٍ }وَأذَ ِ  تِينَ مِنْ كُل فجَ 

                                                      
هـ(، زاد المعاد في هدي خیر العباد، الناشر: مؤسسة الرسالة، 751محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة )المتوفى:  -1 

 .96ص  2م، ج 1994هـ /1415الكویت، الطبعة: السابعة والعشرون , مكتبة المنار الإسلامیة،  -بیروت 

 {.97}آل عمران، آیه  -2 

م(، محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور، یکی از علماء، مفسرین، ادیب، لغت دان  1868هـ =  1284ابن عاشُور ) -3 

را در تونس بحیث قاضی ایفای وظیفه نمود، سپس در تونس وفات نمود، دارای تالیفات کثیره  و نحوی معاصر و از اهل تونس بود، مدت زیادی

تى من صدر الإسلام وح»ب.د، از جمله التحریر و التنویر، شفاء القلب الجریح في شرح البردة، هدیة الأریب وغیره. عادل نویهض،  معجم المفسرین 

 .541ص  2م، ج  1988 -هـ  1409لبنان، الطبعة: الثالثة،  –یة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت ، الناشر: مؤسسة نویهض الثقاف«العصر الحاضر

تونس، سنة  –هـ(، التحریر والتنویر، الناشر : الدار التونسیة للنشر 1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى :  -4 

 .22ص  4هـ، ج  1984النشر: 
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ِ فيِ أيَهامٍ مَعْلوُمَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بهَِيمَةِ الأنْْ    (1).عاَمِ...{لِيشَْهَدوُا مَناَفِعَ لَهُمْ وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللَّه

ترجمه: و مردم را بسوی حج خانه خدا فراخوان، پیاده و سواره بر هر شتر لاغر و درمانده از 

سفر بسوی تو می آیند، این شتر لاغر راه دور ودراز را طی نموده بدینجا می آید، تا فواید فراوان 

دینی و دنیوی شان را ببینند و به هنگام ذبح در ایام قربانی نام خداوند را ببرند بخاطر سپاسگذاری 

 گوسفند. در برابر نعمت ها و چهارپایان که نصیب آنان گردانیده است همانند شتر، گاو و

 ِ ا مَنَافعُِ الْآخِرَةِ فرَِضْوَانُ اللََّّ ، ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیه می گوید: )مَنَافعُِ الدُّنْیَا وَالْآخِرَة؛ِ أمََّ

بْحِ وَالتجَِّارَاتِ(. ا مَنَافعُِ الدُّنْیاَ فمََا یصُِیبوُنَ مِنْ مَنَافعِِ البدُْن وَالرِّ  (2)وَأمََّ

ی منفعت دنیا و آخرت است، اما منفعت آخرت رضایت الله متعال است و اما ترجمه: حج دارا

 منفعت دنیا آنچه که از منفعت های شتر، فایده و تجارت ها حاصل می گردد.

حاجي وقتي كه از حج بر مي گردد، مثل آن است که از مادر نو تولد گردیده است، یعنی از گناه  -2

ُ  پاک می گردد، در حدیث شریف آمده است: ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ أنََّ رَسُول اللََّّ عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللََّّ

هُ »عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَال:  ِ فلََمْ یرَْفثُْ وَلمَْ یفَْسُقْ رَجَعَ كَیوَْمِ وَلدَتَهُْ أمُُّ  (3)«.مَنْ حَجَّ لِلََّّ

الله صلي الله علیه وسلم شنیدم  ترجمه: از ابو هریره رضي الله عنه روایت شده که گفت: از رسول

که مي فرمود: هر کس حج نماید و از مقاربت جنسي و مقدمات آن )در زمان حج(، پرهیز نماید و 

 مرتکب معصیت نشود، چنان از گناه پاک مي شود که گویي تازه از مادر، متولد شده است.

 یث می گوید: )هَذاَ یتضََمَّنرحمه الله در شرح این حد (4)وجه استدلال از حدیث: بدرالدین عینی

غَائرِ والكبائر والتبعات، وَیقَُال: هَذاَ فیِمَا یتعَلََّق بحَِق الله، لأِنَ مظالم النَّاس تحْتاَج إلِىَ   غفران الصَّ

                                                      
 {.28 – 27}الحج، آیه  -1 

 .414ص  5تفسیر القرآن العظیم = تفسیر ابن کثیر، ج  -2 

 .1350. صحیح مسلم، رقم الحدیث 1521صحیح البخاری، رقم الحدیث  -3 

ي: مؤرخ، علامة م(، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدین العیني الحنف 1451 - 1361هـ =  855 - 762بدر الدین العَیْني، ) - 4

: ت اشو از كبار محدثین بود، اصلش از حلب بود و در عینتاب تولد گردید، مدتی را در قاهره قاضی بود، و در قاهره وفات نمود، از جمله تألیفا

لزمان، الجمان في تاریخ أهل ا عمدة القاري في شرح البخاري، مغاني الأخیار في رجال معاني الآثار، العلم الهیب في شرح الكلم الطیب لابن تیمیة، عقد

رمز الحقائق  ،تاریخ البدر في أوصاف أهل العصر، مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار، البنایة في شرح الهدایة

هـ(، حسن المحاضرة في تاریخ 911المتوفى : . عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي )163ص 7شرح الكنز و غیره. الزرکلی: الاعلام، ج

 1387مصر، الطبعة: الأولى  –عیسى البابي الحلبي وشركاه  -مصر والقاهرة، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، الناشر : دار إحیاء الكتب العربیة 

 .473ص  1م، ج 1967 -هـ 
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 (1)استرضاء الْخُصُوم(. 

 ترجمه: این حدیث بخشش کردن گناهان صغیره، کبیره و توابع آنها را تضمین می کند، و گفته شده

است: این بخشش در مورد گناهانی است که حق الله به آن تعلق می گیرد، زیرا ظلم های که بالای 

 مردم صورت گرفته است، نیاز به راضی ساختن آنها برده می شوند.

3-  ُ الله متعال نزد ملائیکه از حجاج افتخار می کند، در حدیث شریف آمده است: عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ قَال: عَنْهَا أَ  ِ صَلَّى اللََّّ ُ فیِهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ یوَْمِ »نَّ رَسُول اللََّّ مَا مِنْ یوَْمٍ أكَْثرَُ أنَْ یعُْتقَِ اللََّّ

 (2)«.عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَیدَْنوُ ثمَُّ یبُاَهِي بهِِمُ الْمَلائَكَِةَ وَیقَوُلُ: مَا أرََادَ هَؤُلَاءِ؟

د: فرمو -صلى الله علیه وسلم  -روایت شده است که پیامبر  -رضي الله عنها  -مه: از عایشه ترج

هیچ روزي به اندازه ي روز عرفه، خداوند متعال زنان و مردان را از آتش )عذاب خود( نجات 

نمي دهد و او ]در آن روز با رحمتش بیشتر از روزهاي دیگر به بندگانش[ نزدیک مي شود و به 

ه آن ها بر فرشتگان مباهات مي کند و مي فرماید: این بندگان چه مي خواهند ]تا به آن ها وسیل

 ببخشم[؟.

وجه استدلال از حدیث: ملا علی القاری رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: )أيَْ یظُْهِرُ عَلىَ 

اجِ، وَشَرَفهَُمْ، وَالْمُباَهَاةُ الْمُفَ  اخَرَةُ )فیَقَوُلُ: مَا أرََادَ هَؤُلَاءِ( أيَْ: أيَُّ شَيْءٍ أرََادَ هَؤُلَاءِ الْمَلَائكَِةِ فَضْلَ الْحُجَّ

ضَا، حَیْثُ ترََكُوا أهَْلهَُمْ، وَأوَْطَانهَُمْ، وَصَرَفوُا أمَْوَالهَُمْ، وَأتَعْبَوُا أبَْداَنهَُمْ، أيَْ: مَا أرََادوُا إلِاَّ   الْمَغْفِرَةَ، وَالرِّ

دَّ(.   ( 3)وَالْقرُْبَ، وَاللِّقَاءَ، وَمَنْ جَاءَ هَذاَ الْباَبَ لَا یخَْشَى الرَّ

ترجمه: یعنی از این حدیث فضیلت و شرف حجاج بالای ملائیکه ظاهر می گردد و مباهات به 

معنای فخرها است، پس الله متعال می گوید: این بندگان چه مي خواهند؟ یعنی چه چیز این بندگان 

اهند؟ در حالی که خانواده ووطن های شان را ترک کردند، اموال شان را مصرف کردند و می خو

بدن های شان را خسته کردند، یعنی آنها اراده ندارند، مگر بخشش، رضا، نزدیک شدن و لقای الله 

 متعال را، و کسی که با این اراده و نیت می آید، ترس رد شدنی دعای شان را نداشته باشد.

                                                      
هـ(، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، 855ى الحنفى بدر الدین العینى )المتوفى: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین، أبو محمد الغیتاب -1 

 .159ص  10بیروت، ج  –الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

 .3354صحیح مسلم، رقم الحدیث  -2 

المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، الناشر: دار الفكر، هـ(، مرقاة 1014علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الهروي القاري )المتوفى:  -3 

 .1800ص  5م، ج 2002 -هـ 1422لبنان، الطبعة: الأولى،  –بیروت 
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ِ بْنِ مَسْعوُدٍ رَضِيَ حج و عم -4 ره فقر و گناه را دور می کنند، در حدیث شریف آمده است: عَنْ عَبْدِ اللََّّ

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَال:  ُ عَنْهُ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ مَا كَ تاَبعِوُا بیَْنَ الْحَجِّ وَالْعمُْرَةِ فَإنَِّهُمَا ینَْفِیَانِ الْفقَْرَ وَالذُّنوُبَ »اللََّّ

ةِ الْمَبْرُورَةِ ثوََابٌ إلِاَّ الْجَنَّةُ  ةِ، وَلَیْسَ لِلْحَجَّ  (1)«.یَنْفِي الْكِیرُ خَبثََ الْحَدِیدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّ

ترجمه: از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

انجام دهید. بیگمان آنها فقرو گناهان را محو مي سازند، حج و عمره را بدنبال هم و جدا از هم 

همانگونه که کوره آهنگري زنگ آهن و طلا و نقره را مي زداید و حج مقبول پاداشي ندارد مگر 

 بهشت.

وا وَإذِاَ حَجَجْتمُْ  وجه استدلال از حدیث: در شرح این حدیث گفته شده است: )إذِاَ اعْتمََرْتمُْ فحَُجُّ

صُولِ رَ بحُِ وا )فَإنَِّهُمَا( أيَِ الْحَجُّ وَالِاعْتمَِارُ )ینَْفِیَانِ الْفَقْرَ( أيَْ یزُِیلَانِهِ وَهُوَ یحَْتمَِلُ الْفقَْرَ الظَّاهِ فَاعْتمَِرُ 

 (2)غِنىَ الْیدَِ وَالْفَقْرَ الْباَطِنُ بحُِصُولِ غِنَى الْقلَْبِ )وَالذُّنوُبَ( أيَْ یمَْحُوَانهَِا...(.

که شما عمره نمودیند، پس حج کنید، ووقتی که شما حج نمودیند، پس عمره نمایند،  ترجمه: وقتی

)براستی هردو( یعنی حج و عمره )فقر را نفی می کنند( یعنی هردو فقر را دور می کنند و این 

فقر، احتمال فقر ظاهر را با حاصل شدن غنامندی دست دارد و هم احتمال فقر باطن با حاصل شدن 

 ب دارد )و هم گناهان را نفی می کنند( یعنی گناهان را محو می کنند.غنامندی قل

ُ عَنْهَا، قلُْتُ یاَ  -5 حج بهترین جهاد است، طوری که در حدیث شریف آمده است: عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ اللََّّ

ِ: نرََى الْجِهَادَ أفَْضَل الْعمََل أفَلَاَ نجَُاهِد؟ُ قَال:   (3) «.فْضَل الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ لاَ، لكَِنَّ أَ »رَسُول اللََّّ

گفتم: یا رسول الله صلي الله علیه وسلم ما  :ترجمه: از عائشه رضي الله عنها روایت شده که گفت

 جهاد را بهترین اعمال مي بینیم، پس آیا جهاد نکنیم؟ فرمود: لیکن بهترین جهاد، حج مقبول است.

 د که بهترین جهاد حج مقبول است.وجه استدلال از حدیث: در این حدیث دیده ش

 خلاصه مشخص و معلوم گردید که حج فضایل زیاد دارد، که تعداد از این فضایل در این فرع تذکر رفتند.

 

                                                      
هـ(، سنن الترمذي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 279محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى )المتوفى:  -1 

. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث حسن است. محمد ناصر الدین 810م، رقم الحدیث  1975 -هـ  1395لطبعة: الثانیة، مصر، ا –البابي الحلبي 

من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث  -المجاني  -هـ(، صحیح وضعیف سنن الترمذي، برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة 1420الألباني )المتوفى: 

 .810لإسكندریة، رقم الحدیث القرآن والسنة با

 –هـ(، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، الناشر: دار الكتب العلمیة 1353محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم، أبو العلا المباركفورى )المتوفى:  -2 

 .454ص  3بیروت، ج 

 .135. صحیح مسلم، رقم الحدیث 1520صحیح البخاري، رقم الحدیث  -3 
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 فرع دوم: فضيلت عمره

 در مورد فضیلت عمره احادیث زیادی وارد گردیده است، از جمله این احادیث:

الْعمُْرَةُ إلَِى الْعمُْرَةِ، كَفَّارَةُ لِمَا بیَْنهَُمَا، وَالْحَجُّ »صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ، أنََّ النَّبيَِّ  -1

 (1)«.الْمَبْرُورُ، لیَْسَ لهَُ جَزَاءٌ، إلِاَّ الْجَنَّةُ 

د: فرمو -صلى الله علیه وسلم  -روایت است كه رسول الله  -رضي الله عنه  -ترجمه: از ابوهریره 

یك عمره تا عمره دیگر، موجب بخشش و كفاره گناهاني مي شود كه میان آن دو عمره، انجام گرفته 

 اند. و حج مقبول پاداشي جز بهشت ندارد.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث دیده شد که از یک عمره تا عمره دیگر، موجب بخشش و 

ته اند و این بیان گر فضیلت و جایگاه عمره کفاره گناهانی می شود که میان دو عمره، انجام گرف

 در اسلام است.

ِ، »عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  -2 ِ، وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتمَِرُ، وَفْدُ اللََّّ الْغاَزِي فِي سَبیِلِ اللََّّ

 (2).«دعََاهُمْ، فَأجََابوُهُ، وَسَألَوُهُ، فأَعَْطَاهُمْ 

 -صلى الله علیه وآله وسلم  - پیامبرروایت است كه  مارضي الله عنه عبدالله بن عمرترجمه: از 

دعا نمایند،  ،، مهمانان خداوند هستندهو عمره كنند جهاده کننده در راه الله متعال، حج کنندهفرمود: 

 متعال برای شان می دهد. الله، از الله متعال چیزی را بخواهند الله دعای شان را اجابت می کند،

حجاج و عمره کنندگان، مجاهد در راه الله، وجه استدلال از حدیث: در این حدیث هم دیده شد که 

، جیزی بخواهندمهمانان خداوند متعال هستند، دعای شان مورد اجابت قرار می گیرند و اگر از او 

 .برای شان اعطا می کندالله متعال 

 

 

 

 

 

                                                      
صحیح ، هـ(1420محمد ناصر الدین الألباني )المتوفى: است.  صحیحمی گوید: این حدیث  آلبانی رحمه الله. 8828اجه، رقم الحدیث سنن ابن م -1 

م الحدیث ، رقمن إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة -المجاني  -برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة ، وضعیف سنن ابن ماجة

2888. 

 .2893رقم الحدیث ، صحیح وضعیف سنن ابن ماجةاست.  حسنمی گوید: این حدیث  آلبانی رحمه الله. 9328سنن ابن ماجه، رقم الحدیث  -2 
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 مبحث سوم

 حج و عمره، حکمت های آنها، آثار و آداب آنها مقاصد

 این مبحث دارای مطالب ذیل است:

 حج و عمره مقاصدمطلب اول: 

 مطلب دوم: حکمت های حج و عمره

 مطلب سوم: آثار حج و عمره

 مطلب چهارم: آداب حج و عمره

 حج و عمره مقاصدمطلب اول: 

وموسم است که هر سال مسلمانان در آنجا همدیگر را حج هجرت بسوی الله متعال، استجابت از دعوتی او 

ملاقات می کنند، بنابراین، هدف از عبادات اسلام و شعایر آن، خیر مسلمانان در دنیا و آخرت است، از 

همین جهت حج یک عبادتی است که مسلمانان را با خالق شان نزدیک می سازد، پس اهداف که دارد قرار 

 ذیل است:

 برای یک سفر طویل است  حج یک تمرین عملی -1

حج یک تمرین عملی و تصویر فعلی برای یک سفر طویل است، که برای هر انسان ضرورت است تا این 

تمرین عملی را تمام نموده و با استفاده از این تمرین، سفر بزرگتری که سفر و مراحل آخرت است، آمادگی 

پوشد، آخرت به یادش میآید، زیرا حج با آخرت مشابهی بگیرد، بنابراین، وقتی که حاجی لباس احرام را می 

 (1)زیاد دارد.

 حج بجا آوری اوامر الله و اجابت از ندای او است:  -2

حج بجا آوری اوامر الله متعال و اجابت کردن از جهت تعالیم او است، که در آن طاعتی خالصه، بر حق 

 } وَمَنْ يسُْلِمْ  متعال در مورد می فرماید: بودن اسلام و صداقت الله متعال روشن و متجلی می گردد، الله

ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ {.  (2)وَجْهَهُ إلَِى اللَّه

 ترجمه: كسي كه به اطاعت خداوند رو آورد، تابع فرمان او باشد و تنها خداوند را پرستش نماید، در حال

                                                      
 .2م، ص 2005عبد الله بن محمد بن أحمد، أبو محمد الطیار، الحج والعمرة، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة،  -1 

 {.22 }لقمان، آیه -2 
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 (1)دستاویز محکم و استواری چنک زده است. که مؤمن و موحد باشد، به 

 حج نمودن اقتدا به ابراهیم علیه السلام است -3

الله متعال ابراهیم خلیل علیه السلام را امر نمود، تا در بین مردم حج را اعلام نماید و الله متعال حج را 

عال ردد به کسی که الله متبالای بنده هایش فرض نمود تا در حج اقتدا با اشخاص صالح گردیده و هم اقتدا گ

مارا دستور داده است تا با آنها اقتدا نمایم و آنهارا الگوی نیکو برای مان قرار داده است، الله متعال در 

ا } قدَْ كَانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَالهذِينَ مَعهَُ إذِْ قاَلوُا لِقَوْمِهِمْ إِنها برَُآمورد می فرماید:  ءُ مِنْكُمْ وَمِمه

ِ كَفرَْناَ بكُِمْ وَبدَاَ بيَْنَناَ وَبيَْنكَُمْ الْعدَاَوَةُ وَالْبغَْضَاءُ أبَدَاً حَتهى تؤُْ  ِ وَحْدهَُ إلِاه قوَْ تعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اللَّه لَ مِنوُا باِللَّه

ِ مِنْ شَيْءٍ رَبهناَ عَلَيْكَ توََكهلْناَ وَإلَِيْكَ أنََبْناَ وَإلَِيْكَ الْمَصِيرُ )إِبْرَاهِيمَ لأبَيِهِ لأسَْتغَْفِرَنه لكََ وَمَا أمَْلِكُ لكََ مِنْ  ( 4اللَّه

سَنةٌَ ( لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فِيهِمْ أسُْوَةٌ حَ 5رَبهناَ لا تجَْعلَْناَ فِتنْةًَ لِلهذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَناَ رَبهناَ إنِهكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )

َ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ {. َ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتوََله فإَِنه اللَّه لِمَنْ كَانَ يرَْجُوا اللَّه
(2) 

ترجمه: ای مؤمنان! ابراهیم و همراهان مؤمن او الگوی خوبی برای شما اند، بدانگاه که به کافران گفتند: 

ش می کنید، بیزار هستیم و آئین شمارا قبول نداریم، مگر از این ما از شما و از بتان که جز خداوند پرست

سخن ابراهیم که برای پدر مشرک خود تقاضای آمرزش کرد، پیروی مکنید و او بخاطر آنکه انتظار 

مسلمان شدن پدرش را داشت، برای وی تقاضای آمرزش کرد، هنگامی که روشن شد او دشمن خدا است 

گر بخدا شرک ورزی من نمی توانم عذاب اورا از سر تو دفع سازم و جز از وی اظهار بیزاری کرد: ا

استغفار کاری از من ساخته نیست، پروردگارا! در همه امور به تو تکیه می کنیم و بسوی تو رجوع می 

نماییم و در روز آخرت بازگشت ما بسوی تو است. من از خداوند برایت طلب آمرزش می نمایم و پدرم 

از زمره گمراهان است. طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش بخاطر وعده بود که بدو داده بود، را بیامرز او 

ولی هنگامی که دانست او دشمن خدا است از وی بیزاری جست. پروردگارا! کافران را برما مسلط مگردان 

ات مقتدر هستی و تا با شکنجه های طاقت فرسا مارا از دین مان برگردانند. گناهان مارا بیامرز، الها! تو ذ

کسی که به درگاهت رجوع کند، خوار نمی گردد و تو حکیم هستی و کارهایت خیر و مصلحت است. 

ابراهیم و همراهان مؤمن او برای شما الگوی خوبی در بیزار جستن از کافران است، برای کسی که از 

 رحمان سرپیچی کند، خداوند ازپاداش خداوند امیدوار و از عذابش بیم دارد و کسی که از ایمان و اطاعت 

                                                      
 .228ص  3ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، ج  -1 

 {.6 – 4}الممتحنة، آیه  -2 
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 (1)او و همراهانش و سایر مخلوقات بی نیاز است و او تعالی در ذات و صفاتش ستوده شده است. 

 در حج ارتباط برقرار کردن با جای نزول وحی است -4

رفتن به حج، رفتن به دیار و سرزمین مقدس است، سرزمینی که جای نزول وحی و نزول شریعت است، 

مسلمان با این مکان پاکیزه ارتباط بر قرار کند، در واقع با مؤمنان اول اقتدا نموده است، هروقتی که 

 (2)مؤمنانی که در راه الله متعال جهاد نموده اند و شریعت الهی را در سرزمین های مختلف رساندند.

 حج نوعی از سیاحت نیکو و محمود است -5

ست و الله متعال سیاحان را توصف و ستایش حج یک سیاحت شرعی و نوعی از رفتن در روی زمین ا

اكِعوُنَ السهاجِدوُنَ نموده است، طوری که الله متعال می فرماید:  } التهائِبوُنَ الْعاَبدِوُنَ الْحَامِدوُنَ السهائحُِونَ الره

 ِ رْ الْمُؤْمِنِينَ {.الآمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنهاهُونَ عَنْ الْمُنكَرِ وَالْحَافظُِونَ لِحُدوُدِ اللَّه  (3)وَبشَ ِ

ترجمه: توبه کنندگان از معاصی، مخلصان در عبادت، ستایش کنندگان الله در خوشی و ناخوشی، 

سیرکنندگان در زمین بخاطر جهاد، حج یا طلب علم، نماز گزاران، دعوتگران بسوی خدا که مردم را 

ارند و کسانی که به فرایض پابند اند، آنان را بسوی هدایت فرا می خوانند و از فساد و کار زشت باز می د

 به بهشت جاویدان مژده بده.

در حج اعلان عملی برای مبدأ مساوات و برابری میان مردم است، که مردم در میدان عرفات این  -6

 مبدأ را به نمایش می گذارند.

که حجاج خودرا در حج به یاد آوری از روزی است که با الله متعال ملاقات می گردد، یعنی وقتی  -7

از لباس شان بیرون می کنند و در حالی احرام تلبیه می گویند و در میدان عرفات ایستاد می شوند 

و مردم دیده می شود که لباس شان یک است مثل لباس کفن، این حالت مردم را با یاد آوری از 

 روزی که با الله متعال ملاقات می کنند، به یاد می آورند.

 ن با مبدأ تعارف و تعاون است.در حج محکم کرد -8

 در حج تجمع کردن برای مبدأ توحید است. -9

 (4)حج رمز وحدت، یکپارچگی و اتفاق مسلمانان است. -10

                                                      
 .206ص  4ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، ج  -1 

 .3الحج والعمرة، ص  -2 

 {.112}التوبة، آیه  -3 

 .3الحج والعمرة، ص  -4 
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 مطلب دوم: حکمت های حج و عمره

 حج وعمره دارای فلسفه و حکمت های اند، که تعداد از این حکمت ها قرار ذیل اند:

مادي پرستان به لباس هاي ظاهري افتخار نموده و شخصیت فلسفه ي لباس سفید: اگرچه بعضي از  -1

خود را در پوشیدن لباسهاي فاخر مي دانند و خود را نسبت به دیگران برتریت مي دهند، براي اینکه در 

هنگام ملاقات جهاني مسلمانان پوشیدن لباسهاي مختلف مؤمنان را از حقیقت ها به سوي امور مادي 

صیه شده تا یک لباس سفید برتن کنند، تا هیچ کسي احساس کمي و یا برتري مصروف نسازد، براي همه تو

ننماید، و در قبر نیز با لباس سفید مي روند و این یادهایي روز محشر وقبر، درحقیقت روح معنوي انسانرا 

از مادیت بیرون کشیده وبسوي ملکوت و معنویت رهسپار مي سازد و بدین سان تمامي مسلمانان با یک 

 (1)س، بسوي یک هدف به حقیقت ها خود را نزدیک مي سازند.لبا

فلسفه ي اخلاقي حج: یكي از احكام مهم قرآني كه دانستن آن بر مسلمانان جدا لازم است اینست كه الله  -2

لْمِ كَآفهةً وَ )جل جلاله( خطاب به مسلمانان مي فرماید: } هبعِوُاْ خُطُوَاتِ ياَأيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُاْ ادْخُلوُاْ فيِ الس ِ لاَ تتَ

بِينٌ{ ترجمه: اي مسلمانان: در دین مقدس اسلام بطور کامل داخل شوید و از ( 2).الشهيْطَانِ إِنههُ لكَُمْ عَدوٌُّ مُّ

 گامهاي شیطان پیروي نكنید. 

كسي مفهوم این آیت مباركه است: انسان مسلمان كوشش نماید خود را مسلمان كامل بسازد ومسلمان كامل 

است كه تمام احكام الهي را بطور كامل درك نموده بدان عقیده نماید و براي عملكرد آن سعي و تلاش 

 بخش عقدي )فكراسلامي(، بخش عملي و بخش اخلاقي. :ورزد، دین مقدس اسلام داراي سه اساس مهم است

ا، طریق درست سخن بخش اخلاقي اسلام عبارت ازرابطه انسان را با خالق و مخلوق بر اساس آداب، حی

گفتن، احترام متقابل و مراعات علاقمندي هاي دیگران میباشد. این اخلاق اسلامي اكثریت غیر مسلمانان 

را به دین مقدس اسلام كشاند، پیامبر )صلى الله علیه وسلم( و صحابه كرام )رضي الله عنهم( چنان اخلاق 

لمان شیفته اخلاق خوب آنان شده و بخاطر همین اسلامي را مراعات مي نمودند كه هزاران انسان غیر مس

اخلاق پیامبر و صحابه، گرایش خویش را به دین مقدس اسلام اعلان نمودند، وقتي پیامبر )صلى الله علیه 

مَ صَالِحَ الأْخَْلَاقِ »وسلم( مي گوید:   (3)«.إِنَّمَا بعُِثتُْ لأِتُمَِّ

                                                      
 .22الحج والعمرة، ص  -1 

 {.208}البقرة، آیه  -2 

عادل  -هـ(، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعیب الأرنؤوط 241ل بن هلال بن أسد، أبوعبد الله الشیباني )المتوفى: أحمد بن محمد بن حنب -3 

. سخاوي رحمه الله می گوید: این حدیث 8942م، رقم الحدیث  2001 -هـ  1421مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الأولى، 
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 ق مبعوث شده ام. ترجمه: من براي تمام نمودن مكرمترین بخش هاي اخلا

وجه استدلال از حدیث: این حدیث بدین معناست كه حضرتش اعلان مي دارد كه درحقیقیت وظیفه اش در 

این رسالت، دعوت به اخلاقیات است، زیرا هرعمل انسان كه بدون اخلاق گردد آن عمل بي فایده و بي 

 .ارزش است

ه حج را مي توان با نام ابراهیم ویادي ازخاطره هاي فلسفه یادي از ابراهیم خلیل )علیه السلام(: فلسف -3

 وي آغاز نمود. ابراهیم که او را پدر پیامبران دانند، او را باني کعبه، او را قربان کننده ي نخستین فرزندش

 دانست و در این عرصه تمامًا معنا الگو است.

ه براي رسیدن به حقایق همیشه فلسفه ي سعي میان صفا ومروه: تاریخ اسلام زنان قهرماني داشته ک -4

درسنگرهاي مبارزه بر ضد کفر و شرک خون خود را نثار نموده اند، سمیه نخستین شهید اسلام بر ضد 

ابوجهل قد علم نمود و خون خود را فداي اسلام نمود و زماني هم خانم ابراهیم در صحراي خشک مکه 

ا لقب ذبیح الله را قهرمانانه حاصل مي کند، براي دریافت قطرات آب براي یگانه فرزند خویش که بعده

درمیان صفا و مروه سیر وحرکت مي کند، الله )جل جلاله( با این حرکت زن مومنه خواسته هایش را قبل 

از بلند نمودن دست دعا بر آورده مي سازد، و در زیر قدمهاي اسماعیل چشمه ي مقدسي فوران مي کند 

ن صفا و مروه شهکاري هاي این زن قهرمان را تمثیل نموده، مي که حجاج بیت الله شریف با سعي میا

 خواهند خود را در قطار آنان محاسبه نمایند.

 فلسفه ي قرباني: همین قرباني درس فدا کاري است، که در حج صورت می گیرد. -5

الله و قبله  تفلسفه ي نام گذاري بیت الله: کعبه مقدس ترین مکان براي مسلمانان است، سمبول توحید، بی -6

مسلمانان مي باشد، ولي ساختمان کعبه را که ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام بناء نموده اند، ساختمان 

مادي آن ازخاک و گل عادي مي باشد و کعبه شریف با وجود اینکه خانه الله )جل جلاله( گفته مي شود، 

مي باشد، این لقب براي کعبه فقط براي عظمت و ولي حقیقتاً الله )جل جلاله( از داشتن خانه پاک و منزه 

احترام آن داده شده است، زیرا محل عبادت و طاعت و سمبول توحید و یکپارچگي امت اسلام مي باشد، 

 هیچ کسي کعبه را عبادت نمي کند و کعبه براي کسي نفع و ضرري رسانده نمي تواند.

ریف میپردازند و مانند پروانه ها عاشقانه به اطراف فلسفه طواف: زماني مسلمانان به طواف بیت الله ش -7

کعبه میگردند، یک حقیقت عجیب براي انسان آشکار میگردد و آن اینکه، تصویر این گردش به اطراف 

                                                      
هـ(، المقاصد الحسنة في بیان كثیر من الأحادیث المشتهرة 902بن عبد الرحمن بن محمد، شمس الدین أبو الخیر السخاوي )المتوفى: صحیح است. محمد 

 .204م، رقم الحدیث 1985 -هـ  1405بیروت، الطبعة: الأولى،  –على الألسنة، المحقق: محمد عثمان الخشت، الناشر: دار الكتاب العربي 
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ساعت یک لحظه توقف نمیکند و مانند ضربات  24کعبه، مانند گردش عقربه هاي ساعت است، که در طول 

ساعت درگردش و  24ن سان مومنان در اطراف خانه ء کعبه در طول قلب انسان خاموشي ندارد، به هما

طواف اند و این کار برتریت اسلام را درعبادت الله )جل جلاله( یکتا ثابت میسازد، زیرا درتمامي ادیان 

عبادت ها دراوقات مخصوص بوده، ولي در دین مقدس اسلام عبادت هیچگاه قطع نمیگردد و طواف 

 (1)رین حقیقت است.همیشگي کعبه دلیلي ب

 اینها برخی از دها فلسفه ی حج است، که تذکر رفتند.

 مطلب سوم: آثار حج و عمره

الله متعال بر بالای بنده هایش عبادات را فرض نموده است، تا طاعت و بندگی آنها را امتحان نموده و 

سازد، الله متعال در کتابش  عبودیت و شکر آنها را ظاهر نماید و هم مصالح آنها را در دنیا و آخرت تحقق

 بخشی از این مصالح و منافع را اشاره نموده است، مثلًا در ذکر حج، الله متعال به منافع بزرگی آن اشاره

ِ فيِ أيَهامٍ مَعْلوُمَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بهَِيمَةِ نموده است:    (2).الأنْْعاَمِ...{ } لِيشَْهَدوُا مَناَفعَِ لَهُمْ وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللَّه

ترجمه: تا فواید فراوان دینی و دنیوی شان را ببینند و به هنگام ذبح در ایام قربانی نام خداوند را ببرند 

بخاطر سپاسگذاری در برابر نعمت ها و چهارپایان که نصیب آنان گردانیده است همانند شتر، گاو و 

 گوسفند.

ا ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیه  ِ، وَأمََّ ا مَنَافعُِ الْآخِرَةِ فرَِضْوَانُ اللََّّ می گوید: )مَناَفعُِ الدُّنْیَا وَالْآخِرَة؛ِ أمََّ

بْحِ وَالتجَِّارَاتِ(.  (3)مَنَافعُِ الدُّنْیاَ فمََا یصُِیبوُنَ مِنْ مَنَافعِِ البدُْن وَالرِّ

الله متعال است و اما منفعت دنیا  ترجمه: حج دارای منفعت دنیا و آخرت است، اما منفعت آخرت رضایت

 آنچه که از منفعت های شتر، فایده و تجارت ها حاصل می گردد.

 برای وضاحت بیشتر از آثار حج و عمره، این موضوع را از دو طریق مورد بحث قرار می دهم:

 اول: آثار حج و عمره در زندگی امت اسلامی

 انجام می دهد.دوم: آثار حج و عمره در شخصی که این فریضه را 

 اول: آثار حج و عمره در زندگی امت اسلامی

 حج و عمره دارای آثار بزرگی بر اجتماع مسلمان از قبیل عقیده، وحدت، اقتصاد و تمام حالات زندگی

                                                      
 .17 – 16ص  ،سایت نوار اسلام ،فلسفه حج و عمره، داعيعبدالظاهر  - 1

 {.28 – 27}الحج، آیه  -2 

 .414ص  5تفسیر القرآن العظیم = تفسیر ابن کثیر، ج  -3 



          

36 

 

 دارد و مهمترین آثار شان در زندگی امت اسلامی، قرار ذیل اند: 

 وصل نمودن حالت فعلی امت با گذشته گانش -1

ظاهری حج و عمره آن است که حالت حاضر امت اسلامی را با حالت گذشته گان شان وصل از جمله آثار 

 (1)می سازد و مردم این قرن را با قرن اول ارتباط می دهد.

 از بین بردن شعارهای تقلبی  -2

 یکی دیگر از آثار حج و عمره، از بین بردن برخی شعارهای تقلبی است، چنان شعارهای که مردم خودرا 

سیت شان، رنگ شان و جایگاه شان در دنیا، نسبت به دیگران احساس برتری و تفاضل می نمایند، حسب جن

پس حج و عمره این برتری و تفاضل را ذوب می نمایند و حتی از بین می برند، و جایگزین آنها مساوات 

مام انسان ها را میان مسلمانان با وجود اختلاف در جنسیت، رنگ، زبان و شهرشان می گردانند، یعنی ت

ِ أتَقْاَكُمْ {.از آدم اند و آدم از خاک است:   (2)} إنِه أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه

 ترجمه: بي گمان گرامي ترین شما نزد الله باتقواترین شماست.

 توحید کلمه مسلمین -3

از دیگر آثار حج و عمره در حیات امت اسلامی، توحید سازی کلمه مسلمین است، بشکل که مسلمانان را 

زیری یک شعار جمع می کنند، که آن شعار تلبیه است، که همه حجاج و عمره کنندگان این کلمه را سر 

را زنده می کنند:  می دهند و هیچ نوع تفاوت دراین قسمت وجود ندارد و این پیام و دستور الله متعال

قوُا {. ِ جَمِيعاً وَلا تفَرَه  (3)}وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللَّه

 چنگ زنید و پراكنده نشوید.ترجمه: و همگى به ریسمان خدا )قرآن و اسلام و هر گونه وسیله ارتباط دیگر(  

 دوم: آثار حج و عمره در شخصی که اداء می کند

 اداء می کند، قرار ذیل اند: از جمله آثار حج و عمره در شخصی که

 تجدید ذکر الله متعال -1

از جمله آثار حج و عمره در حیات مسلمانی که اداء می نماید، صله محبت میان او و خالقش قایم می گردد 

و این کار از طریق شعار حج صورت می گیرد، که با صدای رسا و بلند حجاج گفته می شوند: )لبیك اللهم 

                                                      
 .24الحج والعمرة، ص  -1 

 {.13}الحجرات، آیه  -2 

 {.103}آل عمران، آیه  -3 
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مات، شخصی مسلمان ذکر الله متعال را در مواقع و محلات مختلف و متعدد تجدید می لبیك(، پس با این کل

 ( 1)کند و هم این کلمات را بشکل خشوع و عاجزانه برای خالقش انجام می دهد.

 در ادای مناسک حج، به یاد مسلمان روزی آخرت می آید -2

دگان شوق و علاقمندی لقای حج ظاهر کننده روز حشر است، از همین جهت در نفس حجاج و عمره کنن

الله متعال ایجاد می گردند و این شوق و رغبت را با عمل صالح دفع می کنند و در کارهای خیر شتاب می 

نمایند و در مقابل از کارهای زشت و معصیت خود داری می نمایند و ذکر مرگ و مراحل که بعد از مرگ 

ی در اخلاق و سلوک حجاج و عمره کنندگان بشکل می آیند به یاد می آورند، به همین شکل آثار بزرگ

روشن دیده می شود، که هر حاجی و عمره کننده همرای نفس شان و همرای دیگران این اخلاق و سلوک 

 (2)را مشاهده می نمایند.

 رسیدن به مقام رضایت و بخشش الله متعال -3

بطرف شهر و منطقه شان بر از آثار دیگری حج و عمره در حیات مسلمان آن است، که حجاج وقتی که 

می گردند، با اذن الله متعال از گناه پاک می گردند، زیرا حجاج بخاطر مغفرت و رضایت الله متعال شتافته 

ُ عَلَیْهِ  ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ أنََّ رَسُول اللََّّ  سَلَّمَ وَ اند، طوری که در حدیث شریف آمده است: عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللََّّ

هُ »قَال:  ِ فلََمْ یرَْفثُْ وَلمَْ یفَْسُقْ رَجَعَ كَیوَْمِ وَلدَتَهُْ أمُُّ  (3)«.مَنْ حَجَّ لِلََّّ

ترجمه: از ابو هریره رضي الله عنه روایت شده که گفت: از رسول الله صلي الله علیه وسلم شنیدم که مي 

(، پرهیز نماید و مرتکب معصیت فرمود: هر کس حج نماید و از مقاربت جنسي و مقدمات آن )در زمان حج

 نشود، چنان از گناه پاک مي شود که گویي تازه از مادر، متولد شده است.

غاَئرِ  وجه استدلال از حدیث: بدرالدین عینی رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: )هَذاَ یتضََمَّن غفران الصَّ

 (4)بحَِق الله، لأِنَ مظالم النَّاس تحْتاَج إلِىَ استرضاء الْخُصُوم(.والكبائر والتبعات، وَیقَُال: هَذاَ فِیمَا یتعَلََّق 

ترجمه: این حدیث بخشش کردن گناهان صغیره، کبیره و توابع آنها را تضمین می کند، و گفته شده است: 

این بخشش در مورد گناهانی است که حق الله به آن تعلق می گیرد، زیرا ظلم های که بالای مردم صورت 

 ته است، نیاز به راضی ساختن آنها برده می شوند.گرف

                                                      
 .25الحج والعمرة، ص  -1 

 .26الحج والعمرة، ص  -2 

 .1350. صحیح مسلم، رقم الحدیث 1521صحیح البخاری، رقم الحدیث  -3 

 .159ص  10عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ج  -4 
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 حجاج در مناسک حج دروس فداکاری و ایثار را می آموزند. -4

 از جمله آثاری حج بر شخص مسلمان که این فریضه را اداء می نماید، آن است که در حج دروس از خود

ست، که حجاج وطن، گذری، ایثار و فداکاری را می آموزد، از همین جهت حج یک بخشی از جهاد ا 

خانواده و دوستان شان را ترک می کنند، تلاش می نمایند تا نفس شان را اصلاح نمایند و در تلاش بجا 

آوری اوامر و دستورات الهی هستند و در مقابل از اعمال ناروا خودداری می نمایند و این نوعی از انواع 

 (1)جهاد با مال، جان، تلاش و وقت است.

 داب حج و عمرهمطلب چهارم: آ

آداب آمادگی برای حج  -1براي حج و عمره آداب وجود دارد، که این آداب به چهار بخش تقسیم می گردد: 

آداب برگشتن از حج و  -4آداب ادای مناسک حج و عمره  -3آداب سفر برای حج و عمره.  -2و عمره. 

 عمره، که تفصیل هر کدام از این آداب قرار ذیل اند:

 برای حج و عمرهآداب آمادگی  -1

الف: شخصی که آمادگی برای حج می گیرد، در نخست مستحب است تا با شخصی که در امورات دین 

آگاه است، مشوره نماید و احکام و کیفیت حج را از او بیآموزد، از همین جهت امام نووی رحم الله می 

 (2)نْ لاَ یعَْرِفهَُا...(.گوید: )وَهَذاَ فرَْضُ عَیْنٍ، إذِْ لاَ تصَِحُّ الْعِبَادةَُ مِمَّ 

ترجمه: آموزش احکام و کیفیت حج فرض عینی است، بخاطری که عبادت شخصی که عبادت را نمی 

 شناسد، صحیح نیست.

بنابراین، مستحب است تا همرایش کتاب واضح در مورد مناسک حج باشد، کتابی که جامع تمام مقاصد و 

نماید و این مطالعه را ادامه دهد و بار بار آن را تکرار نماید،  موارد حج باشد و اینکه آن کتاب را مطالعه 

تا تمام مسایل حج برایش واضح و ثابت گردد و شخص که در این قسمت کم توجهی نماید، خوف آن برده 

می شود که بدون حج کردن بر گردد، از جهت عدم موجودیت شرطی از شرایط حج، یا رکن از ارکان آن 

 همین جهت بسیاری وقت برخی از حجاج از برخی عوام مکه تقلید می کنند و گمان دارند و یا امثال آن، از

 (3)که آنها مناسک حج را می فهمند، در حالی که آنها هم نمی فهمند. 

                                                      
 .26الحج والعمرة، ص  -1 

 -بیروت هـ(، الإیضاح في مناسك الحج والعمرة، الناشر: دار البشائر الإسلامیة، 676یحیى بن شرف، أبو زكریا محیي الدین النووي )المتوفى:  -2 

 .37م، ص  1994 -هـ  1414المكتبة الأمدادیة، مكة المكرمة، الطبعة: الثانیة، 

 .37الإیضاح في مناسك الحج والعمرة، ص  -3 
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ب: وقتی که تصمیم بر حج نمودن کرد، مستحب است تا استخاره نماید، این استخاره بخاطر خود حج کردن 

انجام دادن طاعات درست نیست، بلکه برای اداء کردن آن دراین سال باشد، در  نباشد، زیرا استخاره در

 (1)صورتی که حج نافله باشد، یا استخاره بخاطر رفتن همرای این قافله و کاروان باشد.

ج: وقتی که تصمیم بر حج کردنش قاطع گردید، شروع به توبه از تمام گناهان و مکروهات نماید، از آزار 

ودرا بیرون کند، قرض های خودرا پرداخت نماید، ودیعت های مردم را برای شان مسترد دادن مردم خ

کند، با کسانی که خصومت دارد آشتی نماید، وصیتش را نوشته کند و بر آن شاهد بگیرد، تا بازگشتش از 

 (2).دحج شخصی را در امورات زندگی اش وکیل بگیرد و نفقه خانواده اش را تا برگشت از حج کامل نمای

د: اینکه تلاش نماید تا قبل از رفتن به حج، والدین خودرا از خود راضی نماید و هم از خود راضی نماید 

کسانی را که بالایش حق و حقوق دارد، از قبیل زن وغیره، بنابراین، برای شوهر مستحب است تا همرای 

 (3)زوجه اش حج نماید.

 آداب سفر کردن برای حج -2

 دن برای حج قرار ذیل اند:مهمترین آداب سفر کر

الف: مستحب است که با خانواده، همسایه ها و دوستان خود خدا حافظی نماید، و با کسی که وداع می کند، 

َ الَّذِي لاَ تضَِیعُ وَداَئعِهُُ »چنین بگوید:   (4)«.أسَْتوَْدِعُكَ اللََّّ

 ضایع نمي شود. ترجمه: شما را به خدایي مي سپارم كه نزد او هیچ امانت و سپرده اي،

ب: به همین شکل قبل از بیرون شدن از خانه اش دو رکعت نماز بخواند، بهتر است تا در رکعت اول، 

 (5)واند.سوره کافرون و در رکعت دوم سوره اخلاص را بخ

 آداب ادای مناسک حج -3

سان سازد، زیرا انالف: خودرا آراسته با اخلاق نیکو بسازد، به همین شکل صبر و بردوباری را پیشه خود 

 در ادای مناسک حج مشکلات و سختی هارا می بیند.

 ب: در ادای مناسک حج خشوع و حضور قلب را لازم بگیرد و زیاد ذکر، دعا و تلاوت قرآن نماید و هم

                                                      
 .12همان، ص  -1 

 .24 – 23همان، ص  -2 

 .  191ص  2رد المحتار علی الدرالمختار، ج  -3 

 .2825می گوید: این حدیث صحیح است. صحیح وضعیف سنن ابن ماجة، رقم الحدیث . آلبانی رحمه الله 2825سنن ابن ماجه، رقم الحدیث  -4 

 .44الإیضاح في مناسك الحج والعمرة، ص  -5 
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 بر اذکار مناسک حج محافظت و پابندی نماید. 

آنرا صایع نکند، مگر در ج: بر ادای احکام حج بشکل کامل حریص باشد و هیچ چیزی از سنت های 

 (1)صورتی که برایش عذر شرعی پیش می شود.

 آداب برگشتن از حج -4

 از جمله آداب برگشتن از حج، قرار ذیل اند:

الف: آداب عمومی سفر را در رفتن و آمدن مراعات نماید، مثل خبر دادن خانواده وقتی که به شهر خود 

و اینکه شروع به خواندن دو رکعت نماز در مسجد نماید نزدیک گردید و اینکه شب به خانه اش بر نگردد 

 وقتی که به خانه اش رسید.

ب: مستحب است برای کسی که با حاجی ملاقات می کند، اینکه از او طلب نماید تا برایش از پروردگار 

 مغفرت نماید، به همین شکل مستحب که برای حاجی دعا نماید، به همین شکل حاجی باید برای کسانی که

 به دیدنش می آیند، دعا و استغفار نماید.

ج: بعد از برگشت از حج، حاجی باید از حالت قبلی اش کرده بهتر باشد، یعنی در تقوا، طاعت و عبادت 

 (2)تلاش بیشتر به خرچ دهد، پس این از علامات قبولی حج است.
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 فصل دوم

 در فقه اسلامی حج و عمرهو مواقيت  حج واجبات، شرايطارکان، 

 اين فصل دارای دو مبحث است:

 یموارد در فقه اسلام ينا یمبحث اول: احکام ثابت حج و عمره رو

 یموارد در فقه اسلام ينا یحج و عمره رو يرمبحث دوم: احکام متغ
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 مبحث اول 

 یموارد در فقه اسلام ينا یاحکام ثابت حج و عمره رو

 در این مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 : ارکان حجاولمطلب 

 : شرایط فرضیت حج در فقه اسلامی دوممطلب 

 م: شرایط صحت حج در فقه اسلامیسومطلب 

 م: واجبات حجچهارمطلب 

 و عمره : مواقیت حجپنجممطلب 

 مطلب اول: ارکان حج

 (1)طواف زیارت می دانند.احناف ارکان حج را وقوف به عرفه و 

جمهور فقهاء اسلامي شامل مالکی ها و حنبلی ها، ارکان حج را عبارت از احرام، وقوف به عرفات، 

 (2)طواف زیارت و سعی بین صفا و مروه می دانند.

اما فقهاء شافعی ارکان حج را عبارت از احرام، وقوف به عرفات، طواف زیارت، سعی بین صفا و مروه، 

 (3)و یا قصر، و ترتیب میان ارکان حج می دانند.تراشیدن 

 تفصیل هرکدام از این ارکان و معرفی آنها، در فصل سوم این تحقیق بحث می گردد.

 : شرايط فرضيت حج در فقه اسلامیدوممطلب 

منظور از شرایط فرضیت حج صفاتی اند که بالای انسان واجب است تا آنها را پوره و تکمیل نماید تا حج 

ابل قبول گردیده و فرضیت از او ساقط گردد، بنابراین، در صورت که یکی از این شرایط مفقود گردد، او ق

حج بالای انسان واجب نمی گردد و این شرایط عبارت اند از اسلام، عقل، بلوغ، حریت )آزادی( و 

                                                      
 .250ص  2رد المحتار علی الدر المختار، ج  - 1

 –هـ(، شرح الزرقاني على مختصر خلیل، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 1099اني المصري )المتوفى: عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرق - 2

.  أبو الحسن, علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي )نسبة إلى بني عدي، بالقرب من 281ص  2م، ج  2002 -هـ  1422لبنان، الطبعة: الأولى، 

 بیروت، –لعدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، المحقق: یوسف الشیخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر هـ(، حاشیة ا1189منفلوط( )المتوفى: 

 .  441ص  3. المغني، ج 429ص  2.  نهایة المحتاج، ج 479ص  1م، ج 1994 -هـ 1414

 .  503ص  1مغني المحتاج، ج  - 3
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رحمه الله می  استطاعت، این شرایط پنج گانه نزد علماء اسلامی مورد اتفاق است، طوری که ابن قدامه

 (1)لاَ نعَْلمَُ فِي هَذاَ كُلِّهِ اخْتلِافَاً(.گوید: )

 ترجمه: در تمام این شرایط اختلاف نمی بینیم.

 شرط اول: اسلام

اگر شخص کافر حج نماید، سپس اسلام بیآورد، حج از او اولین شرط فرضیت حج اسلام است، بنابراین، 

دوباره حج نماید، زیرا حج عبادت است، بلکه از بزرگترین ساقط نگردیده، بلکه بالایش واجب است تا 

عبادات است و کافر از اهل عبادت نیست، و در صورت که اسلام آورد در حالی که فقیر و تنگدست است 

 (2)، از همین جهت ابن نجیمثیر نداردأبعد از اینکه در حالت کفر استطاعت داشت، این استطاعت کدام ت

 وَإنِْ فلََا یقَعَُ حَجُّ الْكَافرِِ عَنْ الْفرَْضِ وَلَا عَنْ النَّفْلِ إذاَ أسَْلمََ وَلَا الْمُسْلِمِ إذاَ ارْتدََّ بعَْدَ الْحَجِّ رحمه الله می نویسد: )

بِ  وا وَلوَْ بعَْدَ الِاسْتطَِاعَةِ لَا یَ ی... تاَبَ وَلَا الْمَجْنوُنِ وَالصَّ  سْقطُُ عَنْهُمْ الْفرَْضُ وَیجَِبُ عَلَیْهِمْ ثاَنِیاًفهََؤُلَاءِ لوَْ حَجُّ

 (3) .(إذاَ اسْتطََاعُوا 

ترجمه: حج کافر واقع نمی گردد، نه از فرضش و نه از نفل، نه از مسلمان واقع می گردد وقت که بعد از 

بعد از  حج مرتد گردد، نه حج مجنون و کودک واقع می گردند، پس اگر این گروه حج نمایند، ولو که

استطاعت هم باشد، حج فرضی از آنها ساقط نمی گردد و بالای شان واجب است در صورت که استطاعت 

 پیدا می کنند، دوباره حج نمایند.

 شرط دوم: عقل

دومین شرط فرضیت حج عقل است، زیرا عقل برای مکلفیت شخص شرط است و مجنون)دیوانه( مکلف 

او صحیح نیست، زیرا از اهل عبادت  عبادتبه انجام فرایض دین نیست، بلکه به اجماع امت اسلامی 

 نونج ، بنابراین، اگر مجنون حج نماید، حج او صحیح نیست، تا وقت که از مرض جنون شفا یافته ونیست

 (4)از او زایل گردد. 

                                                      
 .218ص  3المغنی، ج  - 1

م(، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، مشهور به ابن نجیم: فقیه حنفي، از علماء و فقهای مصر، دارای تالیفات  1563هـ =  970ابن نجَُیْم مصری: ) -2

ن عبد القادر تقي الدین ب زیاد است از جمله: الأشباه والنظائر، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، الرسائل الزینیة، الفتاوى الزینیة وغیره می باشد.

 ص ،الكتاب مرقم آلیا غیر موافق للمطبوع وهو ضمن خدمة التراجم الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة، ،هـ(1010داري الغزي )المتوفى: التمیمي ال

289 . 

، الإسلاميالناشر: دار الكتاب ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،هـ(970زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري )المتوفى:  - 3

 .331ص  2ج  ،الطبعة: الثانیةبیروت، 

 .  218ص  3. المغنی، ج 120ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 4
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رُفعَ »عَنْ عائشَةَ رضي الله تعََالىَ عَنْهَا عَنِ النبّي صلى الله علیه وآله وسلم قالَ: در حدیث شریف آمده است:  

 (1)«.یقَ وْ یفُالْقلََمُ عَنْ ثلَاثةٍَ: عنِ الناّئمِ حتى یسَْتیَْقِظَ وَعَنِ الصَّغیر حَتى یكَْبرَُ وَعَنِ المَجنْونِ حتى یعَْقِلَ أَ 

عایشه رضي الله عنها مي گوید: پیامبر صلي الله علیه وآله و سلم فرمود: قلم )تکلیف( از سه گروه ترجمه: 

برداشته شده است: از فرد خوابیده تا بیدار شود، و از بچه تا بزرگ )و بالغ( گردد، و از دیوانه تا عاقل 

 شود، یا به هوش آید.

و یا به هوش شود نوجه استدلال از حدیث: دراین حدیث مشخص گردید که شخص مجنون تا وقت که عاقل 

 نیآید، مکلف به عبادت نیست.

 شرط سوم: بلوغ

 ولی اگر انجام دهند نفل محسوب نیست، به عبادت سومین شرط فرضیت حج بلوغ است، زیرا کودک مکلف

در حدیث شریف آمده است: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لقَِيَ رَكْباً  می گردد، طور که

وْحَاءِ، فَقَالَ:  یًّا، بِ ، فرََفعَتَْ إلَِیْهِ امْرَأةٌَ صَ «رَسُولُ اللهِ »قَالوُا: الْمُسْلِمُونَ، فقَاَلوُا: مَنْ أنَْتَ؟ قَالَ: « مَنِ الْقوَْمُ؟»بِالرَّ

؟ قَالَ:   (2).«نعَمَْ، وَلكَِ أجَْرٌ »فَقَالتَْ: ألَِهَذاَ حَجٌّ

ترجمه: از ابن عباس رضي الله عنهما روایت است که: رسول الله صلي الله علیه وسلم چند سواري را در 

 انروحاء )اسم جایي است نزدیک مدینه( ملاقات نموده فرمودند: از کدام گروه اند؟ گفتند: مسلمانیم. آن

گفتند: تو کي هستي؟ فرمود: رسول الله! بعداً زني کودکي را بسوي آنحضرت صلي الله علیه وسلم بلند کرده 

 گفت: آیا بر این حج است؟ فرمود: بلي. و براي تو پاداش داده مي شود.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص و واضح گردید که کودک حج کرده می تواند، ولی حج او 

پس وقت که کودک بالغ گردید، با اتفاق فقهاء اسلامی بالای او حج فرضی واجب محسوب می گردد، نفل 

می گردد، زیرا حج را در وقتی انجام داده است که بالایش واجب نگردیده بود، بنابراین، از حج فرض او 

ُ  صَلَّى -، عَنِ النَّبيِِّ بعد از بلوغ کفایت نمی کند، طوری که در حدیث شریف آمده است: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  اللََّّ

ةٌ أخُْرَى»قَالَ:  -عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  ةٌ حَتَّى یعَْقِلَ، فَإذِاَ عَقلََ فعَلَیَْهِ حَجَّ بيُِّ فهَِيَ لهَُ حَجَّ  (3)«....إذِاَ حَجَّ الصَّ

                                                      
 .2041، رقم الحدیث صحیح وضعیف سنن ابن ماجةرحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است.  آلبانی. 2041سنن ابن ماجه، رقم الحدیث  - 1

 . 1336صحیح مسلم، رقم الحدیث  - 2

هـ(، 405: ىأبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نعُیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع )المتوف - 3

م، رقم الحدیث 1990 – 1411ت، الطبعة: الأولى، بیرو –المستدرك على الصحیحین، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة 

محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، أبو عبد الرحمن الأشقودري الألباني رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است.  آلبانی. 1769

 .485رقم الحدیث  ، بیروت،الناشر: المكتب الإسلامي ،صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، هـ(1420)المتوفى: 
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 فرمود: وقتی کهترجمه: از ابن عباس رضي الله عنهما روایت است که: رسول الله صلي الله علیه وسلم 

کودک حج نمود، پس این حج برایش تا وقتی که عاقل شود درست است، پس وقتی که عاقل شد، بالایش 

 حج دیگر است.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص گردید که شخص کودک وقتی که در دوران کودکی حج می 

ند و حج که در دوران  کودکی انجام داده کند، سپس عاقل می گردد، بالایش حج فرضی است که باید اداء ک

 است، کفایت نمی کند.

 شرط چهارم: حريت

آنها در خدمت مولای شان مصروف اند، همچنان غلام و کنیز مال اند و بالای شان حج واجب نیست، زیرا 

در حج استطاعت شرط است و این استطاعت حاصل نمی گردد مگر با زاد و راحله، ولی غلام و کنیز 

ت چیزی از زاد و راحله را ندارند، بنابراین، اگر غلام و کنیز با اجازه مولای شان هم حج کنند، حج ملکی

شان صحیح است و این حج نفل محسوب می گردد و حج فرضی از آنها ساقط نمی گردد، و بربالای شان 

 (1)واجب است که حج فرضی را اداء نمایند، در صورت که آزاد شدند.

 پنجم:استطاعتشرط 

 .پنجمین شرط برای فرضیت حج، استطاعت و توانایی است

استطاعت در لغت: به معنای تاوان و پیدا کردن قدرت بر انجام یک چیز را گفته می شود، طور که ابن 

 (2)(.الاستطاعةُ القدرة على الشيءمنظور افریقی رحمه الله می نویسد: )

 کردن توانایی بر انجام دادن یک چیز است.ترجمه: استطاعت عبارت از قدرت و پیدا 

 ملائمة البدن وملك الزاداستطاعت را چنین تعریف نموده اند: )فقهاء اسلامی استطاعت در اصطلاح: 

  (4)(.(3)والراحلة

                                                      
 .121ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 1

 .2721ص  4لسان العرب، ج  - 2

أمین ت مفهوم زاد و راحله: مراد از زاد: اینکه حاجی ملکیت مالی را داشته باشد، که نفقه و ضروریات سفر را از وقت رفتن تا دوباره برگشتن را - 3

ن المدعو سلیماعبد الرحمن بن محمد بن کرده بتواند. مراد از راحله: اینکه حاجی ملکیت وسیله منتقله حج را دارا باشد و یا به اجاره گرفته بتواند. 

 .261ص  1، بیروت، ج الناشر: دار إحیاء التراث العربي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، هـ(1078بشیخي زاده, یعرف بداماد أفندي )المتوفى: 

لمحیط البرهاني في الفقه النعماني ا، هـ(616أبو المعالي برهان الدین البخاري الحنفي )المتوفى:  ،محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ  - 4

 2004 -هـ  1424الطبعة: الأولى، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ، المحقق: عبد الكریم سامي الجندي، فقه الإمام أبي حنیفة رضي الله عنه

  . 261ص  1ج  ،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر. 417ص  2، ج م



          

45 

 

 ترجمه: استطاعت عبارت از صحت بدن و ملکیت توشه و سواری را داشتن است.

، زیرا قرآن کریم خطاب را استطاعت کامل نگردد بنابراین، حج واجب نمی گردد در صورت که خصلت

ِ عَلَى النهاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَ با این صفت خاص کرده است، طوری که می فرماید:   (1)..{..نِ اسْتطََاعَ إِليَْهِ سَبِيلاً }وَلِلَّه

 ترجمه: حج خانه خدا بالای کسانی که استطاعت دارند، فرض و لازم است.

شرایط عامه برای  -1برای فرضیت حج شرط گردانیده شده است، دو قسم است: و خصلت استطاعت که 

 (2)شرایط که خاص برای زنان است. -2مردان و زنان. 

 قسم اول: شرايط عامه برای مردان و زنان:

 شرایط عامه استطاعت چهار اند:

راي تندرستي داشتن توشه، وسیله سواري و ایاب و ذهاب: توشه و آذوقه آنقدر داشته باشد كه ب -1

خود، نفقه خانواده و افراد تحت تكلف وي كافي باشد و مازاد بر حوائج اصلي و ضروري او باشد 

از قبیل مسكن، لباس، وسیله رفت و برگشت و وسیله كسب و كار، تا اینكه این فریضه را انجام 

 (3)مي دهد و برمي گردد.

صحت بدن از امراض و آفات که از حج کردن مانع می گردد، برای فرضیت حج شرط است، پس  -2

در شخص موجود گردید، ولی این شخص مرض مزمن دارد، یا  اگر سایر شرایط فرضیت حج 

مصاب به مرض دوام دار است، یا فلج است، یا موسفید شده است که به تنهای بر بالای وسیله 

نمی تواند، در این صورت بالای این شخص حج فرض نیست که به تنهای  منتقله و سواری نشسته

 (4)خود اداء نماید.

گرچند در عصر امروزی سهولتهای بوجود آمده است، در صورت که حاجی از این سهولتها 

استفاده نماید، ولو که مریض هم باشد، حج کرده می تواند، مثل وسائل جدیدۀ که حاجی در داخل 

تمام اعمال حج را توسط شان انجام می دهد و مشکلات حاجی را در این قسمت حل آنها نشسته و 

می گرداند، ولی باید گفت تا زمانی که مرض در وجود حاجی باشد، حج بالایش فرض نمی گردد، 

 (5)ولی اگر با استفاده از این وسائل حج نماید، حج او صحیح می گردد.

                                                      
 {.97}آل عمران، آیه  -1 

 .121ص  2الشرائع، ج  یبترت یبدائع الصنائع ف - 2

 .172ص  2الهدایة في شرح بدایة المبتدي، ج  - 3

 .6ص  2حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج 125ص  2فتح القدیر، ج  - 4

 .19ص  1كتبة الشاملة، ج عبد الله بن محمد بن أحمد، أبو محمد الطیار، الحج والعمرة، هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع الم - 5
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شخص موجود گردید، ولی این شخص از انجام در صورت که شرایط حج همرای صحت بدن در 

آن تاخیر کرد، سپس به مرض دوام دار و همیشگی مصاب گردید که اورا از انجام حج ممانعت 

می نمود و امیدی زوال و دور شدن مرض وجود نداشت، در این صورت حج بالایش فرض است 

به نیابت از او حج نماید،  و بر بالایش فرض است که شخص دیگری را به جای خود روان نماید تا

ولی در صورت که امید زوال و دور شدن مرض وجود داشت، در این صورت نیابت درست 

 (1)نیست، بلکه بر بالای شخص فرض است تا بعد از دور شدن مرض حج نماید.

امنیت راه: که شامل امنیت نفس و مال می گردد و این امنیت وقت برآمدن و خروج مردم برای  -3

 (2)زیرا استطاعت و توانایی بدون امنیت راه ثابت نمی گردد. حج است،

اشد گنجایش داشته بامکان رفتن به حج: وقتی که شرایط حج بر شخص مکلف تکمیل گردد، وقت  -4

تا امکان رفتن برای حج مساعد گردد، یعنی ماهای حج که شوال، ذی القعده و ده روز اول ذی 

 (3)الحجه است، موجود باشد.

 شرايط خاصه برای زنانقسم دوم: 

شرایط که خاص مربوط زنان می گردد، دو شرط است، اول: به همرایش در سفر حج باید شوهرش باشد. 

الَّذِي یخَُصُّ النسَِّاءَ دوم: یا همرایش در سفر حج، محرمش باشد، طور که کاسانی رحمه الله می نویسد: )

 (4).(زَوْجُهَا أوَْ مَحْرَمٌ لهََا فإَنِْ لمَْ یوُجَدْ أحََدهُُمَا لَا یجَِبُ عَلَیْهَا الْحَجُّ فشََرْطَانِ: أحََدهُُمَا أنَْ یكَُونَ مَعهََا 

ترجمه: شرط که خاص مربوط زنان است، دو شرط است، یکی از آنها، اینکه همراه زن شوهرش باشد، 

لای زن حج واجب دوم: یا همراه زن محرمش باشد، در صورت که یکی از این دو شرط موجود نگردد، با

 نمی گردد.

 وم: شرايط صحت حج در فقه اسلامیسمطلب 

منظور از شرایط صحت حج اموری اند که صحت حج بر آنها متوقف است، ولی در داخل حج نیست، پس 

 اگر یکی از این شرایط موجود نباشد، حج باطل است، این شرایط قرار ذیل اند:

 شرط اول: اسلام است

 حج، اسلام است، زیرا کافر اهلیت عبادت را ندارد و عبادتش درست نمی باشد،اولین شرط برای صحت 

                                                      
 .6ص  2حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج 125ص  2فتح القدیر، ج  - 1

 .  123ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 2

 .200ص  2رد المحتار علی الدرالمختار، ج  - 3

 .  123ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 4
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بنابراین، حج کافر صحیح نیست، نه بشکل اصلی و نه هم بشکل نیابتی، پس اگر کافر حج نمود یا به نیابت  

از او کسی دیگر حج نمود، سپس اسلام آورد، بالایش فرض است تا در صورت تکمیل شرایط، حج را 

 (1)ه انجام دهد.دوبار

 شرط دوم: عقل است

دومین شرط برای صحت حج عقل است، زیرا مجنون و دیوانه اهلیت عبادت را ندارد و هم به نیابت از او 

درست نیست، پس اگر مجنون حج نمود، حج او صحیح نیست و در صورت که صحت مند شد، بالایش 

نیابت از مجنون، ولی او حج نماید و حج او نفل فرض است تا دوباره حج نماید، ولی صحیح است که به 

 (2)واقع می گردد.

 شرط سوم: ميقات زمانی است

الله متعال برای حج یک زمانی را ذکر نموده است، که ادای حج در غیر از آن زمان درست نیست، طوری 

 (3)}الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ{.که می فرماید: 

 ماههاي معیني صورت مي گیرد.ترجمه: اعمال حج تنها در 

 ،می گویند: عبدالله بن عمر }الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ{رحمهما الله در تفسیر این آیه  (5)و ابن کثیر (4)امام طبری

 (6)جمهور صحابه و تابعین می گویند: ماههای حج عبارت از شوال، ذوالقعده و ده اول ذی الحجه می باشد. 

 مکانی استشرط چهارم: ميقات 

 در حج اماکن وجود دارد که شارع آنها را برای ادای ارکان حج معین نموده است، که در غیر از آن اماکن

                                                      
هـ(، مختصر العلامة خلیل، المحقق: أحمد جاد، الناشر: دار 776خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین الجندي المالكي المصري )المتوفى:  - 1

 .132ص  1مـ، ج 2005هـ/1426الحدیث/القاهرة، الطبعة: الأولى، 

 .  123ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 2

 {.197}البقرة، آیه  - 3

ه تامام طبری: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر، آمليّ، طبريّ، أبو جعفر، یکی از بزرگترین و مشهورترین مفسر قرآن است، در بغداد وفات یاف -4 

بن  حمد بن علياست، از جمله تالیفات او: تاریخ الأمم والملوك، جامع البیان في تأویل القرآن، الجامع، الغرائب، التنزیل، العدد وغیره می باشد. م

 . 115 -112ص  2بیروت، ج  –هـ(، طبقات المفسرین للداوودي، الناشر: دار الكتب العلمیة 945أحمد، شمس الدین الداوودي المالكي )المتوفى: 

یر صاحب كث ابن کثیر: إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر بن درع، قرشي، أموي، بصروي، شافعی، شیخ عماد الدین، معروف به ابن -5 

هـ در دمشق وفات یافت. طبقات الشافعیة ـ لابن قاضى 774هـ متولد گردید ودرسال 701تفسیر القرآن العظیم وتاریخ البدایه والنهایه می باشد، در سال 

 .85ص  3شهبة، ج 

ان في تأویل القرآن، المحقق: أحمد محمد شاكر، هـ(، جامع البی310محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  - 6

.  أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم 121 – 120ص  4م، ج  2000 -هـ  1420الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

هـ 1420طیبة للنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة: الثانیة  هـ(، تفسیر القرآن العظیم، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار774الدمشقي )المتوفى: 

 .  236ص  1م، ج  1999 -
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حج صحیح نمی گردد، پس مکان وقوف به عرفه، زمین عرفه است، مکان طواف کعبه اطراف کعبه  

 (1)است، مکان سعی مسافه بین صفا و مروه است.

 م: واجبات حجچهارمطلب 

منظور از واجبات حج، همان اعمال هستند که فعل و انجام دادن آنها مطالبه شده است و ترک آنها حرام 

است، ولی صحت حج بر آنها متوقف نیست، ترک کننده آنها گنهکار است، مگر در صورت که از جهت 

ن جهت جبرا عذر که شریعت اعتبار داده است ترک گردند و بر بالای حاجی در صورت که ترک شوند، از

 (2)آنها فدیه لازم می گردد.

 :واجبات حج دو قسم است

 قسم اول: واجبات اصلی، که تابع غیر نیستند.

قسم دوم: واجبات تبعی، که تابع غیر هستند و این واجبات اموری اند که مراعات کردن شان در اداء رکن 

 (3)یا واجب از اعمال حج، واجب است.

رمی جمرات، حلق یا قصر، گذراندن شب اول: واجبات اصلی حج عبارت از گذراندن شب در مزدلفه، 

 (4)های عید در منا و طواف وداع می باشند.

دوم: واجبات تبعی حج، که تابع غیر هستند، که در ضمن رکن از ارکان حج و یا در ضمن واجبات اصلی 

 انجام می گردند، قرار ذیل اند:

 :احرام الف: واجبات

 احرام باید از میقات مکانی صورت گیرد، نه بعد از آن. -1

 تلبیه. -2

 (5)پرهیز کردن از ممنوعات احرام. -3

 ب: واجبات وقوف به عرفه:

 (6)تا بعد از غروب آفتاب.است ساختن وقوف  و امتداد طولانی -1

                                                      
 .295ص  3. المغنی، ج 206ص  2رد المحتار علی الدر المختار، ج  - 1

 ، 51.  المسلك المتقسط ص 244ص  2رد المحتار علی الدر المختار، ج  - 2

 .  510ص  3الفروع، ج  - 3

 .  139ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 4

 .  307ص  3.  المغني، ج 9ص  3مواهب الجلیل، ج  - 5

 .  414ص  3. المغني، ج 496ص  1. مغني المحتاج، ج 422ص  2. نهایة المحتاج، ج 167ص  2فتح القدیر، ج  - 6
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 ج: واجبات طواف:

 سه گردش آخیر در طواف واجب است. -1

 طهارت از بی وضوی و نجاست ها. -2

 ستر عورت. -3

 شروع طواف از حجر الاسود. -4

 طواف از طرف راست بیت الله. -5

 در ضمن طواف.« حطیم»داخل ساختن  -6

پیاده طواف کردن برای شخص که قدرت آن را دارد نزد احناف واجب است، اما نزد جمهور  -7

 فقهاء سنت است.

 دو رکعت نماز در طواف نزد احناف واجب است، اما نزد دیگران سنت است. -8

 (1)طواف زیارت در روزهای عید نزد احناف واجب است، اما نزد جمهور سنت است. انجام -9

 د: واجبات سعی بین صفا و مروه

پیاده رفتن در صورت قدرت و توانایی، نزد احناف و مالکی ها واجب است، اما نزد شافعی ها و  -1

 (2)حنبلی ها سنت است.

نزد جمهور فقهاء تمام گردش هفتگانه تکمیل نمودن سه گردش اخیر نزد احناف واجب است، اما  -2

 (3) رکن حج است.

 وقوف به مزدلفه: واجبهـ: 

احناف جمع کردن نماز مغرب و خفتن را بشکل تاخیر در مزدلفه واجب می دانند، اما جمهور آن را سنت 

 (4)می دانند.

 رمی: واجبو: 

 (5)و تا مغرب نزد مالکی ها. عدم تاخیر رمی برای روز بعد نزد احناف واجب است

                                                      
 .  373 – 372ص  3. المغني، ج 478 – 477ص  2.  كشاف القناع، ج 225 -222ص  1الفتاوى الهندیة، ج  - 1

هـ(،  شرح  422. عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي أبو محمد البغدادي المالكي )المتوفى: 134ص  1بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 2

ص  3. المغني، ج 495ص  1تاج، ج . مغني المح472ص  1م، ج  2007 -هـ  1428الرسالة، الناشر: دار ابن حزم، بیروت، الطبعة: الأولى، 

396 . 

 . 396ص  3. المغني، ج 495ص  1. مغني المحتاج، ج 472ص  1. شرح الرسالة، ج 134ص  1بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 3

 .  419ص  3لمغني، ج . ( ا98ص  3. روضة الطالبین، ج 132. القوانین الفقهیة، ص 179 – 176ص  2رد المحتار على الدر المختار، ج   - 4

 . 48ص  2. حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج 137ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 5
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 ز: واجبات ذبح هدی

 ذبح در روزهای عید قربان صورت گیرد. -1

 (1)ذبح در حرم شریف صورت گیرد. -2

 ح: واجبات حلق و قصر

 نزد احناف و مالکی ها واجب است تا حلق و یا قصر در روزهای عید صورت گیرد. -1

 (2)گیرد.نزد احناف واجب است تا حلق و یا قصر در حرم شریف صورت  -2

 و عمره م: مواقيت حجپنجمطلب 

 ، که تفصیل شان قرار ذیل اند:می گرددبحث و عمره زمانی و مکانی حج  ثابتدراین مطلب مواقیت 

 (3)مواقیت در لغت جمع میقات است و لفظ میقات مصدر میمی است و بر زمان و مکان اطلاق می گردد.

 (4)از چیزی که به یک زمان و مکان محدود شده است.پس میقات و موقوت به یک معنا است و آن عبارت 

 (5).}إنِه الصهلاةََ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ كِتاَباً مَوْقوُتاً{از مثال های میقات برای زمان، این قول الله متعال است: 

 .ترجمه: همانا نماز بر مومنان فرضي است که باید در اوقاتي معین خوانده شود

إنَِّ النَّبيَِّ »جمله استعمال میقات برای مکان، در حدیث شریف آمده است: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: همچنان از 

 لِ جْدٍ قرَْنَ المَناَزِلِ، وَلأِهَْ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأِهَْلِ المَدِینَةِ ذاَ الحُلَیْفةَِ، وَلأِهَْلِ الشَّأمِْ الجُحْفةََ، وَلأِهَْلِ نَ

 (6)«.الیمََنِ یلَمَْلمََ...

 را براي اهالي (7)«ذوالحلیفه»ترجمه: ابن عباس رضي الله عنهما مي گوید: رسول الله صلى الله علیه وسلم 

                                                      
 3. كشاف الْقِناَع، ج 530 – 516ص  1. مغني المحتاج، ج 88 – 86ص  2. حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج 323ص  2فتح القدیر، ج  - 1

 .  10 – 9ص 

 . 460ص  2.  حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج 179 – 178ص  2لقدیر، ج فتح ا - 2

 .136ص  6معجم مقاییس اللغة، ج  - 3

 .667ص  2المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، ج  - 4

 {.103}النساء، آیه  - 5

 .1181. صحیح مسلم، 1524صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 6

کیلومتري مسجد پیامبر صلى الله علیه و سلم  واقع شده است و به آبار علي نیز معروف مي  13ر مدینه ي منوره که در ذوالحلیفة: مکاني است د - 7

د مي کند. ادي رشباشد. و خود کلمه ي ذوُ الْحُلَیْفةَِ یعني مکاني که داراي حلیفه است، حلیفه نیز مصغر حلفاء گیاهي است که در آن منطقه به مقدار زی
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را براي اهالي  (3)«یلَمَلَم»را براي اهالي نجد و  (2)«قرن المنازل»را براي اهالي شام،  (1)«جحفه»مدینه،  

 یمن بعنوان میقات )محل بستن احرام( مقرر فرمود.

میقات همان مکان های است که مردم از آنجاها وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص شده است که 

 باید احرام برای حج بسته نمایند.

 و عمرهفرع اول: مواقيت زمانی حج 

مواقیت عمره، که تفصیل هرکدام شان قرار ذیل  -2حج مواقیت  -1مواقیت حج و عمره دو گونه است: 

 است:

 الف: مواقيت حج

الله متعال براي حج یک زمانی را مشخص ساخته است، که ادای حج در غیر از آن زمان درست نیست، 

 (4)}الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ{.طوری که فرموده است: 

 گیرد. ترجمه: اعمال حج تنها در ماههاي معیني صورت مي

می گویند: عبدالله بن عمر،  }الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ{رحمهما الله در تفسیر این آیه  و ابن کثیر امام طبری

 (5)جمهور صحابه و تابعین می گویند: ماههای حج عبارت از شوال، ذوالقعده و ده اول ذی الحجه می باشد.

خارج از وقت حج انجام دهد، جایز نیست و آخر وقت پس اگر حاجی چیزی از مناسک و اعمال حج را در 

حج روز دهم ذی الحجه می باشد، بنابراین، اگر حاجی متمتع و یا قران سه روز روزه را قبل از ماهای 

 حج بگیرد، جایز نیست، به همین شکل سعی بین صفا و مروه پس از طواف قدوم از سعی حج محسوب

                                                      
هـ، 1407عبد الغني بن عبد الواحد المَقْدِسِي، عمدة الأحكام من كلام خیر الأنام مما اتفق علیه الشیخان البخاري ومسلم، دارالفکر، بیروت،  أبي محمد

 .136ص  1ج 

محلى است در بین مكه و شام و در سه مرحله مكه قرار دارد. شهاب الدین أبو عبد الله یاقوت « ح»و سکون حرف « ج»جحفة: با ضم حرف  - 1

 .295ص  2م، ج  1995هـ(، معجم البلدان، الناشر: دار صادر، بیروت، الطبعة: الثانیة، 626بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى: 

ل: به آن قرن الثعالب نیز مي گویند، زیرا در نزدیکي آن چهار غار وجود دارد که در آن غارها گروهي از روباها زندگي مي کنند، قرن المناز - 2

بن  ةخود کلمه ي قرن در اینجا به معني کوه است، اکنون این مکان به السیل الکبیر شهرت دارد. عاتق بن غیث بن زویر بن زایر بن حمود بن عطی

یرَةِ النَّبَوِیَّةِ، الناشر: دار مكة للنشر والتوزیع، مكة المكرمة، الطبعة: 1431لادي الحربي )المتوفى: صالح الب ولى، الأهـ(، معجم الْمَعاَلِمِ الْجُغْرَافیَِّةِ فِي السِّ

 .254م، ص  1982 -هـ  1402

رحله مكه مى باشد و در جنوب شبه جزیره عربستان است. كوهى است در بین یمن و مكه و در دو م« ل»و حرف « ی»یلملم: با فتحه حرف  - 3

 .246ص  1معجم البلدان، ج 

 {.197}البقرة، آیه  - 4

 .  236ص  1.  تفسیر القرآن العظیم، ج 121 – 120ص  4جامع البیان في تأویل القرآن، ج  - 5
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 (1)اقع گردد.نمی گردد، مگر اینکه در ماهای حج و 

 (2)ماهای حج همرای کراهیت جایز است. البته احرام بستن براي حج قبل از

 ب: مواقيت عمره

فقهاء اسلامی اتفاق دارند که مواقیت زمانی عمره تمام سال است، بنابراین، عمره صحیح است که در تمام 

یک زمان خاص، ولی بهتر است سال انجام شود و احرام آن منعقد می گردد، از جهت عدم محدودیت آن به 

 (3)که این عمره در رمضان صورت گیرد.

ا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَ  ُ عَنْهُمَا، قَالَ: لمََّ نْ سَلَّمَ مِ در حدیث شریف آمده است: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

تهِِ قَالَ لأِمُِّ سِنَانٍ الأنَْصَارِیَّةِ:  ، قَالتَْ: أبَوُ فلُانٍَ، تعَْنيِ زَوْجَهَا، كَانَ لهَُ ناَضِحَانِ حَجَّ «مَنعَكَِ مِنَ الحَجّ؟ِمَا »حَجَّ

ةً مَعِي»عَلَى أحََدِهِمَا، وَالآخَرُ یسَْقِي أرَْضًا لَنَا، قَالَ:  ةً أوَْ حَجَّ  (4).«فإَنَِّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تقَْضِي حَجَّ

، از سفر حج -صلى الله علیه وسلم  -ا مي گوید: هنگامي كه رسول الله ترجمه: ابن عباس رضي الله عنهم

برگشت، خطاب به ام سنان انصاري فرمود: چرا به حج نرفتي؟ وي گفت: شوهرم دو شتر براي آب كشیدن 

 صلى الله علیه -داشت. یكي را با خود به حج برد. و دومي، زمینهاي ما را آبیاري مي كرد. رسول الله 

 فرمود: ثواب یك عمره در ماه مبارك رمضان، برابر با حجي است كه همراه من، ادا شود. -وسلم  

دلال از حدیث: دراین حدیث مشخص گردید که عمره در ماه مبارک رمضان برابر حج با حجی وجه است

 است که همرای پیامبر صلی الله علیه وسلم صورت گرفته باشد.

بستن برای عمره مکروه است و یا مکروه نیست، اختلاف نموده اند اما فقهاء اسلامی در اوقات که احرام 

و آن اوقات عبارت از روز عرفه، روز اول عید اضحی و روزهای تشریق می باشند، که تفصیل این 

 اختلاف قرار ذیل اند:

اول: احناف می گویند: عمره در روز عرفه و چهار روز بعد از آن مکروه تحریمی است، حتی دم واجب 

 (5)گردد بالای شخص که در این روزها عمره را انجام دهد. می

 حَلَّتِ »دلیل احناف در این زمینه، اثری از عایشه رضی الله عنها است: عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتَْ: 

                                                      
 . 457ص  1. حاشیة العدوي، ج 207 – 206ص  2رد المحتار علی الدر المختار، ج  - 1

 .457ص  1. حاشیة العدوي، ج 207 – 206ص  2رد المحتار علی الدر المختار، ج  - 2

رقاني على مختصر خلیل، ج 207ص  2رد المحتار علی الدر المختار، ج  - 3 ص  2. حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج 249ص  2. شرح الزُّ

 .  457ص  1. حاشیة العدوي، ج 22

 .1256. صحیح مسلم، رقم الحدیث 1863صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 4

 . 207ص  2. رد المحتار علی الدر المختار، ج 227ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 5
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 (1)«.مُ النَّحْرِ وَیوَْمَانِ بعَْدَ ذلَِكَ الْعمُْرَةُ فيِ السَّنةَِ كُلِّهَا إلِاَّ فيِ أرَْبعَةَِ أیََّامٍ: یوَْمُ عَرَفةََ وَیوَْ  

ترجمه: از عایشه رضی الله عنها روایت است، که فرمود: عمره در تمام سال حلال است، مگر در چهار 

 روز: روز عرفه، روز نحر )روز اول عید اضحی( و دو روز بعد از آن.

سال جایز و حلال است، بجز در روز  وجه استدلال از این اثر: دراین اثر مشخص گردید که عمره در تمام

 عرفه، روز نحر و دو روز بعد از آن، پس انجام دادن عمره در این روزها مکروه تحریمی است.

همچنان این روزها، روزهای مشغول شدن برای ادای حج است و عمره کردن در این روزها از ادای حج 

 (2)مشغول می سازد.

گویند: عمره کردن در روزهای عرفه، نحر و ایام تشریق مکروه  اما فقهاء مالکی، شافعی و حنبلی می

 (3)نیست، ولی بهتر است تا در این روزها مشغول ادای حج شد.

 یل کراهیت موجود باشد و در اینجااصل عدم کراهیت است، مگر در صورت که دلدلیل شان آنست که 

 (4)موجود نیست.

 رسد که قول احناف راجح می باشد، به چند دلیل:قول راجح: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می 

حَلَّتِ الْعمُْرَةُ فِي السَّنةَِ كُلِّهَا إلِاَّ فيِ »این قول موافق اثر عایشه رضی الله عنها است، که فرمود:  -1

 (5)«.أرَْبعََةِ أیََّامٍ: یوَْمُ عَرَفةََ وَیوَْمُ النَّحْرِ وَیوَْمَانِ بعَْدَ ذلَِكَ 

ام سال حلال است، مگر در چهار روز: روز عرفه، روز نحر )روز اول عید ترجمه: عمره در تم

 اضحی( و دو روز بعد از آن.

همچنان در پاسخ به استدلال جمهور فقهاء باید گفت: اثر عایشه رضی الله عنها در این مورد بهترین  -2

 دلیل است.

                                                      
ى، المحقق: محمد عبد القادر عطا، هـ(، السنن الكبر458أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي )المتوفى:  - 1

. زیلعی رحمه الله می گوید: این اثر صحیح است. 8741م، رقم الاثر  2003 -هـ  1424لبنات، الطبعة: الثالثة،  –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

ث الهدایة مع حاشیته بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي، هـ(، نصب الرایة لأحادی762جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد الزیلعي )المتوفى: 

السعودیة، الطبعة: الأولى،  –جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامیة-بیروت  -المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الریان للطباعة والنشر 

 .147ص  3م، ج 1997هـ/1418

 .227ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 2

ص  2. مطالب أولي النهى، ج 389ص  2. نهایة المحتاج، ج 22ص  2. حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج 250ص  2شرح الزرقاني، ج  - 3

301 – 302  . 

 .389ص  2. نهایة المحتاج، ج 22ص  2حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج  - 4

می گوید: این اثر صحیح است. نصب الرایة لأحادیث الهدایة مع حاشیته بغیة الألمعي في تخریج  . زیلعی رحمه الله8741السنن الكبرى، رقم الاثر  - 5

 .147ص  3الزیلعي، ج 
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ز برخی مناسک و همچنان مشغول شدن حاجی با عمره در این چهار روز، باعث می گردد تا ا -3

 اعمال حج باز بماند و این کار درست نیست.

 و عمره فرع دوم: مواقيت مکانی حج

مواقیت مکانی برای عمره، که  -2مواقیت مکانی برای حج،  -1مواقیت مکانی به دو قسم تقسیم می شود: 

 تفصیل هرکدام آنها قرار ذیل است:

 الف: مواقيت مکانی برای حج

 موقعیت و مکان مردم، مواقیت مکانی هم برای حج مختلف می باشند، بنابراین، مردم درنظر به اختلاف 

بخش اول: آفاقی. بخش دوم: میقاتی. بخش سوم:  قسمت مواقیت مکانی بر چهار بخش تقسیم می گردند: 

حرمی. بخش چهارم: مکی، مکی همرای حرمی در اکثر موارد مشترک هستند، پس هردو یک اند. همچنان 

ش پنجم وجود دارد و آن مردم که مکان شان را تغیر می دهند، پس میقات آنها کدام است؟ برای آگاهی بخ

 از این موضوع، تفصیل شان قرار ذیل اند:

 اول: ميقات آفاقی: 

، فقهاء اسلامی اتفاق دارند که آفاقی عبارت از مردم اند که خانه شان بیرون و خارج از منطقه مواقیت اند

 برای اهل افاقی مواقیت می باشند:اماکن ذیل 

 (1)الف: ذوالحلیفه: این مکان برای اهل مدینه منوره و اشخاص که از آنجا می گذرند، میقات می باشد.

 (2)نزد عامه مردم مشهور است.« آبار علی » ذوالحلیفه امروز بنام 

جمله: مردم مصر و مغرب و اشخاص که از نزد او می گذرند، از ب: جحفه: این مکان برای اهل شام 

که پیش از جحفه موقعیت دارد، احرام بسته می کند، پس احرام بستن « رابغ»میقات می باشد، حجاج از 

به احتیاط نزدیک است، از جهت عدم یقین به « رابغ»، قبل از میقات است و احرام بستن از «رابغ»از 

 (3)مکان جحفه.

میقات می باشد و قرن کوهی دراز و طویل بر بالای عرفات ج: قرن المنازل: این مکان برای اهل نجد 

 (5)یاد می کند.« سیل»این مکان را امروزه بنام  (4)میباشد و این نزدیک ترین میقات به مکه است.

                                                      
 .  304ص  2فتح القدیر، ج  - 1

 .  30ص  3مواهب الجلیل، ج  - 2

 .30ص  3همان مرجع، ج  - 3

 .  207ص  2رد المحتار علی الدرالمختار، ج  - 4

 .52بن أحمد الطیار، أبو محمد، الحج والعمرة، هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة، ص  عبد الله بن محمد - 5
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 (1)یلملم: میقات اهل یمن، تهامه و هند می باشد، یلملم یکی از کوهای تهامه در جنوب مکه میباشد.

 (2)ای اهل عراق و سایر اهل مشرق میباشد.د: ذات عرق: این مکان بر

 تعیین مواقیت آفاقی، سنت و اجماع امت است:دلیل برای 

اول: سنت، در مورد تعیین مواقیت آفاقی احادیث زیاد است، از جمله این احادیث: حدیث عبدالله بن عباس 

صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأِهَْلِ المَدِینةَِ ذاَ الحُلیَْفةَِ، إنَِّ النَّبيَِّ »رضی الله عنهما است: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: 

، وَلِمَنْ   أتَىَ عَلیَْهِنَّ مِنْ غَیْرِهِنَّ وَلأِهَْلِ الشَّأمِْ الجُحْفَةَ، وَلأِهَْلِ نجَْدٍ قرَْنَ المَنَازِلِ، وَلأِهَْلِ الیمََنِ یلَمَْلَمَ، هُنَّ لهَُنَّ

نْ أرََادَ   (3).«الحَجَّ وَالعمُْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دوُنَ ذلَِكَ، فمَِنْ حَیْثُ أنَْشَأَ حَتَّى أهَْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ  مِمَّ

از عبد الله بن عباس رضى الله عنهما روایت است که رسول الله صلى الله علیه و سلم  میقاتهاي ترجمه: 

لحلیفه، براي اهل شام جحفه، براي اهل نجد قرن المنازل، مکاني را اینگونه تعیین نمود: براي اهل مدینه ذو ا

براي اهل یمن یلملم و فرمود: این میقاتها براي بیان جهتهاي مذکور است و براي کساني که اهل این مناطق 

نیستند و به منظور اداي حج و عمره مي خواهند از یکي از این جهات براي ورود به مکه ي مکرمه عبور 

بعد از این میقاتها زندگي مي کنند اگر خواستند محرم شوند از محل سکونت خود محرم  کنند، کساني که

 مي شوند، حتي اهل مکه از خود مکه محرم مي شوند.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص گردید که میقات براي اهل مدینه ذو الحلیفه، براي اهل شام 

 ل یمن یلملم میباشد.جحفه، براي اهل نجد قرن المنازل، براي اه

أنََّ رَجُلاً قاَمَ فيِ الْمَسْجِدِ، فقَاَلَ: یاَ رَسُولَ همچنان در حدیث شریف آمده است: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، 

 ِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ ِ، مِنْ أیَْنَ تأَمُْرُناَ أنَْ نهُِلَّ هْلُ الْمَدِینةَِ مِنْ ذِي الْحُلَیْفَةِ، یهُِلُّ أَ : » -صلى الله علیه وسلم  -اللََّّ

ِ «. وَیهُِلُّ أهَْلُ الشَّأمِْ مِنَ الْجُحْفةَِ، وَیهُِلُّ أهَْلُ نجَْدٍ مِنْ قرَْنٍ  صلى الله  -وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَیزَْعُمُونَ أنََّ رَسُولَ اللََّّ

 (4)«.وَیهُِلُّ أهَْلُ الْیمََنِ مِنْ یلَمَْلَمَ »قَالَ:  -علیه وسلم 

ست وگفت: اي رسول الله! از برخوا ترجمه: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مي گوید: مردي در مسجد

فرمود: اهل مدینه از ذوالحلیفه، واهل شام از جحفه،  -صلى الله علیه وسلم  -كجا احرام ببندیم؟ رسول الله 

فرمود: و  -صلى الله علیه وسلم  -ل الله واهل نجد از قرن منازل. ابن عمر افزود كه مردم مي گویند: رسو

 نشنیده ام. -صلى الله علیه وسلم  -اهل یمن از یلملم احرام ببندند. ولي من این سخن را از رسول الله 
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دلال از حدیث: دراین حدیث هم دیده شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای اهل مدینه ذوالحلیفه، وجه است

قرن منازل بحیث میقات تعیین نموده است، به همین شکل برای اهل یمن یلملم را اهل شام جحفه واهل نجد 

 مشخص کرده است.

پس این دو حدیث مواقیت را مشخص کرده است، غیر از ذات عرق، و میقات ذات عرق به اجتهاد عمر 

رق اجماع رضی الله عنه ثابت است و صحابه رضی الله عنهم آن را تایید نموده اند، پس در مورد ذات ع

 ( 1)صورت گرفته است.

: بر این مواقیت که تذکر رفتند، اجماع امت تذکر رفته است، از همین جهت امام نووی دوم: اجماع امت

  (2)«.أجَْمَعَ الْعلُمََاءُ عَلىَ هَذِهِ الْمَوَاقِیتِ »می گوید: « المجموع»رحمه الله در کتابش 

 اند.ترجمه: علماء بر این مواقیت اجماع نموده 

 دوم: ميقات ميقاتی: 

منظور از میقاتی مردمانی هستند که در مناطق مواقیت، یا در برابر آنها و یا در مکان که نزدیک بر حرم 

سکونت می کنند، پس میقات احرام بستن  (5)«مرالظهران»و  (4)«عسفان» (3)،«قدید»شریف اند از قبیل 

از میقات تا انتهای حل است، کفاره لازم نمی گردد تا  است، یعنی تمام مسافۀ که« حل»همان منطقه آنها 

 (6)وقت که بدون احرام به زمین حرم داخل نشده است.

 (7).«وَمَنْ كَانَ دوُنَ ذلَِكَ، فمَِنْ حَیْثُ أنَْشَأَ حَتَّى أهَْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ در حدیث شریف آمده است: 

کنند اگر خواستند محرم شوند از محل سکونت خود محرم ترجمه: کساني که بعد از این میقاتها زندگي مي 

 مي شوند، حتي اهل مکه از خود مکه محرم مي شوند.

وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث مشخص شده است، کساني که بعد از این میقاتها)ذوالحلیفه، جحفه، 

 وند.قرن المنازل و ذات عرق( زندگي مي کنند، حتي اهل مکه از خود مکه محرم مي ش
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إنَِّ خَارِجَ الْحَرَمِ كُلَّهُ كَمَكَانٍ وَاحِدٍ فيِ حَقِّ الْمِیقَاتيِِّ، وَالْحَرَمُ فيِ »رحمه الله می گوید:  (1)از همین جهت زیلعی

 (2)«.مُحْرِمًاحَقِّهِ كَالْمِیقاَتِ فيِ حَقِّ الْآفَاقيِِّ، فلَاَ یدَْخُل الْحَرَمَ إذِاَ أرََادَ الْحَجَّ أوَِ الْعمُْرَةَ إلِاَّ 

خارج و بیرون حرم در حق میقاتی یک مکان است، حرم در حق میقاتی مثل میقات در حق آفاقی ترجمه: 

است، بنابراین، میقاتی وقت که اراده حج و عمره را دارد، در حرم شریف داخل نشود، مگر در حالت 

 احرام.

 سوم: ميقات حرمی و مکی:

ه در این دو صنف قرار دارند، یعنی خانه و منزلش در حرم یا در فقهاء اسلامی اتفاق دارند، اشخاص ک

مکه قرار دارند، برابر است این دو مکان وطن شان میباشند و یا در آنجا مهاجر و پناهنده شده اند، آنها از 

  (3)هرجای که می خواهند احرام بسته نمایند.

 (4).«ذلَِكَ، فمَِنْ حَیْثُ أنَْشَأَ حَتَّى أهَْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ وَمَنْ كَانَ دوُنَ طوری که در حدیث شریف آمده است: 

ترجمه: کساني که بعد از این میقاتها)ذوالحلیفه، جحفه، قرن المنازل و ذات عرق( زندگي مي کنند اگر 

 خواستند محرم شوند از محل سکونت خود محرم مي شوند، حتي اهل مکه از خود مکه محرم مي شوند.

تدلال از حدیث: دراین حدیث مشخص شده است، کساني که بعد از این میقاتها زندگي مي کنند اگر وجه اس

 خواستند محرم شوند از محل سکونت خود محرم مي شوند، حتي اهل مکه از خود مکه محرم مي شوند.

 چهارم: ميقات کسانی که مهاجر و پناهنده می شوند:

نده می شوند، وقت اراده حج می کنند، از مکان و محل اشخاص كه از وطن اصلی شان مهاجر و پناه

 (5)احرام بسته نمایند، که اهل و مردم همان محل احرام بسته می نمایند.

 این بود خلاصه از مواقیت مکانی برای حج که بشکل خلاصه بیان گردید.

 ب: مواقيت مکانی برای عمره

 هاما میقات کسانی کمواقیت مکانی برای عمره نسبت به اشخاص آفاقی و میقاتی، همان مواقیت حج است، 
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است، گرچند « حل»به مکه هستند، برابر است از اهل مکه اند و یا غیر از اهل مکه، منطقه و سرزمین  

 (1)ایند.احرام بسته نم« تنعیم»هم باشد، ولی افضل و بهتر آن است که از « حرم»بعد از 

عَن جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أنََّ النَّبيَِّ اصل در این مورد که احرام از تنعیم صورت گیرد، این حدیث شریف است: 

 -صلى الله علیه وسلم  -أهََلَّ وَأصَْحَابهَُ باِلْحَجِّ، وَلَیْسَ مَعَ أحََدٍ مِنْهُمْ هَدْىٌ، غَیْرَ النَّبيِِّ  -صلى الله علیه وسلم  -

؛ -صلى الله علیه وسلم  -وَطَلْحَةَ وَكَانَ عَلِيٌّ قدَِمَ مِنَ الْیمََنِ وَمَعهَُ الْهَدْيُ، فقَاَلَ: أهَْللَْتُ بمَِا أهََلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ 

رُوا وَیحَِلُّواأذَِنَ لأصَْحَابهِِ أنَْ یجَْعلَوُهَا عُمْرَةً، یطَُوفوُا بِالْبیَْ  -صلى الله علیه وسلم  -وَأنََّ النَّبيَِّ  ، إلِاَّ تِ، ثمَُّ یقُصَِّ

وِ اسْتقَْبلَْتُ ، فَقَالَ: لَ -صلى الله علیه وسلم  -مَنْ مَعهَُ الْهَدْيُ، فَقَالوُا ننَْطَلِقُ إلَِى مِنىً وَذكََرُ أحََدِناَ یقَْطُرُ فَبلََغَ النَّبيَِّ 

نَّ مَعِي الْهَدْيَ لأحَْللَْتُ وَأنََّ عَائشَِةَ حَاضَتْ، فَنسََكَتِ الْمَناَسِكَ كُلَّهَا، مِنْ أمَْرِى مَا اسْتدَْبرَْتُ مَا أهَْدیَْتُ، وَلَوْلاَ أَ 

ا طَهُرَتْ وَطَافتَْ، قَالتَْ: یَا رَسُولَ اللهِ أتَنَْطَلِقوُنَ بعِمُْ  ةٍ وَأنَْطَلِقُ بِ غَیْرَ أنََّهَا لمَْ تطَُفْ بِالْبیَْتِ؛ قاَلَ: فلَمََّ  الْحَجِّ رَةٍ وَحَجَّ

حْمنِ بْنَ أبَيِ بكَْرٍ أنَْ یخَْرُجَ مَعهََا إلِىَ التَّنْعِیمِ، فَاعْتمََرَتْ بعَْدَ الْحَجِّ فِي ذِي  ة.فَأمََرَ عَبْدَ الرَّ  (2)الْحَجَّ

ترجمه: جابر بن عبدالله رضی الله عنهما می گوید: پیغمبر صلى الله علیه وسلم با اصحابش احرام به حج 

ر صلى الله علیه وسلم و طلحه هیچ كس هدى همراه نداشت، على رضی الله عنه نیز بستند و به جز پیغمب

كه از یمن برگشته بود هدى همراه داشت، و على به احرام پیغمبر صلى الله علیه وسلم احرام بسته بود و 

صحاب اگفت: )احرام بستم به آنچه كه رسول خدا به آن احرام بسته است( پیغمبر صلى الله علیه وسلم به 

اجازه داد كه احرامشان را به عمره تبدیل نمایند، بیت را طواف كنند و موهاى سرشان را كوتاه نمایند و یا 

بتراشند و از احرام بیرون آیند و تنها كسانى كه هدى همراه دارند، باید در احرام باقى باشند. مردم گفتند: 

نزدیكى به همسرانمان خشك نشده است؟ وقتى كه  چطور ما به منا برویم در حالى كه هنوز بدن ما بعد از

پیغمبر صلى الله علیه وسلم این سخن را شنید، بلند شد و گفت: اگر آنچه كه الآن مى دانم از اوّل مى دانستم 

هدى را با خود نمی بردم و اگر هدى همراه نمى داشتم من هم از احرام بیرون می آمدم. در این اثنا عایشه 

ه حیض افتاد و تمام مناسك را به جز طواف بیت الله انجام داد، وقتى كه پاك شد، بیت را رضی الله عنها ب

طواف كرد، گفت: اى رسول خدا! مردم از حج بر مى گردند در حالى كه هم حج و هم عمره را انجام داده 

الله  رضی بو بكراند، ولى من تنها حج را انجام داده ام، پیغمبر صلى الله علیه وسلم به عبدالرحمن پسر ا

ا دستور داد كه با عایشه رضی الله عنها به تنعیم برود، عبدالرحمن با او رفت و عایشه نیز عمره را مهعن

 بعد از مراسم حج در ماه ذي الحجه انجام داد.
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، که پیغمبر صلى الله علیه وسلم به عبدالرحمن وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص و واضح شد

كر رضی الله عنهما دستور داد كه با عایشه رضی الله عنها به تنعیم برود، عبدالرحمن با او رفت پسر ابو ب

 (1)و عایشه رضی الله عنها نیز احرام برای عمره را از تنعیم بسته نمود و این دلیل برای افضلیت آن است.

مکه بهتر است تا عمره خلاصه: مشخص و واضح گردید که مواقیت حج و عمره یکی اند، ولی برای اهل 

 بسته نمایند.« تنعیم»شان را از سرزمین 
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 مبحث دوم 

 احکام متغير حج و عمره روی اين موارد در فقه اسلامی

 دراین مبحث مطالب متغیر فصل دوم بحث می گردد، که قرار ذیل اند:

 : حکم حج سریعاولمطلب 

 وم: حکم حج با مال ربویدمطلب 

 م: حکم حج نیابتیسومطلب 

 احکام متغیر حج و عمره در میقات: مطلب چهارم

 : حکم حج سريعاولمطلب 

یکی از مسایل جدیده و متغیر در حج، حج سریع است، منظور از حج سریع آنست که حاجی اقدام به ادای 

حاضر ساعت انجام دهد، بشکل که در روز عرفه به مکه  24ساعت نماید، یعنی حج را در  24حج در 

شده و طواف قدوم را انجام داده، سپس به عرفات رفته و عصر آن روز آنجا وقوف نماید، بعد از آن متوجه 

مزدلفه شده و بعد از غروب آفتاب نماز شام و خفتن را با جمع تاخیر انجام داده، سپس به منا رفته و در 

ا حلاله نماید، سپس به مکه نصف از شب رمی جمره عقبه نماید، سپس حلق و یا قصر نموده و خودر

برگشته و سعی بین صفا و مروه نماید، سپس طواف زیارت را انجام داده و متعاقباً طواف وداع را انجام 

دهد، سپس به وطن خود برگردد و از هدیه او کسی که نیابت از او در ذبح هدیه و رمی جمرات در 

ه حج با این سرعت جایز است و یا خیر؟ آیا روزهای عید می کند بخورد، آیا در عصر امروزی این گون

 این گونه حج، حج صحیح محسوب می گردد و یاخیر؟

در پاسخ باید گفت: که فقهاء متقدمین در این مورد بحث نکرده اند و هم در کتاب های شان این موضوع 

نموده اند، که  اشاره و بحث نشده است، اما تعداد از علماء و دانشمندان معاصر راجع به این موضوع بحث

 تفصیل آن قرار ذیل اند:

 الله متعال در کتابش به تمام کردن و کامل کردن حج و عمره امر نموده است، طوری که فرموده است:

}...ِ وا الْحَجه وَالْعمُْرَةَ لِلَّه  (1).}وَأتَِمُّ
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 ترجمه: حج و عمره را براى خدا به اتمام برسانید!

د، مگر اینکه با اخلاص انجام شوند و در انجام آنها از روش پیامبر صلی و این حج و عمره تمام نمی گردن

الله علیه وسلم با اخذ از اقوال و افعالش متابعت صورت گیرد، بخاطری که جایز نیست، شخص که برای 

انجام دادن حج احرام بسته می کند، چیزی از اعمال حج را اخلال نماید و یا چیزی از اعمال منع شده را 

کب گردد، در صورت که حاجی قصداً چیزی از اعمال حج را اخلال نماید و یا چیزی از اعمال منع مرت

 (1)شده را مرتکب گردد، این عمل حاجی گناه و استهزاء به شعایر الله متعال محسوب می گردد.

 اهدت درهمچنان از عظمت و بزرگی دیگر این شعایر الله متعال آنست که رفتن به حج، نوع از جهاد و مج

 راه الله متعال محسوب می  گردد، طوری که در حدیث شریف آمده است: عَنْ عَائشَِةَ، قَالتَْ: قلُْتُ: یَا رَسُولَ 

ِ عَلىَ النسَِّاءِ جِهَاد؟ٌ قَالَ:    (2)«.نعََمْ، عَلیَْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قتِاَلَ فِیهِ: الْحَجُّ وَالْعمُْرَةُ »اللََّّ

 عنها روایت است که گفتم: اي رسول خدا! آیا بر زنان جهاد است؟ فرمود: ترجمه: از عایشه رضي الله

 .آري، جهادي، که در آن جنگ و کشتار نیست، آن حج و عمره است

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث دیده شد که حج و عمره از جملۀ جهاد محسوب می گردد، مخصوصًا 

 بهترین جهاد زنان، حج و عمره اند.

یک عبادت بزرگ و عظیم است، بنابراین، بر شخص مسلمان لازم است تا با صبر و حوصله تمام پس حج 

برای انجام این عبادت قیام نماید و در انجامش از طریقۀ پیامبر صلی الله علیه وسلم پیروی نماید، پس فعلی 

وری که جابر رضي الله را انجام دهد که پیامبر صلی الله علیه وسلم آن فعل را انجام داده است، همان ط

كَكُمْ، لِتأَخُْذوُا مَنَاسِ »عنه مي فرماید: رَأیَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ یرَْمِي عَلَى رَاحِلتَهِِ یوَْمَ النَّحْرِ، وَیقَوُلُ: 

تيِ هَذِهِ   (3)«.فَإنِِّي لَا أدَْرِي لعَلَِّي لَا أحَُجُّ بعَْدَ حَجَّ

ا صلى الله علیه وسلم را دیدم كه سوار بر مركب در روز نحر )دهم ذي حجه و روز ترجمه: رسول خد

قربان( رمي مي كردند و مي فرمودند: مناسكتان )چگونگي حج گزاردن( را )از من( فرابگیرید؛ زیرا من، 

 نمي دانم كه )اجلم، چه موقع فرا مي رسد و شاید( پس از این، حج دیگري نگزارم.

                                                      
المجموعة الأولى، جمع وترتیب: أحمد بن عبد الرزاق الدویش، الناشر: رئاسة إدارة  -اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة   - 1

 .289 – 288ص  11الریاض، ج  –الإدارة العامة للطبع  -البحوث العلمیة والإفتاء 

هـ(، صحیح 1420لبانی رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. محمد ناصر الدین الألباني )المتوفى: . آ2901سنن ابن ماجه، رقم الحدیث  - 2

من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة، رقم الحدیث  -المجاني  -وضعیف سنن ابن ماجة،  برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة 

2901. 

 .1297لحدیث صحیح مسلم، رقم ا - 3
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حدیث: در این حدیث مشخص گردید که پیامبر صلی الله علیه وسلم تاکید نموده است تا وجه استدلال از 

چگونگی گزاردن حج را از او باید فرابگیریم، پس بهترین و کاملترین طریقۀ انجام دادن حج، طریقۀ است 

 (1)که پیامبر صلی الله علیه وسلم انجام داده است.

نی در روز نهم ذی الحجه احرام بسته می نماید، سپس طواف پس شخص که در حج خود عجله می نماید، یع

قدوم را انجام داده، بعداً به عرفات می رود و در آنجا توقف نموده، سپس به مزدلفه رفته، سپس به منا 

جهت رمی جمره عقبه می رود، سپس سعی بین صفا و مروه را انجام داده، متعاقباً طواف های زیارت و 

هد، و برای رمی جمرات در روزهای عید از خود نایب و وکیل می گیرد، این شخص وداع را انجام می د

در انجام حج با طریقه و روش پیامبر صلی الله علیه وسلم مخالفت نموده و بربالایش از جهت ترک شدن 

همچنان از جهت ترک شدن رمی جمرات ( 2) واجبات که ترک شدن گذراندن شب های عید در منا است،

ی عید و تعیین وکیل و نایب بجای خود، در حال که خودش قدرت رمی جمرات را دارد، دم در روزها

 (3)لازم می گردد.

 (4)مَنْ نسَِيَ مِنْ نسُُكِهِ شَیْئاً، أوَْ ترََكَهُ، فلَْیهُْرِقْ دمًَا(.)طوری که ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: 

 بریزاند.یا ترک کرد، پس یک دم را  ترجمه: شخص که چیزی از مناسک حج را فراموش کرد،

وجه استدلال از اثر: دراین اثر مشخص شد که اگر در جریان مراسم حج، چیزی از مناسک حج بشکل 

 فراموشی و یا قصدی ترک می گردد، بخاطر جبران این کار، باید دم را ذبح نماید.

                                                      
 .289ص  11المجموعة الأولى، ج  -فتاوى اللجنة الدائمة  - 1

هـ(، الكافي في فقه أهل المدینة، المحقق: محمد محمد 463یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم، أبو عمر النمري القرطبي )المتوفى:  - 2

. 376ص  1م، ج 1980هـ/1400یثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الثانیة، أحید ولد مادیك الموریتاني، الناشر: مكتبة الریاض الحد

كتب لأحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك = حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، تحقیق ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهین، الناشر دار ا

 .275ص  2. مغنی المحتاج، ج 247ص  8. المجموع شرح المهذب، ج 64ص  2م، ج 1995 -هـ 1415العلمیة، بیروت، سنة النشر 

 . 522ص  3. المغنی، ج 111ص  3. روضة الطالبین، ج 139ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 3

محمود خلیل، الناشر:  -معروف  هـ(، موطأ الإمام مالك، المحقق: بشار عواد179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  - 4

. أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي 1401هـ، رقم الاثر،  1412مؤسسة الرسالة، بیروت، سنة النشر: 

منعم شلبي، عبد اللطیف حرز الله، أحمد هـ(، سنن الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق علیه: شعیب الارنؤوط، حسن عبد ال385الدارقطني )المتوفى: 

. آلبانی رحمه الله این اثر را صحیح می 2534م، رقم الاثر  2004 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الأولى،  –برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت 

بیل، إشراف: زهیر الشاویش،  الناشر: المكتب الإسلامي هـ(، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار الس1420داند. محمد ناصر الدین الألباني )المتوفى : 

 .299ص  4م، ج 1985 -هـ  1405بیروت، الطبعة: الثانیة  –
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 شیخ عمر ،(2)، ابن جبرین(1)حکم حج سریع: فقهاء معاصر اسلامی از جمله شیخ محمد بن صالح عثیمین 

حفظه الله، قایل به جواز حج سریع اند و می گویند: این  (4)رحمهم الله و دکتور یوسف قرضاوی ،(3)المترک 

این، جام شده است، بنابرحج درست است، ولی بشکل ناقص صورت گرفته است، زیرا ارکان و فرایض او ان

ذمه حاجی از این فریضه خلاص شده است، ولی بعضی واجبات آن ترک شده است، از جمله ترک کردن 

گذراندن شب های عید در منا، ترک کردن رمی جمرات و نایب گرفتن آن، در حال که خودش قدرت رمی 

 بعضی از مراسم، مخالف طریقه جمرات را دارد، پس جبران واجبات بوسیله دم صورت می گیرد، همچنان

 (5)و روش پیامبر صلی الله علیه وسلم صورت گرفته است، پس این حج بشکل ناقص صورت گرفته است. 

خلاصه: حج سریع در صورت که ارکان و شرایط او مراعت شود، حج صحیح می گردد، ولی این حج 

 .ترک بعضی از واجبات صورت می گیردبشکل ناقص و با 

 

                                                      
ماه مبارك رمضان  27ابن عثیمین: ابو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن العثیمین الوهیبي التمیمي است. ولادتش در شب  -1 

در كشور عربستان سعودي بود، رشد و پرورش او نزد مادرش و استادش  -یكي از شهرهاي استان قصیم  -شهر عنیزه هـ ق در  1347سال 

هـ. ق، در شهر جده كشور  1421عبدالرحمن سعدی رحمه الله صورت گرفت و قبل از غروب آفتاب، روز چهارشنبه، پانزدهم ماه شوال سال 

ت کثیره است از جمله: شرح ریاض الصالحین، مصطلح الحدیث، مجموعه فتاوای محمد بن صالح بن عربستان سعودي وفات نمود، دارای تالیفا

 عثیمن و غیره. گزیده اي از خصلت ذاتي استاد علامه محمد بن صالح العثیمین، این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.

اهیم بن فهد بن حمد بن جبرین از آل رشید است؛ آل رشید شاخه اي از قبیله ي عطیه بن زید ابن جبرین: عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن ابر - 2

 بهستند که پسران زید در نجد عربستان، قبیله مشهوري مي باشند، وطن و محل سکونتشان شهر شقراء بود، سپس برخي از آن ها به قویعیه در قل

هـ( در یکي از روستاهاي شهر )قویعیه( دیده به جهان گشود، 1352بدالله جبرین در سال )نجد عزیمت کردند و در آنجا صاحب متملکات شدند، ع

هـ( وفات یافت، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: التدخین مادته 1389ولي بعداً به شهر )رین( مهاجرت کردند و در آنجا رشد یافت، در رمضان )

 www.aqeedeh.comي مبدل الحقائق، شرح عمدة الأحكام، فتاوی ابن جبرین وغیره. و حکمه في الاسلام، الجواب الفائق في الرد عل

م(، یکی از فقهاء و قضات معاصر به شمار می رود، در شهر شقراء نجد  1985 - 1932هـ( ) 1405 - 1351عمر بن عبد العزیز المترك ) -3 

به رشته شرعیات پایان داد، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: الربا  تولد گردید، سپس جهت تحصیل به ریاض رفت و تحصیلات خودرا در آنجا

ر: دار ابن ناشوالمعاملات المصرفیة في نظر الشریعة الإسلامیة، العالمیة العالیة، العالمیة وغیره. محمد خیر رمضان یوسف، تتمة الأعلام للزركلي، ال

 .76ص  2هـ، ج  1422حزم، بیروت، الطبعة: الثانیة، 

از  1953در منطقه القربیه در جنوب قاهره به دنیا آمد. وي در رشته اصول فقه اسلامي در سال  1929محمد یوسف قرضاوی، در نهم سپتامبر  -4 

به عنوان وزیر اوقاف مصر منصوب شد. وي کتاب هاي فراواني در زمینه مقوله هاي  1963دانشگاه الازهر فارغ التحصیل شد. قرضاوي در سال 

حرام در اسلام دارد. و در حال حاضر كه شبكه هاي تلویزیوني و سایت هاي اینترنتي پدیده عصر و محل دید و بازدید جوانان گشته است،  حلال و

 قرار جهياو بارزترین ستاره و قوي ترین تأثیرگذار آنها است. بدون این كه ابزار مورد عادتش را كه گذشت زمان از تأثیر آن مي كاهد، مورد بي تو

 .1شیخ قرضاوي، کتابخانه عقیده، ص  -داده باشد. آشنایي با دانشمند بزرگ معاصر

هـ(، مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین، جمع وترتیب : فهد بن 1421محمد بن صالح بن محمد العثیمین )المتوفى :  - 5

. عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 18ص  24هـ، ج  1413 -ثریا، الطبعة : الأخیرة دار ال -ناصر بن إبراهیم السلیمان، الناشر : دار الوطن 

 .290ص  11المجموعة الأولى، ج  -. فتاوى اللجنة الدائمة 719جبرین، شرح عمدة الأحكام، دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة، ص 
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 حکم حج با مال ربوی وم:دمطلب 

بحث در این مطلب تنها منحصر به مال ربوی نمی گردد، بلکه حکم حج کردن با هر مال حرام را شامل 

ذکر نموده ام، از جهت شهرت مال ربوی « حکم حج با مال ربوی»می گردد و اینکه مطلب را تحت نام 

می گیرد و در عصر امروزی ما  است، زیرا معاملات ربوی امروزه با انواع مختلف و به کثرت صورت

بیشترین معاملات حرام از این طریق است، اصل و اساس در این مورد این حدیث شریف است: عَنْ أبَىِ 

 ِ َ طَیبٌِّ لاَ یقَْبلَُ إِلاَّ طَیِّباً وَإنَِّ »  -صلى الله علیه وسلم-هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََّّ َ  أیَُّهَا النَّاسُ إنَِّ اللََّّ  أمََرَ اللََّّ

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّیبَِّاتِ وَاعْمَلوُا صَالِحً  مٌ( ا إِنِّى بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِیالْمُؤْمِنیِنَ بمَِا أمََرَ بِهِ الْمُرْسَلِینَ فَقَالَ ) یاَ أیَُّهَا الرُّ

جُلَ یطُِیلُ السَّفرََ أشَْعثََ أغَْبرََ یمَُدُّ یدَیَْهِ إلِىَ «. مْ( وَقَالَ )یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُ  ثمَُّ ذكََرَ الرَّ

 (1)«.یسُْتجََابُ لِذلَِكَ السَّمَاءِ یاَ رَبِّ یَا رَبِّ وَمَطْعمَُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبهُُ حَرَامٌ وَمَلْبسَُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأنََّى 

ریره رضي الله عنه روایت است، که: رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: اي مردم ترجمه: از ابوه

خداوند متعال پاکیزه است و بجز پاکیزه را نمي پذیرد و خداوند مؤمنان را مانند فرستادگانش مأمور ساخته 

اده ایم. باز است. خداوند متعال فرمود: اي مؤمنان بخورید وبنوشید از چیزهاي پاکیزه که بشما روزي د

مردي را یاد نمود که سفرش را دراز نموده غبار آلوده و پراگنده موي است و دستهایش را به آسمان بلند 

کرده است و مي گوید: پروردگارم، پروردگارم، در حالیکه خوردني اش حرام، آشامیدني اش حرام بوده، 

 اي همچو شخصي پذیرفته مي شود.پوشیدني اش حرام بوده و به حرام تغذیه شده است، پس چگونه دع

وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث واضح و مشخص گردید که بالای مسلمان واجب است تا عبادات شان 

را با مال حلال انجام دهد، زیرا الله متعال پاکیزه است و بجز عبادت پاکیزه را نمي پذیرد و عبادت با مال 

 حلال پاکیزه می گردد.

این قاعده مخالفت نماید و حجش را با مال حرام انجام دهد، آیا حج او صحیح می  ولی اگر یک شخص با

گردد و یاخیر؟ این موضوع میان فقهای اسلامی اختلاف است، که خلاصه این اختلاف بر دو قول خلاصه 

 می گردد، که این دو قول قرار ذیل اند:

حیح می گردد و فرضیت حج هم از گردن : کسی که با مال حرام و یا ربوی حج نماید، حج او صقول اول

 او ساقط می گردد، با وجودی که گنهگار هم گردیده و حج او، حج مبرور نیست و این قول جمهور فقهاء
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 (1)است. 

دلیل جمهور فقهاء: حج افعال و اعمال مخصوص است و تحریم معنای خارج از این است، طوری که امام 

هُ وَأجَْزَأهَُ عندنا وبه قال  نووی رحمه الله می گوید: )إذاَ حَجَّ  بمَِالٍ حَرَامٍ أوَْ رَاكِباً داَبَّةً مَغْصُوبةًَ أثَمَِ وَصَحَّ حَجُّ

م لمعنى التحریأبو حنیفة ومالك وَبهِِ قَالَ أكَْثرَُ الْفقُهََاءِ وَقَالَ أحَْمَدُ لَا یجُْزِئهُُ وَدلَِیلنُاَ أنََّ الْحَجَّ افعال مخصوصة و

 (2)خارج عنها(.

ترجمه: وقتی که با مال حرام حج کرد یا با سواری غصب شده، گنهار گردیده و حج او صحیح است و 

نزدما جایز است و این نظریه امام ابوحنیفه و مالک رحمهما الله هم است و این قول اکثریت فقهاء است، 

حج اعمال مخصوص است اما امام احمد رحمه الله می گوید: حج او جایز نیست، ولی دلیل ما آن است که 

 و تحریم خارج از این معنا است.

چنین آمده است: )وَیسَْقطُُ فرَْضُ مَنْ حَجَّ « أسنى المطالب في شرح روض الطالب»به همین شکل در کتاب 

لَاةِ فِي مَغْصُوبٍ أوَْ ثوَْبِ حَرِیرٍ(.  (3)بمَِالٍ حَرَامٍ( كَمَغْصُوبٍ وَإنِْ كَانَ عَاصِیاً كَمَا فيِ الصَّ

ترجمه: کسی که با مال حرام مثل مال غصب شده حج کند، فرض از او ساقط می گردد، گرچند گنهگار 

 هم می شود، مثل خواندن نماز در زمین غصب شده یا خواندن نماز با لباس ابریشم.

: کسی که با مال حرام حج نماید، این حج جایز نیست و حج فرضی از او ساقط نمی گردد این قول دوم

 (4)حنبلی ها است. مذهب

 دلایل شان قرار ذیل اند:

َ طَیبٌِّ لاَ یقَْبلَُ إلِاَّ طَیبِّاً...» حدیث شریف است:  -1  (5)«.أیَُّهَا النَّاسُ إنَِّ اللََّّ

 ترجمه: اي مردم خداوند متعال پاکیزه است و بجز پاکیزه را نمي پذیرد.

بالای مسلمان واجب است تا وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث واضح و مشخص گردید که 

 عبادات شان را با مال حلال انجام دهد، زیرا الله متعال پاکیزه است و بجز عبادت پاکیزه را نمي

                                                      
. زكریا بن 62ص  7هـ(، المجموع شرح المهذب، الناشر: دار الفكر، بیروت، ج 676ن شرف، أبو زكریا محیي الدین النووي )المتوفى: یحیى ب -1 

هـ(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، 926محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي )المتوفى: 

 .458ص  1 بیروت، ج

 .62ص  7المجموع شرح المهذب، ج  -2 

 .458ص  1أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ج  -3 

هـ(، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح 1051منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى )المتوفى:  -4 

  1م، ج 1993 -هـ 1414منتهى الإرادات، الناشر: عالم الكتب، بیروت، الطبعة: الأولى، 
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 پذیرد و عبادت با مال حلال پاکیزه می گردد. 

 (1)همچنان در حدیث شریف آمده است: )مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لیَْس عَلیَْهِ أمْرُنا؛ فهَْوَ رَدٌّ(. -2

 : هر کس عملي را انجام دهد که طبق دستور ما نباشد، آن عمل مردود است.ترجمه

وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث واضح شد هر عملی که مخالف دستور دین مقدس اسلام باشد، 

آن عمل مردود است، پس حج با مال حرام مخالف دین مقدس اسلام است، بنابراین، این عمل مردود 

 است.

رحمه الله می گوید: )أوَْ حَجَّ بغِصَْبٍ( أيَْ بمَِالٍ مَغْصُوبٍ، أوَْ عَلىَ حَیوََانٍ مَغْصُوبٍ  (2)امام بهوتی -3

( مَا فعَلَهَُ(.)عَالِمًا(  مٌ )ذاَكِرًا( لهَُ وَقْتَ الْعِبَادةَِ )لمَْ یصَِحَّ  (3)بأِنََّ مَا صَلَّى فِیهِ أوَْ حَجَّ بهِِ مُحَرَّ

نماید، یا بر حیوان غصب شده، در حالی که عالم باشد، به اینکه ترجمه: یا حج با مال غصب شده 

در جای که نماز می خواند، یا با مالی که حج می کند حرام است، در حالیکه وقت عبادت به یادش 

 است، آنچه که انجام می دهد صحیح نیست.

ی با آن هم ملاحظاتی : با تحقیق و بررسی به نظر می رسد قول جمهور فقهاء راجح می باشد، ولقول راجح

 در این قول هم دیده می شود، که این ملاحظات قرار ذیل اند:

با وجودی که این حج صحیح است، ولی حاجی که با مال حرام حج می کند، با اتفاق ائمه اربعه  -1

 گنهگار می گردد.

 .با وجودی که فرضیت حج از گردن حاجی ساقط می گردد، ولی با این حج ثواب بدست نمی آورد -2

 رحمه الله می گوید: )فَالْحَجُّ بِالْحَرَامِ صَحِیحٌ، إذِْ یسَْقطُُ بهِِ الْفرَْضُ وَهُوَ غَیْرُ  (4)از همین جهت زرقانی

                                                      
 .107ص  9 صحیح البخاری، ج -1 

م(، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس، بهوتي، حنبلي، یکی از شیوخ وبزرگان  1641 - 1591هـ =  1051 - 1000) بهوتی -2 

ره. وغیمذهب حنبلی در زمانش در مصر بود، تألیفات زیاد دارد از جمله: كشاف القناع عن متن الإقناع للحجاوي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 

هـ(، مختصر طبقات الحنابلة، المحقق: بكر بن  1410 -هـ  1320بد العزیز بن علي آل عثیمین الحنبلي مذهبا، النجدي القصیمي البُرَدِي )صالح بن ع

 .104م، ص  2001 -هـ  1422لبنان، الطبعة: الأولى،  –عبد الله أبو زید، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 .152ص  1أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، ج دقائق  -3 

مالكي، أبو  ،أزهري ،مصري ،زرقاني، باقي بن یوسف بن أحمد بن علوانمحمد بن عبد ال( م 1710 - 1645هـ =  1122 - 1055. زرقانی: ) 4

ده است، و نسبتش به زرقان شده است، بخاطر که زرقان یک قریه از مشهور ترین فقهاء مالکی بود، تولد و وفات او در قاهره ش، یکی از عبد الله

شرح  ،شرح المواهب اللدنیة، شرح البیقونیة، تلخیص المقاصد الحسنةقریه های مصر است و مکان آباء او بود، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: 

سلك الدرر في أعیان القرن الثاني ، هـ(1206لحسیني، أبو الفضل )المتوفى: محمد خلیل بن علي بن محمد بن محمد مراد اوغیره.  موطأ الإمام مالك

 .33 – 32ص  4، ج م 1988 -هـ  1408الطبعة: الثالثة، ، الناشر: دار البشائر الإسلامیة، دار ابن حزم، عشر
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 (1)مُتقَبََّلٌ، أيَْ لَا ثوََابَ فِیهِ...(. 

ترجمه: پس حج با مال حرام صحیح است، بخاطری که فرض با این حج ساقط می گردد، ولی 

 نی در این حج ثواب نیست.مقبول نیست، یع

 م: حکم حج نيابتیسومطلب 

سلامت و صحت بدن از امراض و دردهای که حج را به تعویق می اندازد، برای وجوب حج شرط است، 

بنابراین، اگر سایر شرایط وجوب حج در یک شخص موجود گردد، در حالی که مرض دوام دار، یا آفت 

 بزرگ سالی که با تنهای خود بر وسیله نقلیه قرار گرفته نمی تواند، پسدایمی، یا فلج به او رسید و یا هم 

 ( 2)بر بالایش واجب نیست که با تنهای خود فریضه حج را اداء نماید. 

ولی فقهای اسلامی اختلاف کردند که آیا صحت بدن شرط برای اصل وجوب است یا هم شرط برای اداء 

 با نفس خود؟ 

الله می گویند: صحت بدن  مها و صاحبین )ابویوسف و محمد( از احناف رحمه: شافعی ها، حنبلی قول اول

د، یعنی مرض صعب العلاج و باشن صحت بدنش خوبنیست، بنابراین، کسی که حج شرط برای وجوب 

 ،غیره داشته باشد، ولی قدرت زاد و راحله را دارد، در این صورت حج کردن از گردن او ساقط نمی گردد

 (3)کسی که نیابت از او نماید، واجب است. نمودنبا ارسال  کردن بالایش حجبلکه 

له طاعت را به زاد و راحتالله: پیامبر صلی الله علیه وسلم اس همدلیل شافعی ها، حنبلی ها و صاحبین رحم

تفسیر کرده است، بنابراین، برای این شخص زاد و راحله است، پس حج بالایش واجب است، طور که در 

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَ حدیث شریف  ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللََّّ نْ آمده است: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبَيِ طَالِبٍ، رَضِيَ اللََّّ

ِ تعََالىَ فلََمْ یحَُجَّ فلََا عَلَیْهِ أنَْ یمَُوتَ یهَُودِیًّا أَ  َ  وْ مَلكََ زَاداً وَرَاحِلَةً یبُلَِّغهُُ إلَِى بَیْتِ اللََّّ  تعَاَلىَ نصَْرَانِیًّا، وَذلَِكَ أنََّ اللََّّ

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلَِیْهِ سَبیِلًا{.  (4)یَقوُلُ }وَلِلََّّ

                                                      
مالك، تحقیق: طه عبد الرءوف سعد، الناشر: مكتبة محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المصري الأزهري، شرح الزرقاني على موطأ الإمام  -1 

 .662ص  4م، ج 2003 -هـ 1424القاهرة، الطبعة: الأولى،  –الثقافة الدینیة 

 .  125ص  2فتح القدیر، ج  -2 

ماعیلي المقدسي ثم . عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، أبو محمد موفق الدین الج385ص  2. نهایة المحتاج، ج 125ص  2فتح القدیر، ج  -3 

 1414هـ(، الكافي في فقه الإمام أحمد، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة: الأولى، 620الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 . 214ص  1م، ج  1994 -هـ 

أحمد  -الفوائد المشهور بمعاني الأخبار، المحقق: محمد حسن إسماعیل محمد بن أبي إسحاق إبراهیم بن یعقوب أبو بكر الكلاباذي البخاري، بحر  -4 

. این حدیث حسن است. جمال 130م، رقم الحدیث ص  1999 -هـ  1420بیروت / لبنان، الطبعة: الأولى،  -فرید المزیدي، الناشر: دار الكتب العلمیة 

هـ(، تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف للزمخشري، المحقق: عبد 762الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد الزیلعي )المتوفى: 

 .212هـ، رقم الحدیث 1414الریاض، الطبعة: الأولى،  –الله بن عبد الرحمن السعد، الناشر: دار ابن خزیمة 
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ترجمه: از علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: کسی که 

ورا تا بیت الله می رساند، ولی حج نمی کند، پس بالایش نیست اینکه یهودی مالک زاد و راحله است، که ا

ِ عَلَى النهاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ می میرد و یا هم نصرانی و این بدین جهت است که الله متعال می فرماید:  }وَلِلَّه

 (1).اسْتطََاعَ إلَِيْهِ سَبيِلاً ...{

 ستطاعت دارند، فرض و لازم است.ترجمه: حج خانه خدا بالای کسانی که ا

است، بنابراین،  حج: امام ابوحنیفه و مالک رحمهما الله می گویند: صحت بدن شرط برای وجوب قول دوم

 جدیگر ح شخصبه نیابت از او  واجب نیست، که خودش و یا است، حج بالای کسی که فاقد صحت بدن

 (2)نماید.

ِ عَلَى النهاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ  رحمهما الله: الله متعال می فرماید:استدلال امام ابوحنیفه و امام مالک  }وَلِلَّه

 (3)اسْتطََاعَ إلَِيْهِ سَبيِلاً ...{.

 ترجمه: حج خانه خدا بالای کسانی که استطاعت دارند، فرض و لازم است.

، مستقل ندارد، بنابراینوجه استدلال از آیه: شخصی که صحت بدن خوب ندارد، توان و استطاعت به شکل 

 (4)حج بالای او واجب نیست.

: به نظر می رسد که قول جمهور فقهاء راجح به نظر می رسد، زیرا تفسیر استطاعت در حدیث قول راجح

شریف به زاد و راحله شده است، بنابراین، وقتی که یک شخص زاد و راحله دارد، ولی خودش توان رفتن 

رحمه  (5)به نیابت از خود روان نماید، ازهمین جهت ملا علی القاری حنفی را ندارد، باید شخص دیگر را

 راجع به حج بدل و نیابتی چنین بیان نموده است: مسائل حج بدل فرض:« المناسک»الله در کتابش 

بر هر فردی که حج فرض شد و زمانه حج را یافت، اما با وجود توان وقدرت بنابر عللی موفق  -1

د معذور شد و توانایی حج را از دست داد، در چنین صورتی بر وی لازم نشد که حج کند و بع

                                                      
 {.97}آل عمران، آیه  -1 

یة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، تحقیق: یوسف الشیخ محمد البقاعي،  . علي الصعیدي العدوي المالكي، حاش125ص  2فتح القدیر، ج   -2 

 . 456ص  1هـ، ج 1412الناشر: دار الفكر، بیروت، 

 {.97}آل عمران، آیه  -3 

 .456ص  1. حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، ج 125ص  2فتح القدیر، ج  -4 

هـ(، یكي از محدثین و علمای قرن یازدهم 1014ن( محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الهروي القاري )المتوفى: ملا علي القاري: علي بن )سلطا -5 

هجری بود، در هرات متولد گردید، سپس به مکه هجرت نمود و نزد ابن حجر مکی که یکی از فقهای حنفی بود درس آموخت، سپس به تالیفت 

رقاة في شرح المشكاة، شرح الشفا للقاضي عیاض، الحزب الأعظم في الأدعیة، الناموس في مختصر القاموس مشغول گردید، از جمله تالیفات او الم

هـ(، التاج المكلل من جواهر مآثر 1307وغیره بود. أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسیني البخاري القِنَّوجي )المتوفى: 

 .390م، ص  2007 -هـ  1428: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، الطبعة: الأولى، الطراز الآخر والأول، الناشر
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است که شخصی را برای انجام فریضه حج از طرف خود بفرستد و ییا وصیت کند که بعد از 

 وفاتش شخصی را برای انجام فریضه حج ازطرف او بفرستد.

ر این صورت لازم نیست اگر بعد از استطاعت مالی و قبل از فرا رسیدن ماههای حج فوت نمود د -2

 که وصیت نماید، زیرا که حج از عهده او ساقط شده است.

 نیز اگر این شخص در نخستین سالی که حج بر وی فرض گشته بود در همان سال عازم حج شد

 (1)مگر قبل از انجام مناسک حج وفات یافت حج از ذمه اش ساقط شده و نیازی به وصیت ندارد. 

 شخصی اورا بازداشت کرده و از رفتن به مکه مکرمه بازدارند. صورت دوم: این است که

صورت سوم: این است که به چنان بیماری مبتلا گردد که امید صحت و تندرستی ندارد، مثلًا فلج،  -3

 کور، یا لنگ شدن و یا ناتوانی بر اثر پیری به حدی رسید که نمی تواند بر  سواری سوار شود.

 خطر جانی و مالی دارد. راه امن نیست و رفتن به سفر -4

 )به زنان اختصاص دارد( که زن محرمی نیابد که همراه او سفر حج نماید. -5

در تمام صورتهای مذکوره معذور قرار داده می شود به شرطیی که عذرش تا هنگام مرگ ادامه 

داشته باشد و اگر پیش از مرگ عذرها بر طرف شود و ماههای حج را در آن سال دریابد، اما 

ق نشود که حج کند ووفات نماید در این صورت بر وی لازم است که کسی را به حج بدل موف

 بفرستد و یا وصیت نماید.

اگر این عذرها تا دم مرگ ادامه داشته باشد وصیت کردن بر وی واجب نیست به شرطی که قبل 

 (2)از معذور شدن زمانه حج را در نیابد، زیرا که با نیافتن شرط فرض ساقط می گردد.

همچنان شخصی که حج را به نیابت انجام می دهد، بهتر است که در نخست خودش حج نموده باشد 

و کسی که خود حج فرض را اداء نکرده باشد، اگر طوری است که اصلًا بر او حج فرض نشده 

باشد فرستادن او جهت حج بدل جایز است، اما مکروه تنزیهی یعنی خلاف اولی است و اگر بر 

حج فرض باشد و تا کنون ادا نکرده باشد در این صورت برای شخص فرستنده مکروهی  این شخص

تنزیهی و خلاف اولی است که اورا به حج بدل بفرستد و برای خود شخص مکروهی تحریمی و 

 ناجایز است زیرا بر ذمه او لازم است هنگامی که برایش سهولت انجام حج میسر حج فرض خودرا

                                                      
هـ، 1413بیروت،  –هـ(، المناسک، الناشر: دار الكتب العلمیة 1014علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الهروي القاري )المتوفى:  -1 

 .123ص 

 .124 – 123المناسک، ص  -2 
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 (1)ادا کند. 

 مشخص گردید که حج نیابتی و بدل با این صفاتی که ذکر گردید، جایز است.خلاصه 

 مطلب چهارم: احکام متغير حج و عمره در ميقات

 دراین مطلب بعضی از احکام متغیر حج و عمره بیان می گردد، که تفصیل شان قرار ذیل اند:

 : آيا جده ميقات است؟اولفرع 

، اعضای فتاوی اللجنة الدائمة وغیره، اتفاق دارند که (2)رحمه اللهفقهاء معاصر اسلامی از جمله ابن باز 

اهل جده، کسانی که در آنجا مقیم هستند و کسانی که در آنجا تشریف می آورند و نیت حج و عمره را 

 (3)ندارند، سپس می خواهند حج و عمره نمایند، جده برای شان میقات است.

ا عمره را قبل از این که به جده برسد دارد، پس این شخص از اما شخص که به جده می آیِد و نیت حج ی

 کجا احرام ببندد؟ آیا جده برایش میقات است و یاخیر؟

 فقهاء معاصر در این مورد اختلاف نموده اند، که تفصیل این اختلاف قرار ذیل اند:

و کسانی که در آنجا : جده برای هیچ کس از مردم آفاقی میقات نیست، بلکه تنها برای اهل جده قول اول

 (4)مقیم هستند میقات می باشد، این قول ابن باز رحمه الله و اعضاء فتاوی اللجنه الدائمه می باشد.

استدلال نموده اند که جده را پیامبر صلی الله علیه وسلم بحیث میقات تعیین نکرده است، همچنان جده با 

 رحمه الله می گوید: )أنَهَّا دوُنَ  (5)هت امام ماوردیهیچ کدام از مواقیت محاذی و برابر نیست، از همین ج

                                                      
 .124مناسک، ص ال -1 

هـ(: عبد العزیز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز، یکی از فقهاء و مفسر مشهور جهان اسلام بود، در ریاض  1420ابن باز) -2 

ئت کبارعلماء سعودی هـ بینای چشم خودرا به سبب درد از دست داد، در زمانش رئیس هی1346هـ متولد گردید و در سال 1330عربستان در سال 

مجموع  :بود، همچنان نایب رئیس جامعة الاسلامیة المدینة بود، در برابر بدعت و بدعت کاران موقف شدید داشت، دارای تالیفات کثیره بود از جمله

رة ان الزهراني، إتحاف النبلاء بسیفتاوى العلامة عبد العزیز بن باز، مسائل الإمام ابن باز، شرح ثلاثة الأصول، أصول الإیمان وغیره. راشد بن عثم

 .285 – 283ص ص  2العلامة، هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة، ج 

هـ(، مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز رحمه الله، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد 1420عبد العزیز بن عبد الله بن باز )المتوفى:  - 3

 -ة الدائمة . فتاوى اللجن34ص  17م، ج  2007 -هـ  1428المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -الشویعر، الناشر: دار التدمریة، الریاض 

مسألة فقهیة في الحج( جمعها تلمیذه: أبو مجاهد  675. خالد بن عبد العزیز الهویسین، مذكرة الحج )أكثر من 126ص  11المجموعة الأولى، ج 

 . 76المضیَّاني، هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة، ص 

 .126ص  11المجموعة الأولى، ج  -. فتاوى اللجنة الدائمة 34ص  17مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز رحمه الله، ج  - 4

م(، علي بن محمد حبیب، أبو الحسن ماوردي، یکی از فقهای مذهب شافعیة و مجتهدش بود، در بصره  1058 - 974هـ =  450 - 364مَاورْدي ) -5

س به بغداد رفت و در مناطق مختلف به حیث قاضی در زمان خلافت القائم بأمرالله ایفاء وظیفه نموده است و در بغداد وفات یافت، متولد گردید، سپ

 قه الشافعیة،فتألیفات زیاد از خود بجا گذاشت از جمله: أدب الدنیا والدین، الأحكام السلطانیة، النكت والعیون  في تفسر القرآن، الحاوي الکبیر في 

ان أدب الوزیر، ونصیحة الملوك، تسهیل النظر في سیاسة الحكومات، أعلام النبوة، معرفة الفضائل، الأمثال والحكم، الإقناع فی الفقه، قانون الوزارة بعن
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 ترجمه: جده غیر از مواقیت است. (1)المَوَاقِیت(. 

 (2)نقل شده است.« مجمع الفقه الإسلامي» : جده برای تمام مردمان آفاقی، میقات است، این قول از قول دوم

، است« یلملم»محاذی و برابر با میقات  دلیل این که جده برای تمام مردمان آفاقی میقات است، زیرا جده

وقت که برابر با میقات یلملم است، پس میقات است، از همین جهت پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

نْ أرََادَ الحَجَّ وَالعمُْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دوُنَ ذلَِكَ، فَ » ، وَلِمَنْ أتَىَ عَلیَْهِنَّ مِنْ غَیْرِهِنَّ مِمَّ مِنْ حَیْثُ أنَْشَأَ حَتَّى هُنَّ لهَُنَّ

 (3).«أهَْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ 

ترجمه: این میقاتها)ذو الحلیفه، جحفه، قرن المنازل، یلملم و ذات عرق( براي بیان جهتهاي مذکور است و 

براي کساني که اهل این مناطق نیستند و به منظور اداي حج و عمره مي خواهند از یکي از این جهات 

به مکه ي مکرمه عبور کنند، کساني که بعد از این میقاتها زندگي مي کنند اگر خواستند محرم  براي ورود

 شوند از محل سکونت خود محرم مي شوند، حتي اهل مکه از خود مکه محرم مي شوند.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث واضح و مشخص گردید که این میقاتها)ذو الحلیفه، جحفه، قرن 

 یلملم و ذات عرق( براي بیان جهتهاي مذکور است، بنابراین، جده یکی از جهت های یلملم است.المنازل، 

: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول دوم که قایل است جده برای تمام مردمان قول راجح

ُ عَنْهُمَا، آفاقی، میقات است، راجح می باشد، زیرا در صحیح البخاری آمده است: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَ  ضِيَ اللََّّ

ا فتُحَِ هَذاَنِ المِصْرَانِ أتَوَْا عُمَرَ، فَقَالوُا: یاَ أمَِیرَ المُؤْمِنیِنَ،  ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لأِهَْلِ »قَالَ: لمََّ إِنَّ رَسُولَ اللََّّ

دْناَ قرَْناً شَقَّ عَلیَْنَا، قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِیقِكُمْ، فحََدَّ لهَُمْ ، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِیقِناَ، وَإنَِّا إِنْ أرََ «نجَْدٍ قرَْناً

 (4)ذاَتَ عِرْقٍ.

ترجمه: از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است، که فرمود: وقت که این دو شهر )کوفه و بصره( 

ی امیرالمؤمنین! رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح گردید، مردم نزد عمر رضی الله عنه آمدند و گفتند: ا

                                                      
لناشر: مكتبة الثقافة هـ(، طبقات الشافعیین، ا774سیاسة الملك وغیره. أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

هـ(، طبقات الشافعیة الكبرى، 771. تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي )المتوفى: 418ص 1م، ج 1993 -هـ  1413الدینیة، تاریخ النشر: 

 .267ص 5هـ، ج1413الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة، 

هـ(، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي 450لبصري البغدادي، أبو الحسن، الشهیر بالماوردي )المتوفى: علي بن محمد بن محمد بن حبیب ا - 1

ة: لبنان، الطبع –الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت  -وهو شرح مختصر المزني، المحقق: الشیخ علي محمد معوض 

 .75ص  4م، ج  1999-هـ  1419الأولى، 

 لكتاب مرقممنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، أعدها للشاملة: أسامة بن الزهراء، ا - 2

 .1862ص  2آلیا غیر موافق للمطبوع، ج 

 .1181. صحیح مسلم، رقم الحدیث 1524صحیح البخاري، رقم الحدیث  - 3

 .1531صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 4
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ز مسیرما خلاف است و اگر ما قرن را اراده ابرای اهل نجد، قرن را منحیث میقات مشخص کرد و قرن 

کنیم، بربالای ما سخت تمام می شود، عمر رضی الله عنه فرمود: محاذی و جهت اورا که در راه تان برابر 

 را مشخص کرد.« ذات عرق»است، نظر کنید، پس برای شان 

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث واضح و مشخص گردید که عمر رضی الله عنه برای مردمان کوفه 

« جده»بود، مشخص کرد و این دلالت دارد براینکه « ذات عرق»و بصره محاذی و جهت میقات را که 

راین، اشخاص که از بیرون وارد جده قرار دارد، بناب« یلملم»میقات نیست، ولی محاذی و برابر میقات 

 می شوند، می توانند از جده برای حج و عمره احرام بسته نمایند.

برای کسانی که از بیرون در آنجا میآیند، میقات است، زیرا « جده»خلاصه: مشخص و واضح گردید که 

 قراردارد.« یلملم»در محاذی با میقات 

 : حکم محاذات در ميقاتدومفرع 

ترجمه: اورا مقابل و  (1)حَاذیَْتهُُ مُحَاذاَةً(.لغت: به معنای مقابله و برابری است، گفته می شود: ) ذات درمحا

 برابری او ساختم.

 (2)و در اصطلاح: )كَوْنُ الشَّیْئیَْنِ فِي مَكَانیَْنِ بحَِیْثُ لاَ یخَْتلَِفَانِ فيِ الْجِهَاتِ(.

 هردو مختلف نباشند. ترجمه: بودن دو چیز در دو مکان، بشکل که جهات

ء و علماء در باره مکان احرام شخص که از هیچ کدام از مواقیت که شریعت تعیین نموده است، عبور فقها

و مرور می کند، اختلاف نکرده اند، بلکه گفته اند: شخص که از هیچ کدام از مواقیت که شریعت تعیین 

ام بسته نماید و حتی این قول مورد اجماع فقهاء نموده است، عبور و مرور می کند، از محاذات مواقیت احر

 (3)است.

ا فتُحَِ هَذاَنِ المِصْرَانِ أتَوَْا عُ  ُ عَنْهُمَا، قَالَ: لمََّ مَرَ، با این حدیث استدلال نموده اند: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

ِ صَلَّى »فَقَالوُا: یاَ أمَِیرَ المُؤْمِنیِنَ،  ، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِیقِنَا، «اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لأِهَْلِ نجَْدٍ قرَْناًإنَِّ رَسُولَ اللََّّ

وَإِنَّا إنِْ أرََدْناَ قرَْناً شَقَّ عَلیَْناَ، قَالَ: فاَنْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِیقِكُمْ، فحََدَّ لهَُمْ ذاَتَ عِرْقٍ.
(4) 

 روایت است، که فرمود: وقت که این دو شهر )کوفه و بصره(ترجمه: از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما 

                                                      
بیروت،  –هـ(، جمهرة اللغة، المحقق: رمزي منیر بعلبكي، الناشر: دار العلم للملایین 321أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي )المتوفى:  - 1

 .1048ص  2م، ج 1987الطبعة: الأولى، 

 .469ص ، 1986 – 1407كراتشي، الطبعة: الأولى،  –تي، الناشر: الصدف ببلشرز محمد عمیم الإحسان المجددي البركتي، قواعد الفقه للبرك - 2

 .  478ص  2. كشاف القناع، ج 485ص  1. مغني المحتاج، ج 314ص  1. شرح مختصر خلیل للخرشي، ج 235ص  1الفتاوى الهندیة، ج  - 3

 .1531صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 4
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فتح گردید، مردم نزد عمر رضی الله عنه آمدند و گفتند: ای امیرالمؤمنین! رسول الله صلی الله علیه وسلم  

ز مسیرما خلاف است و اگر ما قرن را اراده ابرای اهل نجد، قرن را منحیث میقات مشخص کرد و قرن 

ا سخت تمام می شود، عمر رضی الله عنه فرمود: محاذی و مقابل اورا که در راه تان برابر کنیم، بربالای م

 را مشخص کرد.« ذات عرق»است، نظر کنید، پس برای شان 

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث واضح و مشخص گردید که عمر رضی الله عنه برای مردمان کوفه 

بود، مشخص کرد و این دلالت دارد براینکه محاذی و « عرقذات »و بصره محاذی و جهت میقات را که 

 مقابل مواقیت، برای اشخاص که از مواقیت عبور نمی کنند، میقات است.

البته محاذات در مواقیت برای شخص مدار اعتبار است، که از مواقیت که شریعت تعیین نموده است، عبور 

ی کند، بالایش لازم و واجب است تا از آن میقات نمی کند، اما شخص که از میقات معین عبور و مرور م

 احرام بسته نماید و برایش احرام بستن از محاذات جایز نیست، به دلایل ذیل:

 مِ إنَِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأِهَْلِ المَدِینةَِ ذاَ الحُلَیْفَةِ، وَلأِهَْلِ الشَّأْ »دلیل اول: حدیث شریف است: 

 (1).«الجُحْفَةَ ... 

ترجمه: رسول الله صلى الله علیه و سلم  براي اهل مدینه ذو الحلیفه، براي اهل شام جحفه را میقات تعیین 

 نمود.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص گردید که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای اهل شام، جحفه 

با ذوالحلیفه محاذی بودند و این واضح « جحفه»مردم شام قبل از را بحیث میقات تعیین نمود، در حال که 

 است برای اشخاص که از میقات معین عبور می کنند، جایز نیست تا از محاذی احرام بسته نمایند.

فةَِ، أهَْلُ الشَّأمِْ مِنَ الْجُحْ یهُِلُّ أهَْلُ الْمَدِینةَِ مِنْ ذِي الْحُلَیْفةَِ، وَیهُِلُّ »دلیل دوم: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

ِ «. وَیهُِلُّ أهَْلُ نجَْدٍ مِنْ قرَْنٍ  وَیهُِلُّ أهَْلُ »قَالَ:  -صلى الله علیه وسلم  -وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَیزَْعُمُونَ أنََّ رَسُولَ اللََّّ

 (2)«.الْیمََنِ مِنْ یلَمَْلمََ 

واهل نجد از قرن منازل احرام بسته نمایند. ابن عمر  ترجمه: اهل مدینه از ذوالحلیفه، اهل شام از جحفه

فرمود: و اهل یمن از یلملم  -صلى الله علیه وسلم  -رضی الله عنهما افزود كه مردم مي گویند: رسول الله 

 نشنیده ام. -صلى الله علیه وسلم  -احرام ببندند. ولي من این سخن را از رسول الله 

 یث هم دیده شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای اهل مدینه ذوالحلیفه،دلال از حدیث: دراین حدوجه است
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را بحیث میقات تعیین نمود، پس اگر محاذات مدار اعتبار می بود، هر آیینه برای مردم مدینه راه و مسیر  

ای ردیگر هم وجود داشت و آن راه و مسیر محاذی با میقات جحفه بود، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم ب

اهل مدینه لازم دید تا احرام شان را از میقات ذوالحلیفه بسته نمایند و این دلالت دارد: اشخاص که دارای 

 (1)میقات معین اند، برای شان جایز نیست تا از محاذی احرام بسته نمایند.

خلاصه: مشخص و واضح گردید که محاذات در میقات برای اشخاص مدار اعتبار است، که از میقات 

معین و مشخص عبور نمی کنند، اما اشخاص که دارای میقات معین اند و یا از میقات معین عبور و مرور 

 می کنند، جایز نیست تا از محاذات مواقیت احرام بسته نمایند.

 : کدام ميقات ها در محاذات مراعات گردد؟سومفرع 

 خالی نیست:شخص که میقات معین ندارد، وقت که متوجه مکه معظمه می گردد، 

پس میقات او همان محاذی  –این گونه اشخاص کم است  –الف: این شخص تنها با یک میقات محاذی است 

 (2)این میقات است.

 مثلًا شخص از بین –این گونه حالات زیاد است  –ب: یا این شخص با بیشتر از یک میقات محاذی است 

ل شخص که از طرف شمال مکه، متوجه مکه می دو میقات از خشکه، یا بحر و یا هوا مرور نماید، مث

شود و از بین ذوالحلیفه و جحفه مرور می کند، یا شخص که از طرف شرق مکه می آید و از بین ذوالحلیفه 

و ذات عرق سیر می کند، یا شخص که از جنوب مکه می آید و از بین یلملم و قرن المنازل سیر می کند، 

ی آید و دو میقات در طرف راست و یا طرف چپ او قرار دارد، به همین شکل شخص که به طرف مکه م

مثل شخص که از طرف شمال در حالت سوار بر کشتی می آید، این شخص اول با ذوالحلیفه که طرف 

چپ او قرار دارد محاذی گردیده، سپس با جحفه که طرف چپ او قرار دارد محاذی می گردد، پس در این 

 د؟حالات کدام میقات مراعات گرد

 فقهاء اسلامی در این مورد اختلاف نموده اند، که خلاصه این اختلاف قرار ذیل است:

قول اول: احناف می گویند: وقت که با یکی از مواقیت محاذی گردید، شخص احرام بسته نماید، ولی بهتر 

 (3)است تا از میقات بعید احرام بسته نماید.

با هر کدام از مواقیت محاذی گردید، بالایش لازم است  قول دوم: فقهاء مالکی می گویند: وقت که شخص

تا احرام بسته نماید، ولی بستن احرامش از ذوالحلیفه بهتر است، مگر در صورت که از اهل شام، مصر، 
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مغرب و امثال آنها باشند، یعنی از کسانی که میقات شان جحفه اند، در این صورت آنها میقات شان را 

 (1)ه با جحفه محاذی شوند.تاخیر نمایند تا وقت ک

قول سوم: قول فقهاء شافعی و حنبلی اند، آنها می گویند: همان میقات که از مکه بعید و دور است، شخص 

 (2)باید از محاذی آن احرام بسته نماید و این به احتیاط نزدیک است.

 ه چند دلیل:د از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول احناف راجح می باشد، بقول راجح: بع

وقت که شخص با میقات اول متوصل گردید، لازم است تا از آنجا احرام بسته نماید، تا حرمت و  -1

 مقام میقات اول حفظ گردد.

 همچنان احرام بستن از میقات اول، به احتیاط نزدیک است. -2

 به همین شکل احرام بستن از میقات اول، به طاعت و بنده گی سرعت می دهد، زیرا احرام از -3

میقات اول به حاجی امنیت می دهد، یعنی احرام بستن از میقات اول مانع انجام بعضی از ممنوعات 

 و محظورات از قبیل فساد زمان و کثرت عصیان می گردد.

 : کيفيت محاذات در ميقاتچهارمفرع 

گر ضرورت است تا مکان و محل محاذات با میقات در قسمت فاصله از مکه مساوی باشد، بنابراین، ا

مکان و محل محاذات با میقات در فاصله داشتن از مکه مساوی نباشد، در این صورت محاذات صدق نمی 

 (3)کند.

شناسای حساب مسافۀ هرکدام از میقات و محاذی آن با دوری و فاصله از مکه با خط مستقیم باید صورت 

قی و واقعی روشن می سازد، گیرد، زیرا خط مستقیم فاصله هرکدام از میقات و محاذی آن را بشکل حقی

نه فاصله راهای پر خم و پیچ که مردم از آن راه ها عبور می کنند، بخاطرکه این راه ها فاصله را بشکل 

حقیقی و واقعی آن روشن نمی سازند، پس معلوم گردید که خط مستقیم بهترین راه حل برای بعُد فاصله 

 (4)میان میقات و محاذی آن می باشد.

ر یک وادی و صحرای بزرگ که شامل اعلی، پایین و وسط وادی می گردد، اطلاق می گردد، اسم میقات ب

به همین شکل محاذی میقات شامل منطقۀ می گردد که با اعلی، پایین و وسط میقات برابر باشد، به همین 
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 ه وطریق، شکل هندسی که معنی محاذات را عملًا ثابت می سازد، شکل دایروی است، یعنی مرکز آن مک

نصف قطر آن مابین مکه و میقات است، سپس محیط محاذات از طرف راست میقات و شمال آن دوَر می 

 (1)خورد، پس هر منطقه و مکانی که این صفات را داشت، آن منطقه با میقات محاذی است.

 : موضوع احرام در صورت جهل از محاذاتپنجمفرع 

 احرام در صورت جهل از محاذات و یا اشتباه در آنالف: مکان  این موضوع شامل دو بحث می گردد:

 ب: مکان احرام برای شخص که از مواقیت و محاذی آنها عبور نمی کند.

 الف: مکان احرام در صورت جهل از محاذات و يا اشتباه در آن

جهل و اشتباه در محاذات صورت های متعدد دارد، بعضی وقت جهل از جهت موقیعت مواقیت است، 

جهل از جهت مکان معتبر در حق شخص است و بعضی وقت هم جهل از جهت محل محاذات  بعضی وقت

است، پس هر شخص که با این حالات روبرو می شود، بربالایش لازم است تا در این قسمت احتیاط نماید، 

رام حیعنی احرام از مکان و محل بسته نماید، که یقین و یا گمان غالب داشته باشد، که این محل و مکان ا

در حق او است، دلیل برای احتیاط کردن آن است: هرگاه یقین برای تشخیص محل احرام برای شخص 

متعذر گردید، باید به احتیاط عمل کند، تا ترک احتیاط سبب اخلال در مطلوب نگردد، مثل شخص که در 

 (2)تعداد رکعات نماز شک می کند، در این صورت جهت احتیاط بر اقل عمل نماید.

 عدم محاذات از حيث امکان و تصورب: 

موضوع و محل بستن احرام برای اشخاص که از مواقیت مرور نمی کنند، محاذات مواقیت اند، سوال در 

اینجا است که اگر شخص از مواقیت و محاذات آنها مرور نمی کند، از کجا احرام برای حج بسته نماید؟ 

یزی از  مواقیت ممکن است، مثل شخص که از قریه در پاسخ این سوال باید گفت که عدم محاذات با چ

بگذرد، زیرا جده در مقابل او است و به « یلملم»و « رابغ»های دور ونزدیک جده می آید، بدون اینکه از 

محاذی نمی گردد و این تنها به قریه دور و « یلملم»و « رابغ»جده در حال می رسد که با هیچ کدام از 

 بلکه مقصود جهت است، از همین جهت بعضی ها به غرب جده تعبیر نزدیک جده خلاصه نمی شود،

 (3)نموده اند. 
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 ج: محل احرام در صورت عدم محاذات

در صورت که شخص با عدم محاذات مواقیت روبرو می گردد، اگر این عدم محاذات محدود و منحصر 

دارند، بالای شان واجب بر اشخاص باشند که از غرب مکه تشریف می آورند و قصد رسیدند به جده را 

 (1)است تا پیش از رسیدند به مکه، احرام از دو مرحله جهت احتیاط بسته نمایند.

در صورت که عدم محاذات محدود و منحصر بر اشخاص که از غرب مکه تشریف می آورند نباشد، بلکه 

مایند که به یکی بر دیگران هم متصور شود، در این صورت بهتر است تا احرام از محل و مکان بسته ن

 (2)از مواقیت نزدیکتر می باشند.

 : حکم تجاوز از ميقات بدون احرامششمفرع 

شخص که اراده حج و عمره را می کند، بالایش واجب است تا از میقات که مرور می کند احرام بسته 

ی مواقیت مرور منماید، از آن مواقیت که پیامبر صلی الله علیه وسلم تعیین نموده است، اما شخص که از 

کند و احرام بسته نمی کند، سپس مراجعه نموده و از میقات احرام بسته می کند در این صورت بالایش 

چیزی لازم نمی گردد، ولی اگر از میقات بدون احرام تجاوز نمود، سپس احرام بسته کرد، بالایش دم لازم 

یست که از کدام حیوان باشد، بلکه نظر می گردد، یعنی بالایش یک دم لازم می گردد و این دم مشخص ن

به توانایی اش می باشد، گوسفند باشد، یا سهم هفتم در شتر و یا سهم هفتم در گاو، طوری که عبدالله بن 

ترجمه: شخص که  (3)مَنْ نسَِيَ مِنْ نسُُكِهِ شَیْئاً، أوَْ ترََكَهُ، فلَْیهُْرِقْ دمًَا(.عباس رضی الله عنهما می گوید: )

 بریزاند.ز مناسک حج را فراموش کرد، یا ترک کرد، پس یک دم را چیزی ا

وجه استدلال از اثر: دراین اثر مشخص شد که اگر در جریان مراسم حج، چیزی از مناسک حج بشکل 

 فراموشی و یا قصدی ترک می گردد، بخاطر جبران این کار، باید دم را ذبح نماید و تجاوز از میقات هم

در صورت که با لباس های عادی اش احرام بسته می  اعمال و وجایب حج است.دن یکی از ترک گردی

کند، سپس با همین لباس هایش مناسک حج را آغاز می کند، بالایش فدیه لازم می گردد و این فدیه یک 

گوسفند، یا سه روز روزه در حج و یا طعام دادن شش مسکین از مساکین حرم شریف است و این سه چیز 

 (4)است و این کفاره است بر شخص که یکی از ممنوعات احرام را انجام می دهد.اختیاری 
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 فصل سوم 

 در فقه اسلامی مناسک و اعمال حج و عمره

 در اين فصل مباحث ذيل بحث می گردد:

 یموارد در فقه اسلام ينا یروو عمره مبحث اول: احکام ثابت حج 

 یموارد در فقه اسلام ينا یروو عمره حج  يرمبحث دوم: احکام متغ
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 مبحث اول 

 یموارد در فقه اسلام ينا یمبحث اول: احکام ثابت حج و عمره رو

 در این مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 مطلب اول: احرام

 تلبیه مطلب دوم:

 مطلب سوم: طواف

 مطلب چهارم: سعی

 مطلب پنجم: وقوف به عرفات   

  گذراندن شب در مزدلفهمطلب ششم: 

 مطلب هفتم: رمی جمرات

 مطلب هشتم: حلق و تقصیر کردن موی

 مطلب نهم: گذراندن شب های تشریق در منی

 مطلب دهم: هدیه

 مطلب یازدهم: مناسک و اعمال عمره

 مطلب اول: احرام

نخست تعریف انواع آن، بهتر است تا احرام را در و عمره و  احرام در حجاحکام ثابت برای آگاهی از 

 نموده، سپس احکام آن را بیان می نمایم:

 فرع اول: تعريف احرام

احرام در لغت: به معنای اراده حج كردن، در حرم درآمدن، مجازاً دو تكه لباس نادوخته كه در ایام حج 

 (1)یكي را به كمر بندند و دیگري را بر دوش اندازند.

                                                      
 –هـ[، المحكم والمحیط الأعظم، المحقق: عبد الحمید هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمیة 458علي بن إسماعیل بن سیده المرسي أبو الحسن ]ت:  - 1

 .329ص  3م، ج  2000 -هـ  1421بیروت، الطبعة: الأولى، 
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جُل  إذِاَ دخََل فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَأحَْرَمَ: دخََل فيِ الْحَرَمِ، وَمِنْهُ حَرَمُ مَكَّةَ، همچنان عربها می گویند: )أحَْرَمَ الرَّ

 (1)وَحَرَمُ الْمَدِینةَِ، وَأحَْرَمَ: دخََل فِي حُرْمَةِ عَهْدٍ أوَْ مِیثاَقٍ(.

از جمله  ترجمه: شخص احرام نمود، وقت که در شهر حرام داخل گردید. احرام کرد: به حرم داخل شد،

 حرم، حرم مکه و مدینه است. و احرام کرد: در حرمت عهد و میثاق داخل گردید.

ابن عابدین شامی رحمه الله چنین تعریف نموده است: )الدُّخُولُ فِي حُرُمَاتٍ احرام در اصطلاح فقهاء: 

كْرِ مَخْصُوصَةٍ أيَْ الْتزَِامُهَا غَیْرَ أنََّهُ لَا یتَحََقَّقُ شَرْعًا إلاَّ بِا  (2)(.أوَِ الْخُصُوصِیَّةِ لنیَِّّةِ مَعَ الذِّ

ترجمه: احرام عبارت از داخل شدن در حرمت هاي مخصوص است، یعني التزام و پابندی به آن حرمت 

ها است، ولی این حرمت ها شرعًا تحقق نمی پذیرد، مگر با نیت همرای ذکر )تلبیه( یا خصوصیت 

 ها)ارسال هدیه و قلاده کردن بدُنه(.

 فرع دوم: حکم و انواع احرام

 در این فرع نخست حکم احرام را بیان نموده، سپس انواع آن را تذکر می دهم:

 الف: حکم احرام

فقهاء اسلامی اتفاق دارند که احرام یکی از فرایض مناسک است، حج باشد و یا عمره، زیرا پیامبر صلی 

 (3)«.لنیَِّّاتِ إِنَّمَا الأعْْمَال بِا»الله علیه وسلم می فرماید: 

 ترجمه: همانا اعمال و كردار به نیت بستگى دارد.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص شده است که هر عمل به نیت بستگی دارد و یکی از این 

 اعمال حج است، بنابراین، احرام نیت حج را مشخص می سازد.

و یا شرایط حج، که تفصیل این اختلاف قرار ولی فقهاء اختلاف دارند که احرام از جمله ارکان حج است 

 ذیل اند:

: احناف می گویند: احرام شرط از شرایط صحت حج است، مگر احناف قایل اند که احرام از قول اول

یک طریق شرط است و از طریق دیگر رکن است، یعنی در ابتدا شرط است و برایش حکم رکن در 

 (4)انتهاء داده می شود.

                                                      
 .453ص  31تاج العروس من جواهر القاموس، ج  - 1

 .479ص  2در المختار، ج رد المحتار على ال - 2

 .1907. صحیح مسلم، رقم الحدیث رقم الحدیث 1صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 3

 .130ص  2. فتح القدیر، ج 202ص  2الدر المختار، ج  - 4
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 (1)مالکی، شافعی و حنبلی می گویند: احرام برای مناسک حج رکن است.: فقهاء قول دوم

 در قسمت اینکه احرام نزد احناف شرط است و این احرام مشابه رکن است، چندین چیز متفرع می گردد: 

اول: احناف احرام به حج را قبل از ماهای حج همرای کراهیت اجازه داده اند، زیرا احرام نزد آنها شرط 

 (2)تقدیم شرط بر وقت جایز است. است، پس

اگر شخص متمتع قبل از ماهای حج برای عمره احرام بسته کرد و افعال عمره را، یا رکن آن را و دوم: 

در ماهای حج انجام داد، نزد احناف این شخص متمتع  –یعنی چهار گردش از طواف  –یا اکثر رکن آن را 

 (3)است.

 ب: انواع احرام

 گونه است:انواع احرام سه 

 احرام افراد -1

 احرام قران -2

 (4)احرام تمتع. -3

 فرع سوم: واجبات و سنت های احرام

 برای احرام واجبات و سنت های وجود دارند، که قرار ذیل اند:

 الف: واجبات احرام

برای احرام واجبات وجود دارد، که مناسب است تا این واجبات شناسایی گردد، زیرا شخص که یکی از 

را ترک کند، بالایش دم لازم می گردد تا برای فقراء حرم بریزاند، از جهت که در احرامش  واجبات احرام

 خلل وارد گردیده است و آن خلل ترک واجب است، بنابراین، واجبات احرام قرار ذیل اند:

صورت گیرد، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم به این کار امر کرده  واقیتاحرام باید از م -1

 (5)است و خودش هم انجام داده است.

 (6)مردان در وقت بستن احرام از لباس های دوخته شده خالی باشند. -2

                                                      
 .  446ص  2. مطالب أولي النهى، ج 394ص  2. نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، ج 15 – 14ص  3مواهب الجلیل، ج  - 1

 .  206 – 202ص  2رد المحتار علی الدر المختار، ج  - 2

 .  168ص  2بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  - 3

 .46عبد الله بن محمد بن أحمد أبو محمد الطیار، الحج والعمرة، هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة، ص  - 4

 .43همان مرجع، ص  - 5

 .43همان مرجع، ص  - 6
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 ب: سنت های احرام

تا حج او  برای احرام سنت های وجود دارد، مناسب است تا شخص محرم از این سنت ها محافظت نماید

 موافق سنت مطهر صورت گیرد، این سنت ها قرار ذیل اند:

غسل کردن: پس هر شخص که اراده بستن احرام را می کند، سنت است تا غسل نماید، حتی حایض  -1

ا، هَ إِنَّ النُّفسََاءَ وَالْحَائضَِ تغَْتسَِل وَتحُْرِمُ وَتقَْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّ »و نفساء، در حدیث شریف آمده است: 

 (1)«.غَیْرَ أنَْ لاَ تطَُوفَ بِالْبَیْتِ حَتَّى تطَْهُرَ 

ترجمه: زنان بعد از زایمان و در حال قاعدگي، اگر اراده حج کنند، باید غسل کنند و احرام ببندند 

و همه مناسک را انجام دهند جزطواف خانه کعبه، که نباید آن را انجام دهند، تا اینکه ازحیض و 

 ند.نفاس پاک مي شو

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص شده است که زنان بعد از زایمان و در حالت حیض 

 باید غسل کنند و سپس احرام بسته نمایند. 

گرفتن ناخن ها، کوتاه کردن بروت، قطع موهای زیر بغل، تراشیدن موهای زیرناف و گرفتن  -2

 (2)خوشبوی پیش از احرام.

 سفید و نظیف باشند. احرام با یک چادر و ازار که -3

 تلبیه و تکرار آن از وقت بستن احرام تا شروع طواف بیت الله. -4

 (3)وقوع احرام بعد از نماز. -5

 مطلب دوم: تلبيه

حج، تلبیه است، در این مطلب هم نخست تعریف و حکم تلبیه را بیان ثابت یکی دیگر از مناسک و اعمال 

 آن را تذکر می دهم: الفاظ و مدتنموده، سپس 

 فرع اول: تعريف و حکم تلبيه

اجابت خواستن ندا کننده است، طوری که ابن منظور افریقی رحمه الله می به معنای  :الف: تلبیه در لغت

 (4)گوید: )التَّلْبیة، وَهِيَ إجِابةُ المُنادِي أيَ إجِابتَي لكََ یَا ربِّ(.

                                                      
الله صحیح می داند: صحیح را امام ألباني رحمه . این حدیث 3435. مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحدیث 1744سنن أبي داود، رقم الحدیث  - 1

 .1744وضعیف سنن أبي داود، رقم الحدیث 

 .  62ص  2.  نهایة المحتاج، ج 301 – 300ص  2رد المحتار علی الدر المختار، ج  - 2

 .  275ص  3. المغني، ج 401ص  2. نهایة المحتاج، ج 99ص  2. شرح المنهاج، ج 459ص  1. شرح الرسالة، ج 136ص  2دیر، ج فتح الق - 3

 .732ص  1لسان العرب، ج  - 4
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 اجابت از تو می خواهم. !ای ربندا کننده است، یعنی  نمودنترجمه: تلبیه عبارت از اجابت 

 (1)در اصطلاح: )فَالْمُرَادُ بهَِا قوَْل الْمُحْرِمِ: لبََّیْكَ اللَّهُمَّ لبََّیْكَ. أيَْ: إجَِابتَيِ لكََ یاَ رَبِّ(.

 اجابت از تو می خواهم. !ای ربترجمه: مراد از تلبیه، گفتن محرم است: )لبََّیْكَ اللَّهُمَّ لبََّیْكَ(، یعنی: 

 (2)تلبیه: تلبیه گفتن شخص محرم سنت است.ب: حکم 

 (3)«.یلَُبيِّ حَتَّي رَمَي الْجَمْرَةَ  -صلى الله علیه وسلم  -لمَْ یزََلِ النَّبيُِّ »در حدیث شریف آمده است: 

 ترجمه: پیامبر صلي الله علیه و آله وسلم همواره تلبیه مي گفت؛ تا جمره عقبه را رمي نمود.

در این حدیث دیده شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم همیشه تا رمی جمره عقبه، وجه استدلال از حدیث: 

 تلبیه می گفت و این دلالت به سنت بودن آن می کند.

 فرع دوم: الفاظ و مدت تلبيه

  لاَ شَرِیكَ الْحَمْدَ وَالنعِّْمَةَ لكََ وَالْمُلْكَ الفاظ تلبیه عبارت اند: )لبََّیْكَ اللَّهُمَّ لبََّیْكَ، لبََّیْكَ لاَ شَرِیكَ لكََ لبََّیْكَ، إنَِّ الف: 

 (4)لكََ(. 

ترجمه: خداوندا! آماده و فرمانبردار دستور تو هستم، هیچ شریكى ندارى، سپاس و نعمت و قدرت تنها 

 .مخصوص تو است و هیچ شریكى ندارى

ُ در حدیث شریف آمده است:  ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ:  عَنْ عَبْدِ اللََّّ عَنْهُمَاأنََّ تلَْبیَِةَ رَسُولِ اللََّّ

 (5).«كَ لكََ لَبَّیْكَ اللَّهُمَّ لبََّیْكَ، لبََّیْكَ لاَ شَرِیكَ لكََ لبََّیْكَ، إنَِّ الحَمْدَ وَالنعِّْمَةَ لكََ وَالمُلْكَ، لاَ شَرِی»

فرماید: صیغه لبیک گفتن رسول الله صلى الله علیه و سلم  ترجمه: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما مي 

نی: خداوندا! لا شَرِیكَ لكََ. یع چنین بود: لبََّیْكَ اللَّهُمَّ لبََّیْكَ، لبََّیْكَ لا شَرِیكَ لكََ لبََّیْكَ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنعِّْمَةَ لكََ وَالْمُلْكَ،

ندارى، سپاس و نعمت و قدرت تنها مخصوص تو است آماده و فرمانبردار دستور تو هستم، هیچ شریكى 

 و هیچ شریكى ندارى.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث واضح شده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم با کدام الفاظ تلبیه می 

 گفت.

                                                      
ى الأمیریة هـ ، حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح، الناشر : المطبعة الكبر1231أحمد بن محمد بن إسماعیل الطحطاوي الحنفي سنة الوفاة  - 1

 .399هـ ، ص 1318ببولاق ، مصر، سنة النشر : 

 . 288ص  3.  المغني، ج 211ص  1. المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 143ص  1الاختیار لتعلیل المختار، ج  - 2

 .1686صحیح البخاري، رقم الحدیث  - 3

 .  159ص  2رد المحتار علی الدرالمختار، ج  - 4

 .1549الحدیث  ، رقمصحیح البخاري - 5
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ب: مدت تلبیه: از جمله امور سنت برای شخص که احرام حج، عمره و یا هردوی آنها را بسته می کند، 

آن است که وقت که به میقات رسید، دو رکعت نماز به نیت احرام بخواند، سپس بعد از نماز تلبیه را آغاز 

 (1)مرتب می گردد.نماید و با این تلبیه محرم شمرده می شود و بر بالایش احکام احرام 

صلى  -یزََلِ النَّبيُِّ لمَْ »ختم تلبیه با رمی جمره عقبه پایان می یابد، طوری که در حدیث شریف آمده است: 

 (2)«.یلُبَيِّ حَتَّي رَمَي الْجَمْرَةَ  -الله علیه وسلم 

 ترجمه: پیامبر صلي الله علیه و آله وسلم همواره تلبیه مي گفت؛ تا جمره عقبه را رمي نمود.

عقبه  هوجه استدلال از حدیث: در این حدیث واضح شده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم تلبیه را تا جمر

 ادامه می داد و با رمی جمره عقبه، تلبیه را خاتمه می داد.

 مطلب سوم: طواف

حج طواف است، بنابراین، در این مطلب نخست حقیقت و مکان طواف ثابت یکی دیگر از مناسک و اعمال 

 ،نمودهحکم و دلیل وجوب طواف را ذکر نموده، متعاقباً انواع و شروط طواف را ذکر  را بیان نموده، سپس

 بیان می نمایم:طواف را و در اخیر مکروهات  سپس سنت های طواف را

 فرع اول: حقيقت و مکان طواف

الف: حقیقت طواف: طواف در لغت: دوران در اطراف یک چیز را گفته می شود، طوری که عربها می 

 (3)گویند: )طَافَ حَوْل الْكَعْبةَِ وَبهَِا یطَُوفُ(.

 نمود و به اطراف کعبه دوران می کند. ترجمه: اطراف کعبه دوران

 (4)در اصطلاح: )الطَّوَافُ: هُوَ الدَّوَرَانُ حَوْل الْبیَْتِ الْحَرَامِ(.

 ترجمه: طواف عبارت از دوران در اطراف بیت الحرام است.

فوُا } وَلْيطَهوه مكان طواف اطراف بیت الله الحرام است، طوری که الله متعال می فرماید: ب: مکان طواف: 

 (5).باِلْبَيْتِ الْعَتيِقِ {

 .ترجمه: و خانه قدیمي و گرامي الله را طواف نمایند

                                                      
 . 177ص  1. جواهر الإكلیل، ج 212ص  1. المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 275ص  3. المغني، ج 223ص  1الفتاوى الهندیة، ج  - 1

 .1686صحیح البخاري، رقم الحدیث  - 2

 .225ص  9لسان العرب، ج  - 3

 .365ص قواعد الفقه للبركتي،  - 4

 {.29}الحج، آیه  - 5
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 فرع دوم: حکم و دليل وجوب طواف

الف: حکم طواف: طواف دارای انواع مختلف است، که یکی از آنها طواف افاضه است، طواف افاضه 

که حاجی آن را انجام ندهد در ذمه رکن از ارکان حج است و حج بدون آن تمام نمی گردد، در صورت 

رحمه الله در کتابش  (1)اش باقی می ماند تا به آن بیاید و این مورد اتفاق اهل علم است، طوری که ابن رشد

 فَاضَةِ، وَأنََّهُ )وَأجَْمَعوُا عَلىَ أنََّ الْوَاجِبَ مِنْهَا الَّذِي یفَوُتُ الْحَجُّ بفَِوَاتِهِ هُوَ طَوَافُ الْإِ می گوید: « بدایة المجتهد»

فوُا بِالْبَیْتِ الْعتَِیقِ   (2)[(.29{ ]الحج: الْمَعْنِيُّ بقِوَْلِهِ تعََالىَ: }ثمَُّ لْیقَْضُوا تفَثَهَُمْ وَلْیوُفوُا نذُوُرَهُمْ وَلْیطََّوَّ

ترجمه: فقهاء اسلامی اجماع نموده اند که واجب از طواف ها، که حج با فوت شدن او فوت می گردد، 

فوُا  }افاضه است و این معنای این قول الله متعال است:  طواف ثمُه لْيَقْضُوا تفَثَهَُمْ وَلْيوُفوُا نذُوُرَهُمْ وَلْيطَهوه

ترجمه: بعد از آن باید آلودگي ها ]و چرك و كثافات[ را از خود برطرف سازند، و به  (3).باِلْبَيْتِ الْعَتيِقِ {

 نذرهاي خویش وفا كنند و خانه قدیمي و گرامي الله را طواف نمایند.

ةُ أجَْمَعتَْ عَلىَ كَوْنهِِ رُكْنً می گوید: « بدائع الصنائع»در کتابش کاسانی رحمه الله امام همچنان  ، ا)وَكَذاَ الأْمَُّ

 (4)وَیجَِبُ عَلىَ أهَْلِ الْحَرَمِ، وَغَیْرِهِمْ(.

ترجمه: به همین شکل امت اجماع نموده اند که طواف افاضه رکن حج است و بر بالای حرم و غیر حرم 

 واجب است.

فرضیت طواف در قرآن کریم، سنت نبوی و اجماع امت ثابت است، طوری که ب: دلیل وجوب طواف: 

فوُا باِلْبَيْتِ الْعَتيِقِ {الله متعال می فرماید:   (5).} وَلْيطَهوه

 .ترجمه: و خانه قدیمي و گرامي الله را طواف نمایند

حَجَجْناَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله علیه و سلم  همچنان در حدیث شریف آمده است: عَنْ عَائشَِةَ رضى الله عنها قَالتَْ: 

جُلُ مِ   ، فَقلُْتُ: یاَنْ أهَْلِهفَأفََضْنَا یوَْمَ النَّحْرِ، فحََاضَتْ صَفِیَّةُ، فَأرََادَ النَّبيُِّ صلى الله علیه و سلم  مِنْهَا مَا یرُِیدُ الرَّ

                                                      
م( محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، القرطبي، أبوالولید، مشهور به ابن رشد حفید یکی از  1198 - 1126هـ =  595 - 520شد )ابن ر - 1

بدایة  ،فقهاء مشهور مالکی ها و فیلسوف زمانش بود، اصلش از قرطبه بود، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: التحصیل في اختلاف مذاهب العلماء

هـ(، شذرات الذهب في 1089جتهد ونهایة المقتصد في الفقه، و غیره. عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى: الم

 .  320ص  4م، ج  1986 -هـ  1406بیروت، الطبعة: الأولى،  –أخبار من ذهب، حققه: محمود الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثیر، دمشق 

 .192ص  2بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج  - 2

 {.29}الحج، آیه  - 3

 .128ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 4

 {.29}الحج، آیه  - 5
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ِ، إنَّهَا حَائضٌِ، قاَلَ: أحََابسَِتنَُا هِ   ِ، إنَّهَا أفََاضَتْ یوَْمَ النَّحْرِ، قَالَ: رَسُولَ اللََّّ  (1).«اخْرُجُوا»يَ ؟ قَالوُا: یاَ رَسُولَ اللََّّ

ترجمه: عایشه رضى الله عنها مي فرماید: با پیامبر صلى الله علیه و سلم حج کردیم، روز عید قربان 

اهیانه شد، و پیامبر خروشان از صحراي مني به سوي مکه سرازیر شدیم، صفیه رضى الله عنها عادت م

صلى الله علیه و سلم  قصد داشت با ایشان همبستر شود، به ایشان گفتم: یا رسول الله، صفیه عادت است، 

انه ( ما را ) در مکه ( نگه دارد؟ فرمود: آیا او مي خواهد ) با انجام ندادن طواف افاضه به دلیل عادت ماهی

 .، فرمود: از مکه خارج شویدافاضه را انجام داده است: او روز عید قربان طواف به ایشان گفتند

وجه استدلال از حدیث: این حدیث دلالت می کند که طواف افاضه فرض است، اگر فرض نمی بود، پیامبر 

صلی الله علیه وسلم مانع برآمدن از مکه بخاطر صفیه نمی شد، همین که برایش خبر می دهد که صفیه 

ا انجام داده است، پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور به خروج از مکه را رضی الله عنها طواف افاضه ر

 می دهد.

 (2) به همین شکل در مورد فرضیت طواف افاضه اجماع صورت گرفته است.

 فرع سوم: انواع و شروط طواف

 : طواف دارای انواع مختلف می باشد، که تفصیل آن قرار ذیل است:الف: انواع طواف

برای کسانی که از  را بنام طواف ورود، طواف لقاء نیز مسمی می کنند و طوافطواف قدوم: این  -1

 (3)د، سنت است، بخاطر تحیه و تعظیم بیت الله شریف.نبیرون داخل مسجد الحرام می گرد

طواف عمره: این طواف یکی از ارکان عمره است، شخص که عمره می کند، اول مرتبه باید وقتی  -2

ید، این طواف را انجام دهد، این طواف عمره کننده را از طواف قدوم که به بیت الله متوصل گرد

 (4)غنی می گرداند.

طواف افاضه: این طواف را بنام طواف زیارت هم می گویند، این طواف رکن از ارکان حج است،  -3

ه عقبه و تراشیدن یا کوتاه کردن موی رمان شدن از عرفات و مزدلفه، رمی جحاجی بعد از پای

 (5)دهد.انجام می 

 طواف وداع: این طواف از جمله واجبات حج به شمار می رود، بالای حاجی واجب است، وقتی -4

                                                      
 .1733صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 1

 .128ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 2

 .  303ص  2فتح القدیر، ج  - 3

 .129ص  2نائع فی ترتیب الشرائع، ج بدائع الص - 4

 .128ص 2همان مرجع، ج  - 5
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که اراده سفر از مکه بعد از فراغت از اعمال حج را به طرف وطن خود می کند، انجام دهد، اگر  

این طواف را حاجی انجام ندهد، بالای حاجی دم لازم می گردد، جز از حایض و نفساء از دیگران 

 (1)ساقط نمی گردد.

طواف مراعات گردد، که  : برای طواف شرایط وجود دارد، که این شرایط باید در وقتب: شروط طواف

 این شرایط قرار ذیل اند:

 نیت طواف در شروع طواف. -1

 طهارت داشته باشد، لباس و بدنش از نجاست پاک باشد. -2

 در وقت طواف سترعورت داشته باشد. -3

طواف از داخل مسجد الحرام صورت گیرد، در صورت که خارج از مسجد الحرام انجام دهد،  -4

 صحیح نمی باشد.

 بیت الله شریف صورت گیرد. طواف در اطراف -5

 در وقت طواف، بیت الله به طرف چپ حاجی قرار داشته باشد. -6

 طواف را از حجر الاسود آغاز نماید. -7

 طوافش دارای هفت دور و گردش باشد. -8

 (2)در گردش و طواف موالات و پی در پی را در نظر گیرد. -9

 فرع چهارم: سنت های طواف

 وجود دارد، که قرار ذیل اند:برای انجام طواف تعداد از سنت ها 

با سرعت و شتاب)رمل( انجام دادن سه گردش اول طواف قدوم، برای مردان سنت است، ولی در  -1

 (3)این سرعت کسی نباید اذیت ببیند.

رد و با یكى از دو بازوان خود را آشكار ساخت، رداى خود را زیر بغل راست گذااضطباع، یعنی  -2

 (4)این سنت هم خاص برای مردان و در طواف قدوم است.د، پوشانبآن بغل سمت چپ را 

 بوسیدن سنگ حجر الاسود در شروع طواف، در صورت که برای حاجی مساعد می گردد و در -3

                                                      
 . 304 – 303ص  2فتح القدیر، ج  - 1

 2. نهایة المحتاج، ج 466ص  1. حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، ج 131 – 130ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 2

 . 485ص  1. مغني المحتاج، ج 407ص 

 .131ص  2بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  - 3

 .  224ص  1هـ، ج  1310لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، الفتاوى الهندیة، الناشر: دار الفكر، بیروت، الطبعة: الثانیة،  - 4
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صورت که برای حاجی از جهت ازدهام مساعد نمی گردد، دست خودرا بسویش اشاره نماید و  

 (1)بس.

 (2) ود رو برو می گردد، در هر دور از طواف.گفتن الله اکبر است در وقت که حاجی با حجر الاس -4

پیاده طواف نمودن در صورت که قدرت پیاده رفتن برای حاجی مساعد باشد و در صورت که  -5

 (3)قدرت پیاده گشتن وجود ندارد، سواره طواف نماید.

 سخن نگفتن در جریان طواف، مگر سخن ضرورت. -6

 دعا، ذکر و تلاوت قرآن در جریان طواف. -7

 یمانی با دست. بوسیدن رکن -8

 (4) خواندن دو رکعت نماز بعد از طواف در مقام ابراهیم. -9

 : مکروهات و حکمت طوافپنجمفرع 

 الف: مکروهات طواف: برای طواف کننده مکروه است که در حالت طواف، امورات ذیل را انجام دهد:

 اینکه انگشتانش را میان هم داخل نماید و یا صدای انگشتانش را بکشاند. -1

 اینکه هردودستش را در پشتش بگرداند. -2

 چیزی بخورد، بنوشد و یا خنده نماید. -3

  (5)در حالت طواف نماید که محصور به بول، غایط و امثال آن باشد. -4

 سخن های اضافی و بیهوده. -5

 (6)گذاشتن طواف کننده دستش را بالای دهانش. -6

نموده است، آن است که برخی ب: حکمت طواف: از جمله کرامت مسلمان که پروردگار برایش نصیب 

عبادات را مشروع نموده است تا روح مسلمان را تکمیل نماید و اورا تزکیه نماید و برایش سعادت در دنیا 

و آخرت را محقق گرداند، پس این عبادات که ملائیکه به آنها ایستاد می شوند، مثل نماز، ذکر، تسبیح و 

یست که این کارها نهایت تکریم و احترام برای این مخلوق طواف بیت الله شریف، در این هیچ جای شک ن

                                                      
 .148ص  2بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  - 1

 .132ص  2همان مرجع، ج  - 2

 . 227ص  2رد المحتار علی الدرالمختار، ج  - 3

 .131ص  2بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  - 4

 .  53ص  8. المجموع، ج 112اللباب في شرح الكتاب، ص  - 5

 .113اللباب في شرح الكتاب، ص  - 6
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ضعیف است، تا جای که ملائیکه مقربین که همه شان مشغول و مصروف طاعت پروردگار هستند، به 

 (1)خدمت مسلمان قرار می گیرند.

و  ماین از جهت طواف کننده است، اما از جهت بیت الله شریف، هرگاه منزلت بیت الله از بزرگی، احترا

خاص برخوردار است و هم شریف ترین مکان در روی زمین است، اولین خانۀ است کهبرای مردم تعظیم 

ساخته شده است، پس از جمله آداب خوب و مزایای حمیده است تا حاجی وعمره کننده اورا طواف نماید، 

هت بجا آوری از جهت عبادت برای کسی که این مکان را شرف، فضل و ارزش داده است، همچنان از ج

و انقیاد برای کسی که به طواف این مکان امر نموده است، همچنان از جهت تعقیب نمودن روش کسی که 

 این کار را انجام داده است و ندای خالقش را لبیک گفته است، پس طواف در بیت الله محض طاعت، پیروی

 (2)گار این خانه است.و انقیاد از طرف پرورد 

 مطلب چهارم: سعی

در این مطلب هم نخست حقیقت سعی را واضح می سازم، سپس دلیل وجوب سعی را بیان نموده، به همین 

 حکم، شرایط، سنت ها و مکروهات سعی را تذکر داده را بیان می نمایم:شکل 

 فرع اول: حقيقت و دليل و جوب سعی

 فته شده است، به معنای كوشیدسَعَى یسَْعىَ سَعْیاً( گرالف: حقیقت سعی: سعي در لغت: مصدر است و از )

، )سَعَى فى حَاجَةِ الرجُل(: نیازمندى آن دو كار كرد، راه رفت و دوید، )سَعَى الَیهِ(: بسوي أن كوشش نمو 

براى  :(لِعیالِه)سَعىَ  -مرد را بر آورده كرد، )سَعَى لِلأمرِ(: براى بدست آوردن آن كار همت گماشت،

 (3).خانواده ى خود كسب روزى كرد

اتٍ ذهََاباً وَإیِاَباً بعَْدَ طَوَ  فاَ وَالْمَرْوَةِ سَبْعَ مَرَّ كِ حَجٍّ افٍ فيِ نسُُ سعی در اصطلاح: )قطَْعُ الْمَسَافَةِ الْكَائِنةَِ بیَْنَ الصَّ

 (4)أوَْ عُمْرَةٍ(.

ز ا ترجمه: سعی عبارت از قطع و پی مودن مسافه ثابت بین صفا و مروه با هفت مرتبه رفتن و آمدن، بعد

 طواف در مناسک حج یا عمره است.

 سنت نبوی ثابت است، که تفصیل آن و ب: دلیل وجوب سعی: وجوب سعی بین صفا و مروه در کتاب الله

                                                      
 .55الحج والعمرة، ص  - 1

 .56همان مرجع، ص  - 2

 .1295ص  1القاموس المحیط، ج  - 3

. تباتلاش و کوشش که کردم، تعریف سعی را در کتابهای قدیم نیافتم، اما الموسوعة الفقهیة الکویتیة، این تعریف را برای سعی تذکر داده اس - 4

 .11ص  25هـ، ج  1427الكویت،  –الكویت، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، الطبعة الثانیة، دارالسلاسل  –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة 
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 قرار ذیل است: 

ِ فَمَنْ حَجه الْبَيْتَ أوَْ اعْتمََرَ فلَا  الله متعال می فرماید: فاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعاَئرِِ اللَّه فَ }إنِه الصه  جُناَحَ عَلَيْهِ أنَْ يطَهوه

َ شَاكِرٌ عَلِيمٌ{ عَ خَيْراً فإَِنه اللَّه  (1).بِهِمَا وَمَنْ تطََوه

ترجمه: صفا و مروه از شعائر و نشانه هاى خدا است، بنابراین، كسانى كه حج خانه خدا و یا عمره انجام 

انجام دهند، هرگز اعمال بى رویه مى دهند، مانعى ندارد بر آن دو طواف كنند )و سعى صفا و مروه 

مشركان كه بتهایى بر این دو كوه نصب كرده بودند از موقعیت این دو مكان مقدس نمى كاهد( و كسانى كه 

فرمان خدا را در انجام كارهاى نیك اطاعت كنند، خداوند در برابر عمل آنها شكرگزار و از افعال آنها آگاه 

 است.

فاَ »عَنْ عَائشَِةَ: ت: همچنان در حدیث شریف آمده اس مَا أتَمََّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتهَُ لمَْ یطَُفْ بیَْنَ الصَّ

 (2)«.وَالْمَرْوَةِ 

ترجمه: از عایشه رضیی الله عنها روایت است، که فرمود: الله متعال حج و عمره یک شخص را تمام نمی 

 گرداند، که طواف بین صفا و مروه را انجام ندهد.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث واضح شده است، که حج و عمره یک شخص در صورت تمام می 

 گردد که بین صفا و مروه سعی نماید.

 فرع دوم: حکم، شرايط، سنت ها و مکروهات سعی

رحمه الله می گوید:  (3)سعی بین صفا و مروه واجب است، از همین جهت ابن همام حنفیالف: حکم سعی: 

هِ الدَّمُ، وَإنِْ ترََكَهُ )أنََّ السَّعْيَ وَاجِبٌ فيِ الْحَجِّ وَالْعمُْرَةِ، وَلَیْسَ برُِكْنٍ فِیهِمَا، فمََنْ ترََكَهُ لِغیَْرِ عُذرٍْ وَجَبَ عَلیَْ 

 (4)لِعذُْرٍ فلَاَ شَيْءَ عَلَیْهِ(.

 عمره نمی باشد، پس شخص که بدون عذر سعیترجمه: سعی در حج و عمره واجب است ورکن در حج و 

                                                      
 {.158}البقرة، آیه  - 1

 .1277صحیح مسلم، رقم الحدیث  - 2

م(، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید ابن مسعود، سیواسي، إسكندري، كمال الدین، مشهور  1457 - 1388هـ =  861 - 790ابن همَام حنفی ) - 3

، فرائض، فقه، حساب، لغت، موسیقی و منطق بود، از اصلش از به ابن همام حنفی، یکی از إمام و فقیه أحناف است، آگاه به اصول دین، تفسیر

ح رسیواس و تولدش در اسکندر و نبوغش در قاهری شده است. بالاخره در قاهره وفات یافت، دارای تألیفات زیاد است از جمله: فتح القدیر في ش

 اد الفقیر مختصر في فروع الحنفیة و غیره. عبد الرحمن بن أبي بكر، جلالالهدایة، التحریر في أصول الفقه، المسایرة في العقائد المنجیة في الآخرة ، ز

هـ(، حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة، المحقق : محمد أبو الفضل إبراهیم، الناشر : دار إحیاء الكتب العربیة 911الدین السیوطي )المتوفى : 

 .474ص  1م، ج 1967 -هـ  1387مصر، الطبعة : الأولى  –عیسى البابي الحلبي وشركاه  -

 .  157ص  2فتح القدیر، ج  - 4
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 را ترک می کند، بربالایش دم واجب می گردد و اگر از جهت عذر ترک کرد، بالایش چیزی نیست.

 ب: شرایط سعی: برای صحت سعی بین صفا و مروه شرایط وجود دارند، که این شرایط قرار ذیل اند:

طواف قدوم باشد، یا طواف عمره و  اینکه سعی بعد از طواف صحیح صورت گیرد، برابر است -1

 یا طواف افاضه.

 مراعات ترتیب بین صفا و مروه، بشکل که از صفا شروع نموده و به مروه ختم نماید. -2

 سعی هفت گردش کامل باشد. -3

اینکه تمام مسافه بین صفا و مروه را قطع نماید، اگر یکی از گردش هارا نیمه تمام گذارد، سعی  -4

 (1)اش صحیح نمی باشد.

 ج: سنت های سعی: قرار ذیل اند:

 اینکه بسوی صفا از باب صفا خارج گردد. -1

 بعد از طواف، مستقیمًا به سعی بیاید. -2

 و طهارت لباس و بدن را در نظر گیرد.حاجی سعی را با طهارت انجام دهد، همچنان سترعورت  -3

 با هرباری که به صفا و مروه بلند می شود، بیت الله را مشاهده نماید. -4

 ف قبله نماید، هرگاه به صفا و مروه بلند شد، همرای دعا، تکبیر و تهلیل )لااله الاالله(.روبطر -5

در هفت گردش شان نماید واین خاص به مردان است، اما زنان « میلین اخضرین»سعی شدید بین  -6

 سعی شدید نکنند.

 اینکه سعی بشکل پیاده نماید، اگر نیازمند به سوارشدن پیدا کرد، مانع نیست. -7

 (2)فت گردش را پی در پی انجام دهد و بدون حاجت پی در پی را قطع نکند.ه -8

 د: مکروهات سعی قرار ذیل اند:

 توقف در اثنای سعی بدون عذر. -1

 نشستن بر صفا و مروه بدون عذر. -2

 (3)مشغول نظارت به سعی کننده گان نمودن.بدون حاجت و ضرورت خودرا  -3

 

                                                      
 .  521ص  2. كشاف القناع، ج 354ص  1بدایة المجتهد، ج   - 1

 .  447ص  1. المقنع، ج 81ص  8المجموع، ج  - 2

 .  447ص  1. المقنع، ج 82ص  8المجموع، ج  - 3
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 مطلب پنجم: وقوف به عرفات

یقت نخست حقاحکام ثابت که مربوط به وقوف عرفات می گردد، بیان می نمایم، بنابراین، دراین مطلب هم 

وقوف به عرفات را بیان نموده، سپس دلیل فرضیت آن را تذکر می دهم، متعاقباً حکم آن را بیان نموده، 

 عرفه را بیان می کنم:سپس شرایط و واجبات وقوف به عرفه را تذکر داده و در اخیر مسائل نوازل 

 فرع اول: حقيقت وقوف به عرفه و دليل فرضيت آن

، برابر است ولو که یک لحظه هم باشد با نیت وقوف، الف: حقیقت وقوف به عرفه: حضور به عرفات

حاجی در این وقوف ایستاده باشد، یا نشسته و یا هم سواره، برابر است عالم به وقوف به عرفات باشد و 

این وقوف از وقت زوال آفتاب روز نهم ذی الحجه آغاز شده و تا طلوع صبح شب دهم ذی یاخیر، وقت 

 (1)الحجه پایان می یابد.

ب: دلیل فرضیت وقوف به عرفه: فرضیت وقوف به عرفه در قرآن کریم، سنت و اجماع امت ثابت گردیده 

 است، که قرار ذیل است:

 (2). عَلىَ النهاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتطََاعَ إلَِيْهِ سَبيِلاً {} وَلِلَّهِ در قرآن کریم: الله متعال می فرماید: 

 حج خانه خدا بالای کسانی که اسطاعت دارند، فرض و لازم است.ترجمه: 

 ترجمه: حج عرفه است. (3)«.الْحَجُّ عَرَفَةُ »در حدیث شریف آمده است: وجه استدلال از این آیه: 

این حدیث مشخص شده است که حج وقوف به عرفه است، پس این دستور الله وجه استدلال از حدیث: در 

متعال که حج خانه خدا بالای کسانی که اسطاعت دارند، فرض و لازم است، منظورش وقوف به عرفه 

 است.

 (4).} ثمُه أفَِيضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاَضَ النهاسُ {همچنان الله متعال می فرماید: 

 جا كه مردم كوچ مى كنند، )به سوى سرزمین منى( كوچ كنید!ترجمه: سپس از همان 

ُ عَنْهَا:  نْ كَانتَْ قرَُیْشٌ وَمَ »وجه استدلال از آیه: در تفسیر این آیه، حدیث شریف است: عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ اللََّّ

وْنَ الحُمْسَ، وَكَانَ سَ  ا جَاءَ الِإسْلامَُ أمََرَ داَنَ دِینهََا یقَِفوُنَ باِلْمُزْدلَِفَةِ، وَكَانوُا یسَُمَّ ائرُِ العرََبِ یقَِفوُنَ بعِرََفاَتٍ، فلَمََّ

ُ نبَِیَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أنَْ یأَتْيَِ عَرَفَاتٍ، ثمَُّ یَقِفَ بهَِا، ثمَُّ یفُِیضَ مِنْهَا  فِیضُوا مِنْ فذَلَِكَ قَوْلهُُ تعَاَلَى: }ثمَُّ أَ « اللََّّ

                                                      
 .  355ص  1. بدایة المجتهد، ج 125ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 1

 {.97}آل عمران، آیه  - 2

 .1949. ألباني رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. صحیح وضعیف سنن أبي داود، رقم الحدیث 1949سنن أبي داود، رقم الحدیث  - 3

 {.199}البقرة، آیه  - 4
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 (1)[.199النَّاسُ{ ]البقرة:  حَیْثُ أفََاضَ  

ترجمه: عایشه رضي الله عنها مي گوید: قریش و هم كیشانشان در مزدلفه، وقوف مي كردند و به آنها حُمس 

)متعصب و تندرو( مي گفتند. اما سایر اعراب در عرفات، وقوف مي كردند. پس هنگامي كه اسلام آمد، 

آنجا روانة )مزدلفه( شود.  خداوند به پیامبرش دستور داد تا به عرفات برود و در آنجا وقوف كند. سپس از

ترجمه: سپس از همان جا  (2).} ثمُه أفَيِضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاَضَ النهاسُ {پس این تفسیر این قول الله متعال است: 

 كه مردم كوچ مى كنند، )به سوى سرزمین منى( كوچ كنید!

ش دستور داده است تا به الله متعال به پیامبردر این حدیث مشخص گردید که وجه استدلال از حدیث: 

 عرفات برود و در آنجا وقوف كند و این دلالت بر فرضیت وقوف به عرفه می نماید.

جُّ الْحَ »همچنان در سنت نبوی فرضیت وقوف به عرفه ثابت است، طوری که در حدیث شریف آمده است: 

 ترجمه: حج عرفه است. (3)«.عَرَفَةُ 

مشخص شد که حج وقوف به عرفه است و این دلالت بر فرضیت وجه استدلال از حدیث: در این حدیث 

 آن می کند.

ةُ أجَْمَعتَْ عَلىَ كَوْنِ الْوُقوُفِ رُكْناً فيِ الْحَجِّ   (4).(به همین شکل کاسانی رحمه الله می گوید: )وَكَذاَ الأْمَُّ

 امت اجماع نموده اند که وقوف به عرفه رکن در حج است.ترجمه: به همین شکل 

 دوم: حکم و رکن وقوف به عرفهفرع 

امت اسلامی اجماع نموده اند که وقوف به عرفه رکن از ارکان حج است، حج یک مسلمان تمام نمی شود 

مگر با وقوف به عرفه، در صورت که از حاجی این رکن فوت گردد، بشکل که صبح دهم ذی الحجه 

عمره طلوع نماید و این شخص به عرفه وقوف نکند، در این صورت این شخص حلاله نماید و حج او به 

مبدل می گردد و از او توابع وقوف به عرفه مثل گذراندن شب در مزدلفه، منی و رمی جمرات ساقط می 

گردد، پس طواف، سعی، حلق یا قصر نماید وبربالایش است تا حج را سال بعد قضایی بیآورد، ولو که حج 

، سه که گوسفند پیدا نکردنفلی هم باشد و بربالایش لازم است تا یک گوسفند را ذبح نماید و در صورت 

 (5)در حج و هفت روز وقتی که به وطنش برگشت روزه بگیرد.روز 

                                                      
 .1219. صحیح مسلم، رقم الحدیث 4520صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 1

 {.199}البقرة، آیه  - 2

 .1949. ألباني رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. صحیح وضعیف سنن أبي داود، رقم الحدیث 1949سنن أبي داود، رقم الحدیث  - 3

 .125ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 4

 .  335ص  1بدایة المجتهد، ج  - 5
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 فرع سوم: شرايط و واجبات وقوف به عرفه

الف: شرایط وقوف به عرفه: برای وقوف به عرفه شرایط وجود دارند، که بعض از این شرایط به مکان 

 ار ذیل اند:و بعض دیگرشان به زمان تعلق دارند، که تفصیل شان قر

 شرایط مکانی برای وقوف به عرفه: -1

فقهاء اسلامی اجماع نموده اند، براینکه عرفات با محدودۀ معروف آن، تمامش موقف است، پس 

، اما بطن عرنه از جمله عرفات نیست، در هرجای که حاجی وقوف نماید، حج او صحیح می گردد

 (1)بنابراین، وقوف در آنجا صحیح نیست.

 برای وقوف به عرفه: شرایط زمانی -2

فقهاء اسلامی اتفاق نموده اند، که آخر وقت وقوف طلوع صبح روز دهم ذی الحجه است، اما اول 

 (2)وقت وقوف از زوال آفتاب، روز نهم ذی الحجه که روز عرفه هم مسمی است آغاز می گردد.

ه در وقوف به عرفه ب: واجبات وقوف به عرفه: برای وقوف به عرفه یک واجب وجود دارد و آن اینک

بین شب و روز برای شخص که روز وقوف نموده جمع نماید، اما شخص که وقوف به عرفه را در شب 

 (3)نموده است، پس حج او صحیح و چیزی بربالایش لازم نمی گردد.

 مطلب ششم: گذراندن شب در مزدلفه 

گردیده، سپس حکم و وقت گذراندن دراین مطلب هم نخست حقیقت و مکانی گذراندن شب در مزدلفه بیان 

 شب در مزدلفه واضح می گردد و در اخیر بعضی از مسایل متغیر در این قسمت بیان می گردد:

 فرع اول: حقيقت و مکانی گذراندن شب در مزدلفه

مزدلفه در بین تگنای عرفه )منطقه تگنایی است که در بین دو کوهی الف: حقیقت گذراندن شب در مزدلفه: 

 یک عرفه است ( و بین وادی محصر که فاصله بین مزدلفه و منی ایجاد کرده است، موقیعت داردکه نزد

 (4)و تمام مزدلفه از حرم محسوب می گردد. 

 مزدلفه را بخاطری مزدلفه مسمی کردند، که مردم در آنجا جمع می شوند، یا بخاطری جمع کردن نماز

                                                      
ص  2. نهایة المحتاج، ج 475ص  1. حاشیة العدوي، ج 37 – 36ص  2.  حاشیة الدسوقي علی الشرح الكبیر، ج 167ص  2فتح القدیر، ج  - 1

 .  414ص  3. المغني، ج 496ص  1. مغني المحتاج، ج 422

 .  414ص  3. المغني، ج 496ص  1غني المحتاج، ج . م422ص  2. نهایة المحتاج، ج 167ص  2فتح القدیر، ج  - 2

 .  422ص  2نهایة المحتاج، ج  - 3

 .121ص  5معجم البلدان، ج  - 4
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 (1)های مغرب و خفتن در آنجا. 

برای حاجی جایز است که در هر جزئی از اجزاء مزدلفه شب را ب: مکانی گذراندن شب در مزدلفه: 

 (2)بگذراند، ولی مناسب است تا بر سر راهای مزدلفه شب را نگذراند، تا حجاج اذیت نشوند.

 فرع دوم: حکم و وقت گذراندن شب در مزدلفه

می شامل احناف، مالکی، شافعی، حنبلی و غیره، الف: حکم گذراندن شب در مزدلفه: جمهور فقهاء اسلا

اتفاق نظر دارند که وقوف به مزدلفه واجب است و شخص که آن را ترک نماید، بالایش دم لازم می 

 (3)گردد.

از همین جهت ابن قدامه رحمه الله می گوید: )وواجباته سبعة: الِإحرام من المیقات. والوقوف بعرفة إلِى 

 (4)بمزدلفة إلِى بعد نصف اللیل. والمبیت بمنى. والرمي. والحلق. وطواف الوداع(.اللیل. والمبیت 

ترجمه: و واجبات حج هفت تا است: بستن احرام از میقات، وقوف به عرفه تا شب، گذراندن شب در مزدلفه 

 گذراندن شب در منی، رمی جمرات، تراشیدن سر و طواف وداع.تا بعد از نصف شب، 

در مزدلفه: وقت وقوف به مزدلفه عبارت از مکث و درنگ کردن است در آنجا بعد از ب: وقت گذراندن 

افاضه از عرفات، آیا لازم است تا نصف از شب در آنجا درنگ کرد یا جزء از شب کفایت می کند؟ صحیح 

 (5)آن است که جایز نیست تا از مزدلفه پایان شد، مگر بعد از نصف شب.

 شب گذراندن در مزدلفه فوت می گرددفرع سوم: حکم کسی که از او 

در صورت که از شخصی گذراندن شب در مزدلفه فوت می گردد، اگر این فوت شدن از جهت عذر باشد، 

 وقوف به عرفه میسر نگردید، مگر در آخر شب، بالای این شخص چیزی لازم نمی شمثل شخص که برای

 (6)گردد و حج او صحیح است. 

                                                      
 .  498ص  1. مغني المحتاج، ج 424ص  2. نهایة المحتاج، ج 475ص  1. حاشیة العدوي، ج 241ص  2رد المحتار علی الدر المختار، ج  - 1

 .64الحج والعمرة، ص  - 2

ص  3. المغني، ج 499ص  1. مغني المحتاج، ج 424ص  2. نهایة المحتاج، ج 475ص  1. حاشیة العدوي، ج 168ص  2فتح القدیر، ج  - 3

417. 

تعالى، ، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني رحمه الله هـ( 620موفق الدین أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي )المتوفى:  - 4

 1421المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -حققه وعلق علیه: محمود الأرناؤوط، یاسین محمود الخطیب، الناشر: مكتبة السوادي للتوزیع، جدة 

 .131ص  1م، ج  2000 -هـ 

 .169ص  2فتح القدیر، ج  - 5

 .  245ص  2رد المحتار علی الدر المختار، ج  - 6
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 (1)ر باشد، بربالایش دم لازم می گردد.و اگر این ترک او بدون عذ

 مطلب هفتم: رمی جمرات

دراین مطلب هم نخست حقیقت رمی جمرات و دلیل وجوب آن را بیان نموده، سپس وقت رمی و کیفیت آن 

را تذکر می دهم، متعاقباً شرایط و سنت های رمی جمرات را واضح می سازم، سپس حکم نیابت در رمی 

 در اخیر حکم رمی جمرات از منزل های بالا را بیان می نمایم: جمرات را بیان نموده و

 فرع اول: حقيقت و دليل وجوب رمی جمرات

 (2)و سنگ انداختن است.تیر انداختن به معناي  :الف: حقیقت رمي جمرات: رمي در لغت

« جمره» از آن جهت است و محل رمی را« جمره»جمار عبارت از سنگ های خورد است و جمع جمار 

 (3)، زیرا سنگ های ریزه در آنجا جمع می گردد.می نامند

 جمرات که رمی می گردد، سه اند:

 و آن عبارت از جمره کبری است و در اخیر منی قرار دارد.جمره عقبه:  -1

 جمره وسطی: و آن عبارت از جمرۀ که قبل از جمره عقبه در طرف منی قرار دارد. -2

جمرۀ است که در جهت منی و از مکه دورتر است و به جمره صغری: و آن عبارت از اول  -3

 (4)مسجد خیف نزدیک تر است.

قایل به وجوب رمی جمرات اند و ب: دلیل وجوب رمی: جمهور اهل علم شامل مذاهب اربعه اهل سنت 

 در این قسمت استدلال نموده با سنت نبوی و اجماع امت نموده اند:

ثمَُّ سَلكََ الطَّرِیقَ الْوُسْطَى الَّتيِ تخَْرُجُ عَلىَ الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى،  ...: »اول: سنت نبوی: در حدیث شریف آمده است

 (5)..«..لِ حَصَى الْخَذْفِ حَتَّى أتَىَ الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فرََمَاهَا بسَِبْعِ حَصَیاَتٍ، یكَُبرُِّ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْ 

راه میاني که از جمره کبري خارج مي شود در پیش گرفت و آمد، تا به جمره کنار درخت ترجمه: سپس از 

ه گ ریزه ها برسید؛ با هفت سنگریزه رمي جمره کرد، با هر سنگ زدن، تکبیر مي گفت، هر یک از سن

 .بود اندازه دانه باقلي

                                                      
 .245ص  2ج همان مرجع،  - 1

 .338ص  14لسان العرب، ج  - 2

بیروت،  –هـ(، جمهرة اللغة، المحقق: رمزي منیر بعلبكي، الناشر: دار العلم للملایین 321أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي )المتوفى:  - 3

 .465ص  1م، ج 1987الطبعة: الأولى، 

 .66الحج والعمرة، ص  - 4

 .1218صحیح مسلم، رقم الحدیث  - 5
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ادوم: همچنان اجماع امت به وجوب رمی جمرات دلالت می کند، طوری کاسانی ر  حمه الله می گوید: )أمََّ

ةَ أجَْمَعتَْ عَلىَ وُجُوبِهِ(.  جْمَاعُ فلَِأنََّ الأْمَُّ  (1)الْإِ

 ترجمه: هرچند اجماع امت، زیرا امت بر وجوب رمی جمرات اجماع نموده اند.

 (2)پس شخص که تمام رمی جمرات را یا بعضی شان را ترک کرد، بالایش دم لازم می گردد.

 و کيفيت آن فرع دوم: وقت رمی

الف: وقت رمی: فقهاء اسلامی اتفاق دارند که رمی جمره عقبه بعد از طلوع آفتاب روزی نحر )روزی 

دهم ذی الحجه( آغاز و تا غروب آفتاب ادمه دارد، ولی مستحب است تا رمی در اول وقت صورت گیرد، 

 شریق: وقت رمی بعد از زوال آغاز میتا به فعل پیامبر صلی الله علیه وسلم اقتداء کرده شود، اما در ایام ت

 (3)گردد و قبل از آن جایز نیست و تا غروب آفتاب ادامه می یآبد.

ب: کیفیت و عدد رمی: فقهاء اسلامی اتفاق دارند که هرکدام از جمره ها با هفت سنگریزه رمی گردد، 

کسی که تاخیر دارد،  چنانکه اتفاق دارند که ایام رمی برای کسی که عجله دارد، سه روزاست و برای

 (4)چهار روز است، روز نحر و سه روز بعد از آن.

اما کیفیت رمی: برای رمی جمره عقبه، حاجی از بطن وادی بیاید، منی را در طرف راستش و مکه را در 

طرف چپش قرارداده و جمره را پیش روی قرار دهد و سنگ را به طرف جمره پرداخت نماید و همرای 

 بگوید. « کبرالله ا»هر رمی 

به همین شکل در رمی جمره صغری: از طرف دوم بیاید، منی را در جهت چپ و مکه را در طرف 

الله »به هفت سنگریزه رمی نماید، همرای هر سنگریزه راستش قرار دهد و هر روز از روزهای تشریق 

دعاء نماید و از  بگوید سپس خودرا در طرف راست قرار دهد و روی خودرا طرف قبله گردانیده،« اکبر

 (5)خیر دنیا و آخرت بخواهد.

برای رمی جمره وسطی از نزدیک جمره عقبه بیاید، که منی در طرف راست و مکه در طرف چپش قرار 

 می گیرد، سپس این جمره را مثل جمره صغری رمی نماید، بعد از رمی خودرا در طرف شمال آن قرار

                                                      
 .136ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 1

 .136ص  2همان مرجع، ج  - 2

 .  430 – 429ص  3. المغني، ج 436 – 434ص  2. نهایة المحتاج، ج 477ص  1. حاشیة العدوي، ج 176ص  2فتح القدیر، ج  - 3

 .  430 – 429ص  3. المغني، ج 436 – 434ص  2. نهایة المحتاج، ج 477ص  1ج . حاشیة العدوي، 176ص  2فتح القدیر، ج  - 4

 .  140 – 139ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 5
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 (1)داده و روی خودرا بطرف قبله بگرداند، سپس دعا از آنچیکه خیر دنیا و آخرت باشد، نماید. 

 فرع سوم: شرايط و سنت های رمی جمرات

 الف: شرایط رمی جمرات: برای صحت رمی جمرات شرایط زیر لازم می باشد:

 باید برای هر جمره هفت سنگ باشد. -1

در صورت که یک دفعه تمام سنگریزه را رمی باید هفت رمی برای هر جمره صورت گیرد،  -2

 نماید، یا دو سنگریزه را یکبار رمی نماید، در این صورت جایز نیست.

 اینکه رمی در صورت قدرت بدست صورت گیرد. -3

 اینکه رمی با سنگریزه ها صورت گیرد، پس با گِل، آهن و غیره درست نیست. -4

دیگر چیز را داشته باشد، جایز نیست و قصدش رمی جمره باشد، پس اگر در رمی کردنش قصد  -5

 باید دوباره اعاده نماید.

ترتیب میان جمرات را در نظر بگیرد، یعنی ابتدا از جمره صغری آغاز کرده، سپس وسطی و در  -6

 (2).اخیر جمره عقبه را رمیی نماید

 ب: سنت هاي رمي جمرات: برای رمی جمرات سنت های وجود دارند، که قرار ذیل اند:

ی جمرات مبادرت نماید، پس جمره عقبه را بعد از وصولش به منی در روز نحر رمی در رم -1

 نماید، همچنان جمرات را در ایام تشریق بعد از زوال رمی نماید.

 بین رمی و جمرات پی در پی را در نظر گیرد. -2

 خودرا نزدیک جمره قرار دهد تا رمی در دخل جمره صورت گیرد. -3

 وسطی ایستاد شود، رویش را طرف قبله گردانیده و دعا نماید.اینکه بعد از جمره صغری و  -4

 رمی را با دست راستش انجام دهد، در صورت که برایش آسان بود. -5

 سنگریزه ها نظیف باشد. -6

 سنگریزه ها به اندازه دانه باقلی باشد و آن کمی بزرگتر از دانه نخود است. -7

 (3)ی شده باشند.سنگریزه ها از جمله سنگریزه های نباشند که قبلًا رم -8

 

                                                      
 .140ص  2همان مرجع، ج  - 1

 .68الحج والعمرة، ص  - 2

 .69 – 68همان مرجع، ص  - 3
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 کردن موی تقصيرو  حلقمطلب هشتم: 

 صیرتقو  حلقکردن موی را بیان نموده، سپس وقت و مکان  تقصیرو حلق دراین مطلب هم نخست حقیقت 

و  حلقموی را ذکر نموده و در اخیر حکم  تقصیرو  حلقموی را تذکر می دهم، متعاقباً حکم و اندازه 

 با وسایل برقی معاصر را بیان می نمایم: تقصیر

 کردن موی تقصيرو  حلقفرع اول: حقيقت 

 (1)عبارت از دور کردن تمام موی سر است بوسیله تراشیدن.حلق الف: حقیقت 

 (2) ب: تقصیر عبارت از گرفتن جزئی از موی سر است بوسیله قیچی و امثال آن.

 فرع دوم: وقت و مکان حلق و تقصير

وقت حلق ایام نحر است، بنابراین، تاخیر کردن آن تا آخر روزهای نحر جایز الف: وقت حلق و تقصیر: 

 است، زیرا وقت که تاخیر مقدم جایز است، پس تاخیر آن بطریق اولی جایز است، ولی اگر از روزهای

 (3)نحر به تاخیر انداخت، بربالایش دم لازم می گردد. 

حلق و تقصیر حرم است، در صورت که حلق و یا تقصیر در غیر از حرم  مکانب: مکان حلق و تقصیر: 

 (4)صورت گیرد، حلاله حاصل می گردد، ولی بالای حاجی دم لازم می گردد.

 فرع سوم: حکم و اندازه حلق وتقصير

الف: حکم حلق و تقصیر: حلق و یا تقصیر موی سر در حج یک مناسک است و بشکل عبادت صورت 

این، گرفتن غیر از موی سر در حلق و یا تقصیر کفایت نمی کند، پس حکم حلق و یا تقصیر می گیرد، بنابر

موی سر یکی از واجبات حج است و شخص که آن را ترک نماید، بالایش دم لازم می گردد، طوری که 

ُ آمِنِينَ مُ الله متعال می فرماید:  رِينَ لا تخََافوُنَ حَل ِقِينَ رُءُوسَكُ } لَتدَْخُلنُه الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنِْ شَاءَ اللَّه  (5).{مْ وَمُقصَ ِ

به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام مى شوید در نهایت امنیت، و در حالى ترجمه: 

 كه سرهاى خود را تراشیده، یا ناخنهاى خود را كوتاه كرده اید، و از هیچكس ترس و وحشتى ندارید.

ُ عَنْهُمَا، قَالَ: همچنان در حدیث  ا قدَِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ »شریف آمده است: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ  لمََّ

                                                      
 .96ص  5، ج لسان العرب  - 1

 .96ص  5، ج همان مرجع  - 2

 .  179 - 178ص   2فتح القدیر، ج  - 3

 .179ص  2همان مرجع، ج  - 4

 {.27}الفتح، آیه  - 5
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فَا وَالمَرْوَةِ، ثمَُّ یحَِلُّوا وَیحَْلِقوُا أوَْ   رُوا وَسَلَّمَ مَكَّةَ أمََرَ أصَْحَابَهُ أنَْ یطَُوفوُا بِالْبیَْتِ، وَبِالصَّ  (1).«یقَُصِّ

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنمها روایت است، که فرمود: زمانی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به 

مکه تشریف آورد، اصحاب خودرا امر کرد تا بیت الله و صفا و مروه را طواف نمایند، سپس خودشان را 

 حلاله نمایند، حلق و یا تقصیر کنند.

ور طواف و سعی دستوجه استدلال از حدیث: در این حدیث دیده شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از 

 به حلاله کردن با حلق و یا تقصیر داده است و این امر دلالت بر وجوب می کند.

 (2)پس شخص که حلق و یا تقصیر نمی کند، برای جبران این واجب دم لازم می گردد.

حلق و یا تقصیر چهارم حصه سر است، طوری که کاسانی مقدار و اندازه یا تقصیر:  ب: اندازه حلق و

ا الْجَ  أسِْ ... أمََّ ا الْحَلْقُ فَالأْفَْضَلُ حَلْقُ جَمِیعِ الرَّ ا مِقْداَرُ الْوَاجِبِ، فَأمََّ وَازُ فلَِأنََّ رُبْعَ رحمه الله می گوید: )وَأمََّ

أسِْ یقَوُمُ مَقاَمَ كُلِّهِ(  (3).الرَّ

بهتر است تا تمام سر حلق شود، اما جواز چهارم حصه سر قایم مقام ترجمه: اما مقدار و اندازه واجب: پس 

 تمام سر است.

 مطلب نهم: گذراندن شب های تشريق در منی

گذراندن شب های تشریق در منی واجب است، پس شخص که بدون عذر ترک می کند، بربالایش فدیه 

 (4)است تمام شب ها را ترک نماید و یا یک شب را ترک کند.لازم می گردد، برابر 

  (5).استدلال نموده اند با فعل پیامبر صلی الله علیه وسلم که شب های ایام تشریق را به منی سپری کرده است

شب گذراندن در شب های یازدهم، دوازدهم ذی الحجه اگر عجله نماید و سیزدهم ذی الحجه اگر تاخیر 

  (6) مطلوب است. نماید در منی

 مطلب دهم: هديه

در این مطلب هم نخست حقیقت هدیه و حکم آن را بیان نموده، سپس وقت و مکان ذبح هدیه را ذکر می 

 نمایم، متعاقباً شرایط هدیه را تذکر داده و در اخیر حکم خوردن از هدیه را بیان می نمایم:

                                                      
 .1731صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 1

 .  179ص   2فتح القدیر، ج  - 2

 .141ص  2بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  - 3

 . 449ص  3. المغني، ج 480ص  1. حاشیة العدوي، ج 505 ص 1. مغني المحتاج، ج 186ص  2الهدایة شرح البدایة المبتدی، ج  - 4

 . 449ص  3المغني، ج  - 5

 . 449ص  3. المغني، ج 480ص  1. حاشیة العدوي، ج 505ص  1. مغني المحتاج، ج 186ص  2الهدایة شرح البدایة المبتدی، ج  - 6
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 فرع اول: حقيقت هديه و حکم آن

همرای تشدید « د » یا با کسره حرف « ی » و فتح حرف « د » هدیه با سکون حرف الف: حقیقت هدیه: 

هر دو لغت آمده است و أن عبارت از چیزی که برای حرم روان کرده می شود از قبیل « ی » حرف 

 (1) حیوان و غیره.

ه جهت تقرب بعبارت از حیوانی )شتر، گاو، گوسفند و بز( است که حاجی و عمره کننده و مراد در اینجا 

 (2)الله متعال به حرم ارسال می کنند.

ب: حکم هدیه: هدایا دارای اقسام مختلف اند، که حکم هر قسم آن مختلف است، بنابراین، اقسام هدیه چهار 

 اند، که تفصیل آنها قرار ذیل است:

لازم نموده باشد، هدیه که حاجی جهت تقرب به الله متعال بدون کدام سبب که اول: هدیه نفلی: عبارت از 

انجام دهد و این کار برای هر حاجی مستحب است، طوری که امام نووی رحمه الله می گوید: )فَاتَّفقَوُا عَلىَ 

قهَُ أنََّهُ یسُْتحََبُّ لِمَنْ قَصَدَ مَكَّةَ بحَِجٍّ أوَْ عُمْرَةٍ أنَْ یهُْدِيَ هَدْیاً مِنْ الأْنَْعاَمِ وَیَنْحَرَهُ هُناَكَ  عَلىَ الْمَسَاكِینِ  وَیفُرَِّ

 (3)الْمَوْجُودِینَ فيِ الحرم(.

اء اسلامی اتفاق نموده اند براینکه مستحب است برای شخص که قصد مکه را از جهت حج پس فقهترجمه: 

و یا عمره دارد، اینکه هدیۀ را از حیوانات چهارپا از قبیل شتر، گاو، گوسفند و بز، ارسال نماید و در آنجا 

 ده و بر مساکین که در حرم موجود هستند تقسیم نماید.آن را ذبح نمو

دوم: هدیه واجب )شکرانه(: و آن عبارت از هدیه واجب بر متمتع و قران است، از جهت شکر الله متعال 

 که برای شان توفیق دادند تا دو نسک )حج و عمره( را در یک سفر انجام دادند، طوری که الله متعال در

ِ فَمَا اسْتيَْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ {} فَ مورد می فرماید:    (4).إِذاَ أمَِنتمُْ فَمَنْ تمََتهعَ باِلْعمُْرَةِ إلَِى الْحَج 

ترجمه: هنگامى كه )از بیمارى و دشمن( در امان بودید، هر كس با ختم عمره، حج را آغاز كند، آنچه از 

 .قربانى براى او میسر است )ذبح كند(!

جبران: یعنی از جهت جبران نمودن خلل و نقصان که در حج و یا عمره واقع سوم: هدیه واجب از جهت 

 (5)گردیده است، بشکل که یکی از واجبات را ترک نموده است و یا مرتکب یکی از ممنوعات شده است.

                                                      
 .359ص  15لسان العرب، ج  - 1

 .  268ص  8المجموع، ج  - 2

 .269ص  8همان مرجع، ج  - 3

 {.196}البقرة، آیه  - 4

 . 91ص  2تبیین الْحَقاَئِق شرح کنزالدقائق، ج  - 5
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وا الْحَجه ردد، در مورد الله متعال می فرماید: به همین شکل هدیه که از جهت احصار واجب می گ } وَأتَمُِّ

ِ فإَِنْ أحُْصِرْتمُْ فمََا اسْتيَْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ {  (1).وَالْعمُْرَةَ لِلَّه

ترجمه: و حج و عمره را براى خدا به اتمام برسانید! و اگر محصور شدید، )و مانعى مانند ترس از دشمن 

ود )ذبح كنید، و از یا بیمارى، اجازه نداد كه پس از احرام بستن، وارد مكه شوید،( آنچه از قربانى فراهم ش

 احرام خارج شوید(!.

چهارم: هدیه نذر: و آن عبارت از اینکه حاجی جهت تقرب به الله متعال نزد بیت الحرام نذر بگیرد، پس 

 (2)وفا به این نذر واجب است.

 فرع دوم: وقت و مکان ذبح هديه

گردد، مستحب است تا بعد از الف: وقت ذبح هدیه: وقت ذبح بعد از طلوع آفتاب روز عید قربان آغاز می 

، و آخر وقت این ذبح تا غروب آفتاب روز آخر ایام تشریق پایان می یابد، رمی جمره عقبه تاخیر گردد

 (3)یعنی مدت ذبح چهار روز است، ذبح در روز مستحب است و در شب هم جایز است.

هر جزئی از اجزایی حرم سنت است که ذبح در منی صورت گیرد، ولی جایز است تا در  ذبح:ب: مكان 

ذبح گردد، همچنان مستحب است تا ذبح را خود حاجی انجام دهد و اگر به جای خود، شخصی را نایب 

 (4)گرفت، مانع نیست.

 م: شرايط هديه سوفرع 

 شرایط هدیه قرار ذیل اند:

ای در جهدیه از جمله بهیمة الانعام، یعنی شتر، گاو، گوسفند و بز باشد، یک رأس شتر و یا گاو  -1

 هفت گوسفند قرار گرفته می تواند.

هدیه سالم و از عیوب که مانع قربانی می گردد، خالی باشد، بنابراین، هدیه که مرض آشکار داشته  -2

باشد، کور چشم که کوری اش آشکار باشد و شاخ شکسته که شکستگی اش آشکار باشد، جایز 

 نیست.

                                                      
 {.196}البقرة، آیه  - 1

 .  269ص  8المجموع، ج  - 2

 .10 – 9ص  3. كشاف الْقِناَع، ج 516ص  1. مغني الْمُحْتاَج، ج 87ص  2. حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، ج 323ص  2فتَحْ الْقَدِیر، ج  - 3

 .179ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 4
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 (1)گوسفند شش ماه باشد. اینکه شتر پنج ساله، گاو دوساله، بز یک ساله و -3

 : حکم خوردن از هديهچهارمفرع 

خورند بو نفلی قرآن  ،جمهور فقهاء اسلامی قایل اند براینکه خوردن هدیه کننده جایز است تا از هدیه تمتع

و حتی فقهاء احناف برای هدیه کننده مستحب دانسته اند تا از هدیه بخورد و هم جایز است تا برای غنی هم 

 (2)بدهد.

 جایز نیست و باید از خوردن آنها خود داری و نذور احصار ،اما خوردن هدیه کننده از هدایای کفارات

 (3)نموده و برای فقرا و مساکین توزیع نماید. 

 مناسک و اعمال عمره: يازدهممطلب 

 دراین مطلب احکام ثابت که مربوط به مناسک و اعمال عمره می گردد، بحث می گردد، که تفصیل شان

 قرار ذیل اند:

 وقت و حکم عمرهفرع اول: 

 نخست وقت عمره بیان گردیده، سپس حکم آن را بیان می نمایم، که تفصیل آن قرار ذیل است: فرعدراین 

 الف: وقت عمره

برای عمره یک وقت خاص نیست، بلکه تمام سال به جز از ایام حج، وقت برای عمره است و این از جملۀ 

لای بنده هایش می باشد، که عمره را در تمام سال مشروع گردانیده است و مربوط به فضل الله متعال بر با

ا الْعمُْرَةُ، فجََمِیعُ السَّنةَِ  یک وقت و زمان خاص نساخته است، طوری که امام نووی رحمه الله می گوید: )وَأمََّ

حْرَامِ بهَِا، وَلَا تكُْرَهُ فِي وَقْتٍ مِنْهَا، وَیسُْتَ  كْثاَرُ مِنْهَا فِي الْعمُْرِ، وَفيِ السَّنَةِ الْوَاحِدةَِ. وَقدَْ یمَْتنَعُِ وَقْتٌ لِلِْْ حَبُّ الْإِ

حْرَامُ بِالْعمُْرَةِ لَا بسَِببَِ الْوَقْتِ، بلَْ لِعَارِضٍ، كَالْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ، لَا یصَِحُّ إحِْرَامُهُ بِالْعمُْ   (4)رَةِ(.الْإِ

سال وقت احرام بستن برای عمره است و در هیچ وقت مکروه نیست، زیاد ترجمه: هرچند عمره: پس تمام 

عمره کردن در عمر مستحب است و در سال یکبار، بعض وقت احرام بستن برای عمره ممنوع است، نه 

 مثل محرم به حج، که احرام بستنش برای عمره صحیح نیست. به سبب وقت، بلکه از جهت عارض

                                                      
. المجموع، 121ص  2حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، ج  .462ص  2مطالب أوُلِي النُّهَى، ج . 281ص  5د المحتار علی الدر المختار، ج ر - 1

 .  314 – 310ص  8ج 

 .  541ص  3. المغني، ج 20ص  3. كشاف الْقِناَع، ج 167ص  3. فتح الْقَدِیر، ج 262ص  1الفتاوى الْهِنْدِیَّة، ج  - 2

ائقِ شرح کنزالدقائق، ج  - 3  .  531 – 530ص  1. مغني الْمُحْتاَج، ج 20ص  3. كشاف الْقِناَع، ج 76ص  3الْبَحْر الرَّ

 .37ص  3روضة الطالبین وعمدة المفتین، ج  - 4
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 ب: حکم عمره

و اجماع دارند، براینکه عمره یک عمل مشروع است و انجام دادنش یک مرتبه در عمره اهل علم اتفاق 

کافی است، آیا عمره واجب است ویاخیر؟ اهل علم اختلاف نموده اند، که این اختلاف بر دو قول خلاصه 

 می گردد:

، سعید (1)مسیبسعید بن عمر، ابن عباس، زید بن ثابت، ابن عمر، : عمره واجب است، این قول از قول اول

، امام (6)، سفیان ثوري(5)، شعبي(4)ابن سیرینمحمد ، (3)، مجاهد، حسن بصری(2)بن جبیر، عطاء، طاووس

 (7)شافعي در یک قولش و روایت از امام احمد است.

 استدلال شان قرار ذیل است: 

ِ {الله متعال می فرماید:  -1 وا الْحَجه وَالْعمُْرَةَ لِلَّه  (8).} وَأتَمُِّ

 ترجمه: حج و عمره را برای الله تمام نماید.

                                                      
ه[، مشهور  100 - 91سعید بن المسیب بن حزن بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم قرشى مخزومى، أبو محمد مدنی ]وفاة:  - 1

 . 217ص 4مل در زمانش بینظیر بود. سیراعلام النبلاء، جبه سیدالتابعین و عالم و فقیه مدینه بود، در علم و ع

هـ وفات یافت. أبو الفضل أحمد  106طاوس ابن كیسان یماني أبو عبد الرحمن حمیري فارسي، یکی از فقهاء، ثقات و فضلاء تابعین بود، در سال  - 2

سوریا، الطبعة: الأولى،  –المحقق: محمد عوامة، الناشر: دار الرشید  هـ(، تقریب التهذیب،852بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 

 . 281ص 1م، ج1986 -هـ  1406

م(، حسن بن یسار، بصري، أبو سعید، یکی از مشهور ترین تابعین و امام اهل بصره در زمانش  728 - 642هـ =  110 - 21حسن بصري ) - 3

 110فت امیرمعاویه رضی الله عنه به بصره رحلت کرده و مسکن گزین گردید و در همانجا در سال بود، در مدینه منوره تولد گردید و در زمان خلا

، هجری وفات یافت. شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، أبو عبد الله الذهبي، میزان الاعتدال، المحقق: محمد رضوان عرقسوسي، ومحمد بركات

ص  1م، ج  2009 -هـ  1430دمشق، الطبعة: الأولى،  –ربي، الناشر: مؤسسة الرسالة العالمیة وعمار ریحاوي، وغیاث الحاج أحمد، وفادي المغ

245. 

، امام، شیخ الاسلام، مولای انس بن مالک رضی الله عنه، در  -4  دُ بنُ سِیْرِیْنَ أبَوُ بَكْرٍ انْصَارِيُّ هـ تولد گردید، احادیث زیادی روایت کرده  21مُحَمَّ

هـ ق وفات یافت.  110تن صحابی ملاقات کرده است، شخص عالم، ادیب، حلیم، فقیه، متقی و عدیل بود، در  30شهور و با است، از تابعین م

 .196ص  8سیراعلام النبلاء: ج 

در  (، عامر بن شراحیل، شعب همدان، ابوعمرو،  یکی از علامه های اهل کوفه و از محدثین مشور زمانش بود و110 – 101شعبي: )متوفي  -5 

توفى: موسط خلافت عمر رضی الله عنه متولد گردید. مغلطاي بن قلیج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدین )ال

اروق الحدیثة أبو محمد أسامة بن إبراهیم، الناشر: الف -هـ(، إكمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد 762

 .129 – 1128ص  7م، ج  2001 - هـ 1422للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، 

هجری وفات یافته است، این شخص به شیخ  161هجری متولد و در سال  97سفیان ثوری: ابوعبدالله مکی، مشهور به سفیان ثوری در سال  -6

 .230ص  7رت داشت، از جملۀ تألیفاتش: کتاب الجامعه است. سیر اعلام النبلاء، ج الاسلام، امام الحفاظ وسردار علماء عاملین در زمانش شه

 .376ص  2. كشاف القناع، ج 203ص  3.  الفروع، ج 224 – 223ص  3المغني، ج . 92ص  2، ج المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج - 7

 {.196}البقرة، آیه  - 8
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وجه استدلال از آیه: در این آیه الله متعال دستور داده است تا حج و عمره را برای الله تمام نماید، 

همان طوری که حج کردن واجب است و از این آیه استفاده می گردد، به همین شکل عمره هم 

 واجب است.

 است: وعن لقَُیطِ بنِ عامرٍ، رضي اللََّّ عنهُ، أنََّهُ أتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ  همچنان در حدیث شریف آمده -2

، وَلَا الْعمُْرَةَ، وَلاَ   ِ إنَِّ أبَيِ شَیْخٌ كَبِیرٌ، لَا یسَْتطَِیعُ الْحَجَّ حُجَّ »الَ:  الظَّعْنَ قَ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: یاَ رَسُولَ اللََّّ

 (1)«.مِرْ عَنْ أبَیِكَ، وَاعْتَ 

ترجمه: از لقیط بن عامر رضي الله عنه روایت شده است که او به خدمت پیامبر صلى الله علیه 

آمد و گفت: پدرم پیر است و نمي تواند، نه حج را انجام بدهد، نه عمره بکند، نه به  وآله وسلم

 عمره انجام بده.: از طرف پدرت حج کن و لم فرمودصلى الله علیه وآله وس مسافرت برود، پیامبر

لَا أعَْلمَُ في إیِجَابِ العمُْرَةِ )وجه استدلال از حدیث: امام احمد رحمه الله پیرامون این حدیث می گوید: 

 (2)حَدِیثاً أجَْوَدَ مِنْ هذا، وَلَا أصََحَّ مِنْهُ(.

 هو نه صحیح تر از این حدیث کردترجمه: در واجب بودن عمره حدیث جید تر از این حدیث کرده 

 نمی دانم.

: عمره واجب نیست، بلکه سنت است، این قول از ابن مسعود، فقهاء احناف، امام مالک، روایت قول دوم

 (3)دیگری از امام احمد و شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمهم الله است.

 استدلال شان قرار ذیل است:

ِ عَلَى النهاسِ حِجُّ الْبيَْتِ الله متعال می فرماید:  -1  (4).مَنْ اسْتطََاعَ إلَِيْهِ سَبِيلاً {} وَلِلَّه

 ترجمه: ترجمه: حج خانه خدا بالای کسانی که استطاعت دارند، فرض و لازم است.

وجه استدلال از آیه: الله متعال واجب بودن را در این آیه تنها به حج اختصاص داده است، پس 

 (5)عمره از واجب بودن برآمد و تنها سنت گردید.

                                                      
. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. صحیح و ضعیف سنن 1810. سنن أبي داود، رقم الحدیث 930سنن الترمذي، رقم الحدیث   - 1

 .930الترمذي، رقم الحدیث 

 -وم للبحث العلمي وتحقیق التراث، الفیخالد الرباط، سید عزت عید ]بمشاركة الباحثین بدار الفلاح[، الجامع لعلوم الإمام أحمد، الناشر: دار الفلاح  - 2

 .320ص  8م، ج  2009 -هـ  1430جمهوریة مصر العربیة، الطبعة: الأولى، 

ص  5. المغنی، ج 2ص  2. حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، ج 226ص  2. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج 306ص  2فتح القدیر، ج  - 3

 .  7 – 5ص  26. مجموع الفتاوي، ج 13

 {.97}آل عمران، آیه  - 4

 .13ص  5المغنی، ج  - 5
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عدم وجوب است، زیرا اصل برائت ذمه از تکالیف است و از اصل چیزی انتقال همچنان اصل  -2

نمی کند، مگر همرای دلیل، در اینجا دلیل که صلاحیت انتقال آن را از عدم وجوب، به وجوب 

 (1)داشته باشد وجود ندارد.

: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول اول که قایل بروجوب عمره است، راجح می قول راجح

ِ عَلىَ النسَِّاءِ جِهَاد؟ٌ  باشد، با این دلیل که در حدیث شریف آمده است: عَنْ عَائشَِةَ، قَالتَْ: قلُْتُ: یاَ رَسُولَ اللََّّ

 (2)«.هِ: الْحَجُّ وَالْعمُْرَةُ نعََمْ، عَلیَْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتاَلَ فیِ»قَالَ: 

ترجمه: از عایشه رضي الله عنها روایت است که گفتم: اي رسول خدا! آیا بر زنان نیز جهاد است؟ فرمود: 

 آري! بر زنان جهادي است که قتالي در آن نیست؛ حج و عمره.

همان طوری که دراین حدیث مشخص شد که جهاد زنان حج و عمره است، پس وجه استدلال از حدیث: 

جهاد بالای مردان واجب است، حج و عمره بالای زنان واجب است، پس از این حدیث وجوب عمره دانسته 

 شد، پس عمره به مانند حج واجب است.

 دوم: صفت عمره فرع

وقت که شخص مسلمان خواست تا برای عمره احرام بسته نماید، پس مشروع در حق او اینست، که غسل 

نظیف کند، موی های زیر بغل و زیرنافش را دور نماید، انگشتانش را اصلاح نموده و نماید و خودرا 

انواع خوشبوی استفاده کرده می تواند، تمام اینها در حق زنان و مردان یکسانند، بعد از غسل و خوشبوی، 

رْهَا لِي وَتقَبََّلْهَا مِنيِّ إِنَّكَ أنَْتَ  اللَّهُمَّ إنِيِّ أرُِیدُ الْعمُْرَةَ )نماز بخواند و نیت احرام را با این جملات نماید:  فَیسَِّ

 (3).(السَّمِیعُ الْعلَِیمُ 

ترجمه: الهي! قصد انجام عمره را دارم پس آسان گردان براي من و قبول فرما از منلْ براستي تو شنوا و 

 .دانا هستی

نعِّْمَةَ لكََ لبََّیْكَ لبََّیْكَ لاَ شَرِیكَ لكََ لَبَّیْكَ إنَِّ الْحَمْدَ وَالسپس بعد از نیت احرام، این چنین تلبیه بگوید: )لبََّیْكَ اللَّهُمَّ 

وَالْمُلْكَ لاَ شَرِیكَ لكََ(. ترجمه: خداوندا! آماده و فرمانبردار دستور تو هستم، هیچ شریكى ندارى، سپاس و 

 .نعمت و قدرت تنها مخصوص تو است و هیچ شریكى ندارى

 (4)صدای شان را بلند نموده و زنان مخفی و آهسته نمایند. در گفتن تلبیه، مردان

                                                      
 .  306ص  2فتح القدیر، ج  - 1

 . 2901. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. صحیح و ضعیف سنن ابن ماجه، رقم الحدیث 2901سنن ابن ماجه، رقم الحدیث  - 2

 .144ص  2بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  - 3

 .144ص  2همان مرجع، ج  - 4



          

106 

 

برای محرم مستحب است تا تلبیه را در وقت بلند شدن و پایان شدن از راه زیاد بگوید، به همین شکل از 

الله متعال جنت را سوال نموده و از جهنم پناه ببرد، سپس وقت که به مسجد الحرام رسید، پای راست خودرا 

ِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذنُوُبِي وَافْتحَْ لِي أبَْوَابَ »و این جمله را بخواند:  اول گذاشته ِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللََّّ  بسِْمِ اللََّّ

 (1).«رَحْمَتكَِ  

به نام خدا از مسجد بیرون مي شوم، و سپاس مخصوص خدا است و سلام بر پیامبر او، خدایا ترجمه: 

 درهاي بخشش خود را بر من بگشا. گناهانم را بیامرز و

سپس شروع به طواف نماید، پس حجرالاسود را با دست راست استلام نموده و بوسه کند، اگر زمینه بوسه 

کردن مساعد نگردید، دستش را اگر استلام نموده بود بوسه کند و در وقت استلام حجر الاسود بگوید: الله 

یمانی برسد، رکن یمانی را بدون بوسه کردن استلام نماید و بین اکبر، سپس دعا نماید تا وقت که به رکن 

ترجمه: پروردگار ما!  (2)هردو رکن بگوید: } رَبَّنَا آتنِاَ فِي الدُّنْیاَ حَسَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذاَبَ النَّارِ {.

 در دنیا و آخرت به ما نیکي عنایت فرما و ما را از آتش دوزخ، نجات بده.

وقت که عمره کننده هفت گردش طواف را سپس هرباری که برابر حجرالاسود گردید، الله اکبر بگوید، 

در رکعت اول: سوره تمام نمود، به مقام براهیم علیه السلام رفته و دو رکعت نماز بخواند، بهتر است تا 

 (3)فاتحه را همرای سوره کافرون خوانده و در رکعت دوم سوره فاتحه را همرای سوره اخلاص بخواند.

سپس به مکان سعی خارج گردد، اول بالای صفا بلند شده تا اینکه کعبه را دیده و خودرا روبروی کعبه 

بگوید و آنچه خواست دعا نماید، سپس از صفا  نماید، دست هایش را بلند نموده، حمد و ستایش الله متعال را

پایان شده و به طرف مروه حرکت کند، بربالای مروه هم چنان فعل را که بالای صفا انجام داد، انجام دهد، 

سپس از مروه پایان شده، دوباره به صفا بلند شود، به همین شکل هفت گردش بین صفا و مروه نماید، از 

وقت که سعی را تمام نمود، سرش را حلق و یا تقصیر نماید، اگر زن ماید، صفا شروع و به مروه ختم ن

 د، با این شکل عمره شخص مسلمان تمام میبود، موی سرش را از هر گیسو اندازه سر انگشت تقصیر كن

                                                      
 . 771. آلبانی رحمه الله این حدیث را صحیح گفته است. صحیح وضعیف سنن ابن ماجة، رقم الحدیث 771سنن ابن ماجه، رقم الحدیث  - 1

ةِ اللَّهُمَّ } رَبَّناَ آتِنَا فِي الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَ » یَقُولُ: -صلى الله علیه وسلم  -قاَلَ: كَانَ النَّبِيُّ  -رضي الله عنه  -در حدیث شریف آمده است: عَنْ أنََسٍ  - 2

 . 4522حَسَنةًَ وَقِناَ عَذاَبَ النَّارِ {. صحیح البخاری، رقم الحدیث 

آتِناَ فِي الدُّنْیاَ حَسَنةًَ وَفِي الآخِرَةِ  همواره این دعا را مي خواند: اللَّهُمَّ رَبَّناَ -صلى الله علیه وسلم  -مي گوید: نبي اكرم  -رضي الله عنه  -ترجمه: انس 

ما را از عذاب دوزخ، نجات  حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذاَبَ النَّارِ. یعني بار الها! پروردگار ما! در دنیا به ما نیكي عطا كن و در آخرت نیز به ما نیكي عطا فرما. و

 بده.

ص  1. مغني المحتاج، ج 40 – 21ص  2حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، ج  .135 – 134ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 3

 .  519ص  2.  كشاف القناع، ج 513
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 (1)گردد، زیرا به احرام، طواف، سعی، حلق و یا تقصیر آمدن کرده است. 

 سوم: ارکان و واجبات عمره فرع

نخست ارکان عمره معرفی گردیده، سپس واجبات عمره بیان می گردد، که تفصیل هر کدام  فرعدراین 

 شان قرار ذیل است:

 الف: ارکان عمره

رکن اساسی عمره که مورد اتفاق فقهاء اسلامی است، طواف می باشد، اما احرام نزد فقهاء مالکی، شافعی 

 ، بنابراین، نزد فقهاء مالکی و حنبلی ارکان عمره سه اند:(2)و حنبلی رکن است، اما نزد احناف شرط است

 احرام -1

 طواف -2

 (3) سعی بین صفا و مروه. -3

 نزد فقهاء شافعی ارکان عمره پنج اند:

 احرام -1

 طواف -2

 سعی بین صفا و مروه -3

 حلق و یا تقصیر -4

 (4)ترتیب بین ارکان چهار گانه. -5

 ب: واجبات عمره

 واجبات عمره سه چیز است:

 قات.احرام بستن از می -1

 حلق و یا تقصیر، اما نزد فقهاء شافعی رکن است. -2

 (5)نزد احناف سعی بین صفا و مروه. -3

                                                      
 .466ص 1. المقنع، جـ140 – 136ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 1

 . 472ص  2رد المحتار علی الدر المختار، ج  - 2

 .469ص 1. المقنع، جـ383ص 2الشرح الصغیر،  جـ - 3

 . 513ص 1مغني المحتاج، جـ - 4

 .513ص 1. مغني المحتاج، جـ469ص 1. المقنع، جـ383ص 2. الشرح الصغیر،  جـ472ص  2رد المحتار علی الدر المختار، ج  - 5
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 چهارم: سنت های عمره فرع

 در عمره سنت است، آن سنت های که در افعال و اعمال مشترک که بین عمره و حج قرار دارند، از قبیل

 احرام، طواف، سعی بین صفا و مروه، حلق و تقصیر، که قرار ذیل اند: 

 الف: سنت های احرام

برای احرام سنت های وجود دارد، مناسب است تا شخص محرم از این سنت ها محافظت نماید تا حج او 

 موافق سنت مطهر صورت گیرد، این سنت ها قرار ذیل اند:

احرام را می کند، سنت است تا غسل نماید، حتی حایض غسل کردن: پس هر شخص که اراده بستن  -1

إِنَّ النُّفسََاءَ وَالْحَائضَِ تغَْتسَِل وَتحُْرِمُ وَتقَْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، »و نفساء، در حدیث شریف آمده است: 

 (1)«.غَیْرَ أنَْ لاَ تطَُوفَ بِالْبَیْتِ حَتَّى تطَْهُرَ 

ال قاعدگي، اگر اراده حج کنند، باید غسل کنند و احرام ببندند ترجمه: زنان بعد از زایمان و در ح

و همه مناسک را انجام دهند جزطواف خانه کعبه، که نباید آن را انجام دهند، تا اینکه ازحیض و 

 نفاس پاک مي شوند.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص شده است که زنان بعد از زایمان و در حالت حیض 

 کنند و سپس احرام بسته نمایند. باید غسل 

گرفتن ناخن ها، کوتاه کردن بروت، قطع موهای زیر بغل، تراشیدن موهای زیرناف و گرفتن  -2

 (2)خوشبوی پیش از احرام.

 احرام با یک چادر و ازار که سفید و نظیف باشند. -3

 تلبیه و تکرار آن از وقت بستن احرام تا شروع طواف بیت الله. -4

 (3)نماز. وقوع احرام بعد از -5

 ب: سنت هاي طواف

 سنت های طواف قرار ذیل اند:

 روبرو ایستادن برابر حجرالاسود، به هنگام شروع طواف با تکبیر و تهلیل گفتن دستها را بلند -1

                                                      
 صحیح می داند: صحیح اللهرا امام ألباني رحمه . این حدیث 3435. مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحدیث 1744سنن أبي داود، رقم الحدیث  - 1

 .1744وضعیف سنن أبي داود، رقم الحدیث 

 .  62ص  2.  نهایة المحتاج، ج 301 – 300ص  2رد المحتار علی الدر المختار، ج  - 2

 .  275ص  3. المغني، ج 401ص  2. نهایة المحتاج، ج 99ص  2. شرح المنهاج، ج 459ص  1. شرح الرسالة، ج 136ص  2فتح القدیر، ج  - 3
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  (1) کردن، همانگونه که در آغاز نماز آنها را بلند مي کند. 

 اینکه صداي بوسیدن شنیده شود.دستها را بر روي حجرالاسود بگذارد و آنها را آرام ببوسد بدون  -2

اضطباع: وسط چادر احرام و ردا را زیر بغل طرف راست قرار دادن و دو طرف دیگر آن را  -3

 روي دوش چپ گذاشتن.

هروله: بسرعت رفتن همراهی تکان دادن شانه ها و گامهاي نزدیک بهم. هروله در سه دور طواف  -4

 اول و بطور عادي رفتن در چهار دور طواف اخیر.

 ستلام رکن یماني و دست مالیدن بر آن.ا -5

 (2)خواندن دو رکعت نماز بعد از طواف. -6

 : سنت های سعی ج

 سنت های سعی قرار ذیل اند:

 اینکه بسوی صفا از باب صفا خارج گردد. -1

 بعد از طواف، مستقیمًا به سعی بیاید. -2

 در نظر گیرد.حاجی سعی را با طهارت انجام دهد، همچنان سترعورت و طهارت لباس و بدن را  -3

 با هرباری که به صفا و مروه بلند می شود، بیت الله را مشاهده نماید. -4

 روبطرف قبله نماید، هرگاه به صفا و مروه بلند شد، همرای دعا، تکبیر و تهلیل )لااله الاالله(. -5

در هفت گردش شان نماید واین خاص به مردان است، اما زنان « میلین اخضرین»سعی شدید بین  -6

 دید نکنند.سعی ش

 اینکه سعی بشکل پیاده نماید، اگر نیازمند به سوارشدن پیدا کرد، مانع نیست. -7

 (3)هفت گردش را پی در پی انجام دهد و بدون حاجت پی در پی را قطع نکند. -8

 سنت حلق و تقصيرد: 

 (4).در حلق و تقصیر نزد جمهور فقهاء یک سنت است و آن اینکه حلق و تقصیر باید در حرم صورت گیرد

 پنجم: ممنوعات عمره فرع

 مخالفت کردن با احکام عمره به حسب حکم که مخالفت صورت می گیرد، در عمره ممنوع است، پس

                                                      
 .222ص  1الفتاوى الهندیة، ج  - 1

 .  372ص  3. المغني، ج 478 – 477ص  2. كشاف القناع، ج 225 – 222ص  1الفتاوى الهندیة، ج  - 2

 .  447ص  1. المقنع، ج 81ص  8المجموع، ج  - 3

 .  514ص  3. الفروع، ج 435ص  3. المغني، ج 478ص  1. حاشیة العدوي، ج 178ص  2فتح القدیر، ج  - 4
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محرمات عمره: عبارت از ترک کردن چیزی از ارکان عمره است، بنابراین، ترک کردن چیزی از  

 طواف، سعی بین صفا و مروه و حلق و یا تقصیر ممنوع است، عمره کننده خودرا از احرام عمره حلاله

 (1)نکند تا وقت که آنچه را ترک کرده است، تمام نکند. 

عمره است، پس ترک واجب مکروه تحریمی است و مکروهات عمره: عبارت از ترک یکی از واجبات 

جبران آن با دم صورت می گیرد، اما ترک سنت از سنت های عمره هم مکروه است، ولی به ترک آن 

 (2)جزایی متوجه عمره کننده نمی گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .  259ص  3. المغني، ج 22ص  2حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، ج  - 1

 .  207ص  2الدر المختار، ج  - 2
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 مبحث دوم 

 اين موارد در فقه اسلامی رویو عمره احکام متغير حج 

 مطلب اول: احکام متغیر احرام در فقه اسلامی

 : حکم طواف در حالت سواره بر ماشین هاي برقيمطلب دوم

 در حالت سواره بر ماشین هاي برقي سعیحکم : مطلب سوم

 مطلب چهارم: احکام متغیر حج در عرفات

 ردن نماز قبل از رسیدن به مزدلفه: حکم جمع کمطلب پنجم

 مطلب ششم: احکام متغیر حج در رمی جمرات

 معاصر یبرق یلبا وسا یرحکم حلق و تقص: هفتم مطلب

 : عذرهای که گذراندن شب های تشریق را در منا ساقط می گرداندمطلب هشتم

 و ذبح آن یههد یدنحکم وکالت در خر: مطلب نهم

 ی تفریح، استراحت و خوردنم: حکم اتخاذ شعایرالله برادهمطلب 

 : حکم گرفتن اجرت و معاش برای اشخاص که حجاج را رهنمای می کنندیازدهمب مطل

 مطلب اول: احکام متغير احرام در فقه اسلامی

 دراین مطلب بعضی از احکام متغیر احرام در فقه اسلامی بیان می گردد، که تفصیل شان قرار ذیل اند:

 : حکم احرام بستن با ازار خياطی شدهاولفرع 

شده عبارت از ازاری است که طرف ها و جانب هایش دوخته شده است و در بالای این ازار، ازار خیاطی 

یک تکۀ ای را می گزارد که آن تکه را خیاطی می کند)می دوزد(، یا لاستیك و یا پارچۀ از چرم و یا ازار 

 (1)یعنی سوراخ شده می گویند.« نقبه»بند می نماید و در اصطلاح لغت عرب به آن 

                                                      
 .9مسائل فی النوازل الحج، ص  - 1
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 ازار خیاط شده دو قسم است: 

 قسم اول: در بدن محرم بند نمی گردد، مگر اینکه از بالا بعضش با بعض دیگرش دوخته می شود.

قسم دوم: ازار بشکل پوشیده می شود که در بالایش یک سوراخ بشکل دورانی ساخته می شود، سپس این 

 بسته کرده می شود و ضرورت به دوختنسوراخ با ازاربند، یا لاستیک و غیره در کمر و یا زیر ناف 

 (1)پایان ازار دیده نمی شود و حتی در عرض ازار جیب را برای حفظ نقودش می سازد. 

فقهاء اسلامی در پوشیدن ازار خیاطی و دوخته شده، اختلاف نموده اند، که تفصیل این اختلاف قرار ذیل 

 اند:

است، این مذهب جماعت از فقهاء معاصر از جمله ابن : جواز پوشیدن ازار خیاطی و دوخته شده قول اول

عثیمن رحمه الله است و ابن عثیمن اولین شخص است که ازار دوخته شده را برای شخص محرم جایز دیده 

 (2)است و کسانی که بعد از ابن عثیمن آمده است، تابع نظریات او است.

 دلایل قول اول قرار ذیل اند:

 (3)«.مْ أحََدكُُمْ فيِ إزَِارٍ وَرِداَءٍ...وَلْیحُْرِ »حدیث شریف است:  -1

 ترجمه: هر آیینه یکی از شما در ازار و چادر احرام بسته نماید.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور به پوشیدن مطلق ازار در 

دیگرش دوخته شده و  احرام داده است و آن شامل هردو ازار می گردد، ازار که بعضش با بعض

ازار که ازاد است و دوخته نشده، بلکه بعضش با بعض دیگرش پیچانده می شود، پس پوشیدن 

هردو جایز است، بنابراین، اگر محرم ازار خودرا خیاطی نمود، سپس پوشید جایز است، همچنان 

کل اگر اگر بعض ازار را با بعض دیگرش بدون خیاط کردن پیچاند هم جایز است، به همین ش

برای ازارش جیب را ساخت تا در آن پول نقدش را حفظ نماید هم جایز است، و پیامبر صلی الله 

علیه و سلم ازار را مقید نکرده است، پس هر آنچه که ازار نامیده می شود، پوشیدن آن جایز 

 (4)است.

                                                      
 .9مسائل فی النوازل الحج، ص  - 1

. مجموعة 42هـ(، مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزیارة، الناشر: مكتبة الأمة، عنیزة، ص 1421محمد بن صالح بن محمد العثیمین )المتوفى:  - 2

 .179ص  1هـ، ج 1424ف، من المؤلفین، الفقه المیسر في ضوء الكتاب والسنة، الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشری

حجر رحمه الله این حدیث را صحیح می داند. التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي ابن . 4899مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحدیث  - 3

 .998الكبیر، رقم الحدیث 

 - 1422نع، دار النشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، هـ(، الشرح الممتع على زاد المستق1421محمد بن صالح بن محمد العثیمین )المتوفى:  - 4
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ُ عَنْهُمَا، أنََّ  -2 ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ ِ، مَا یلَْبسَُ المُحْرِمُ مِنَ  حدیث دوم: عَنْ عَبْدِ اللََّّ رَجُلًا قَالَ: یاَ رَسُولَ اللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ:  لاَ یلَْبسَُ القمُُصَ، وَلاَ العمََائمَِ، وَلاَ السَّرَاوِیلاتَِ، وَلاَ »الثِّیَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللََّّ

 جِدُ نعَْلیَْنِ، فلَْیلَْبسَْ خُفَّیْنِ، وَلْیَقْطَعْهُمَا أسَْفلََ مِنَ الكَعْبیَْنِ، وَلاَ تلَْبسَُواالبرََانسَِ، وَلاَ الخِفَافَ إلِاَّ أحََدٌ لاَ یَ 

عْفرََانُ أوَْ وَرْسٌ    (1).«مِنَ الثیَِّابِ شَیْئاً مَسَّهُ الزَّ

ترجمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما مي فرماید: مردي گفت : یا رسول الله، شخص محرم چه 

لباسهایي را مي پوشد؟ رسول الله صلى الله علیه و سلم  فرمودند: شخص محرم پیراهن، عمامه، 

شلوار، کلاه و خف نمي پوشد مگر کسي که کفش در اختیار ندارد در این صورت خفش را تا پایین 

قوزک پایش قطع مي کند و آن را مي پوشد. همچنین لباسهایي که به آن زعفران یا ورس )گیاهي 

 .ت زرد رنگ و خوشبو( مالیده شده باشد نیز نمي پوشداس

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم پوشیدن لباس های ممنوعه را 

 مشخص کرده است، تا غیر از این لباس ها برای شخص محرم مباح باشد.

رده است: )وَلمَْ ترََ عَائشَِةُ رحمه الله در صحیح اش بشکل تعلیق چنین آو (2)همچنان امام بخاری -3

ُ عَنْهَا بِالتُّبَّانِ بأَسًْا، لِلَّذِینَ یرَْحَلوُنَ هَوْدجََهَا(.  (3)رَضِيَ اللََّّ

ر دترجمه: عایشه رضی الله عنها در پوشیدن تنبان )شلوار( مشکل ندیده است، برای کسانی که 

 کجاوه سوار می شوند.

یدن تنبان جایز باشد، پوشیدن ازار دوخته شده بطریق اولی وجه استدلال از این اثر: وقت که پوش

 جایز است.

ُ عَنْهُمَا، قَالَ:  -4 ِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ انْطَلقََ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ »در حدیث شریف آمده است: عَنْ عَبْدِ اللََّّ

لَ، وَادَّهَنَ   وَلبَسَِ إزَِارَهُ وَرِداَءَهُ هُوَ وَأصَْحَابهُُ، فلََمْ ینَْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المَدِینَةِ بعَْدَ مَا ترََجَّ

                                                      
 .1177. صحیح مسلم، 1543صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 1

ه م(، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد الله، دانشمند اسلام، حافظ و حج 870 - 810هـ =  256 - 194امام بخاري: ) -2 

پس سدر حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم، بیش از یکهزار استاد داشت و بیش از شش صد هزار حدیث جمع آوری کرده بود، در بخارا تولد گردید، 

ات فبرای علم رحلات زیاد نمود، سپس به تالیف و تدریس مشغول گردید، سپس در قریه خرتنگ که از قریه های سمرقند بود وفات نمود، دارای تالی

مفرد لکثیره است، از جمله: صحیح البخاري که در حدود شانزده سال تالیف نمود، التاریخ، الضعفاء في رجال الحدیث، خلق أفعال العباد، الأدب ا

ص  2، ج هـ 1379بیروت،  -وغیره. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، هدى الساري مقدمة فتح البخاري، الناشر: دار المعرفة 

193 – 206  . 

 .136ص  2صحیح البخاری، ج  - 3
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 (1)«.الأرَْدِیةَِ وَالأزُُرِ تلُْبسَُ إلِاَّ المُزَعْفرََةَ الَّتيِ ترَْدعَُ عَلَى الجِلْد 

 ارانهمراه ی -صلى الله علیه وسلم  -ترجمه: عبدالله بن عباس رضي الله عنهما مي گوید: آنحضرت 

خود پس از اینكه سرش را روغن مالید و شانه زد و ازار و رداي احرام پوشید، از مدینه براه  

افتاد. و پوشیدن هیچ لباسي را منع نكرد مگر پارچه اي كه آغشته به زعفران شده بود و اثرش بر 

 روي بدن باقي مي ماند.

ز هیچ نوع چادر و ازار منع نکرد، پس ازار دلال از حدیث: پیامبر صلی الله علیه وسلم اوجه است

 عام است شامل ازار باز و بسته می گردد.

: عدم جواز پوشیدن ازار خیاطی و دوخته شده است و این قول جمهور فقهاء معاصر شامل شیخ قول دوم

مي فقه الإسلااهل موسوعة ال»، عبد الله بن حمد السكاكر، خالد بن عبد العزیز الهویسین، (2)عبدالله بن جبرین

 (3)، وغیره است.«المصریة

 دلایل قول دوم: 

 ؟حدیث شریف است: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنََّ رَجُلًا نَادىَ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ، مَا یجَْتنَبُِ الْمُحْرِمُ مِنَ الثیِّاَبِ  -1

وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا ثوَْباً مَسَّهُ زَعْفرََانٌ، وَلَا وَرْسٌ، لَا یلَْبسَُ السَّرَاوِیلَ، وَلَا الْقمَِیصَ، وَلَا الْبرُْنسَُ، »فَقَالَ: 

وناَ أسَْفلََ عْهُمَا حَتَّى یكَُ وَلْیحُْرِمْ أحََدكُُمْ فيِ إزَِارٍ وَرِداَءٍ، وَنعَْلیَْنِ، فَإنِْ لمَْ یجَِدْ نعَْلیَْنِ فلَْیلَْبسَْ خُفَّیْنِ، وَلْیَقْطَ 

 (4)«.مِنَ الْعقَِبیَْنِ 

: از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است، که یک مرد صدا کرد و گفت: از رسول ترجمه

خدا! صلی الله علیه وسلم از کدام نوع لباس شخص محرم اجتناب نماید؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم 

فرمود: شخص محرم شلوار، پیراهن، کلاه، دستار و لباس که به آن زعفران و ورس مساس نموده 

                                                      
 .1535همان مرجع، رقم الحدیث  - 1

ن زید بابن جبرین: عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن ابراهیم بن فهد بن حمد بن جبرین از آل رشید است؛ آل رشید شاخه اي از قبیله ي عطیه  - 2

له مشهوري مي باشند، وطن و محل سکونتشان شهر شقراء بود، سپس برخي از آن ها به قویعیه در قلب هستند که پسران زید در نجد عربستان، قبی

هـ( در یکي از روستاهاي شهر )قویعیه( دیده به جهان گشود، 1352نجد عزیمت کردند و در آنجا صاحب متملکات شدند، عبدالله جبرین در سال )

هـ( وفات یافت، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: التدخین مادته 1389آنجا رشد یافت، در رمضان )ولي بعداً به شهر )رین( مهاجرت کردند و در 

 www.aqeedeh.comو حکمه في الاسلام، الجواب الفائق في الرد علي مبدل الحقائق، شرح عمدة الأحكام، فتاوی ابن جبرین وغیره. 

. موقع وزارة 8ص  36شرح عمدة الأحكام، دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة، ج  عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرین، - 3

. عبد الله بن حمد السكاكر، نوازل الحج، ضمن الدورة العلمیة الشاملة المقامة بجامع 66ص  1الأوقاف المصریة، موسوعة الفقه الإسلامي المصریة، ج 

 .22. مذكرة الحج، ص 21هـ، ص 1427الراجحي ببریدة في شوال 

حجر رحمه الله این حدیث را صحیح می داند. التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي ابن . 4899مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحدیث  - 4

 .998الكبیر، رقم الحدیث 
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نباید بپوشد، هر آیینه یکی از شما در ازار، چادر و کفش احرام بسته نماید، در صورت کفش است 

 پیدا نکرد، در این صورت خفش را تا پایین قوزک پایش قطع مي کند و آن را مي پوشد.

 وجه استدلال از حدیث: در این قول پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمود: هر آیینه یکی از شما در

، چادر و کفش احرام بسته نماید، دلیل است براینکه در غیر از این سه چیز احرام بستن ازار 

درست نیست و معلوم است که ازار خیاطی و دوخته شده را در لسان عرب ازار نمی گویند، بلکه 

یعنی سوراخ شده مسمی می کنند و در قوامیس و معاجم گفته نشده است: که ازار دوخته « نقبه»

را داده است، طوری که ابن منظور افریقی رحمه الله « نقبه»است، بلکه به آن صفت  شده ازار

 (1)می گوید: )النُّقْبةُ: خِرْقةٌ یجُْعلَُ أعَلاها كَالسَّرَاوِیلِ، وأسَْفلَهُا كالِإزار(.

 ترجمه: نقبه عبارت از خرقۀ است که بالای آن مثل شلوار و پایان آن مثل ازار گردانیده می شود.

 است و آن ازار نیست.« نقبه»س مشخص شد که ازار خیاطی شده، همان پ

احادیث که در آن منع از پوشیدن لباس های مشخص شده است، مثل حدیث عبدالله بن عمر رضی  -5

ِ، مَ الله عنهما:  ُ عَنْهُمَا، أنََّ رَجُلًا قَالَ: یاَ رَسُولَ اللََّّ ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ ا یلَْبسَُ المُحْرِمُ مِنَ عَنْ عَبْدِ اللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ:  لاَ یلَْبسَُ القمُُصَ، وَلاَ العمََائمَِ، وَلاَ السَّرَاوِیلاتَِ، وَلاَ »الثِّیَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللََّّ

سُوا وَلْیَقْطَعْهُمَا أسَْفلََ مِنَ الكَعْبیَْنِ، وَلاَ تلَْبَ  البرََانسَِ، وَلاَ الخِفَافَ إلِاَّ أحََدٌ لاَ یجَِدُ نعَْلیَْنِ، فلَْیلَْبسَْ خُفَّیْنِ،

عْفرََانُ أوَْ وَرْسٌ   (2).«مِنَ الثیَِّابِ شَیْئاً مَسَّهُ الزَّ

ترجمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما مي فرماید: مردي گفت : یا رسول الله، شخص محرم چه 

ه و سلم  فرمودند: شخص محرم پیراهن، عمامه، لباسهایي را مي پوشد؟ رسول الله صلى الله علی

شلوار، کلاه و خف نمي پوشد مگر کسي که کفش در اختیار ندارد در این صورت خفش را تا پایین 

قوزک پایش قطع مي کند و آن را مي پوشد. همچنین لباسهایي که به آن زعفران یا ورس )گیاهي 

 .پوشداست زرد رنگ و خوشبو( مالیده شده باشد نیز نمي 

وجه استدلال از این احادیث: از این احادیث قاعده عام استخراج می گردد و آن قاعده: هر لباس که 

به اندازه بدن و یا به اندازه عضو از بدن دوخته شده است، پس پوشیدن آن ممنوع است و ازار 

ات و دوخته شده هم به اندازه عضو از بدن است، پس پوشیدن آن ممنوع است و آن در ممنوع

محظورات احرام داخل است، علت جامعه در حدیث ابن عمر رضی الله عنهما و سایر روایات 

                                                      
 .768ص  1لسان العرب، ج  - 1
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مشابه آن، آن است که این لباس ها به اندازه بدن و یا عضو از آن ساخته و دوخته شده است و این 

ه دلباس ها به بدن می چسپند و این چیزی است که باید فرق قایل شد: بین لباس هاي كه ممنوع ش

است و لباس های که رخصت داده شده است از قبیل ازار و چادر، پس لباس های ممنوع عبارت 

از لباس های خیاطی شده، دوخته شده و ساخته شده بر هیئت بدن و عضو آن اند، اما لباس های 

  (1)که رخصت داده شده اند بشکل آویزان و بدون خیاطی و ساخته شده بر هیئت بدن و عضو آن اند.

ُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَبنَاَ النَّبيُِّ صَلَّى  -2 حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنهما: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

یلَْبسَِ لْ مَنْ لمَْ یجَِدِ الِإزَارَ فلَْیلَْبسَِ السَّرَاوِیلَ، وَمَنْ لَمْ یجَِدِ النَّعْلَیْنِ فَ »اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ بعِرََفَاتٍ، فَقاَلَ: 

 (2)«.الخُفَّیْنِ 

ترجمه: از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت است، که فرمود: برای ما پیامبر صلی الله علیه 

وسلم در عرفات خطبه خواند و گفت: شخص که ازار نمی یابد، پس شلوار بپوشد، شخص که کفش 

 بپوشد.« موزه»ها ندارد، پس خف 

حدیث دلالت بر تعیین ازار می کند نه چیزی دیگر، زیرا اگر چیزی وجه استدلال از حدیث: این 

دیگر بجای ازار کفایت می کرد، هرآینه پیامبر صلی الله علیه وسلم به آن رهنمای می کرد، پس 

ازار از لباس های ممنوع شده کرده بهتر است و اینکه شلوار را اجازه داده است، از جهت ضرورت 

 (3)فقه است: )أنََّ الضَّرُورَاتِ تبُیِحُ الْمَحْظُورَاتِ(.است و قاعده علماء اصول 

 ترجمه: براستی ضرورت ها، ممنوعات را مباح قرار می دهند.

بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول دوم، که قول جمهور فقهاء معاصر است راجح  :قول راجح

 محرم جایز نیست، به چند دلیل: می باشد، یعنی پوشیدن ازار خیاطی و دوخته شده برای شخص

و جامع بین  ازار خیاطی و دوخته شده نوع از لباس های معروف و مشهور عرب و عجم است -1

است، یا نوع از شلوار، یا پیراهن خورد می باشد، که برای پایان و اسفل از  (4)«نطاق»و « نقبه»

 ، این هم جایز نیست.بدن ساخته شده است، پس همان طوری که شلوار و پیراهن جایز نیست

                                                      
 .8ص  36شرح عمدة الأحكام، ج  - 1

 .1843صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 2

م، ج 1991 -هـ1411هـ(، الأشباه والنظائر، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى 771تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي )المتوفى:  - 3

هـ(، الأْشَْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أبَِيْ حَنیِْفةََ النُّعْمَانِ، 970نجیم المصري )المتوفى:  . زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن45ص  1ج 

 .73ص  1م، ج  1999 -هـ  1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 10ر بندند، كمربند، هر چیزی که در کمر بسته می گردد. لسان العرب، ج پیش بند زنان كه هنگام كار در خانه بر كم« ن»نطاق: با کسر حرف  - 4

 .354ص  10
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همچنان وقت که در کتب لغت مراجعه کرده شود و با دقت روی این موضوع بحث و بررسی  -2

 گردد، بوضوح معلوم می گردد که: ازار وقت که هر دو طرفش دوخته شود و تکۀ در بالایش

 گذاشته شود تا در کمر بسته گردد، یک لباس معروف و مشهور نزد عرب می گردد. 

مشخص گردید که لباس شخص محرم ازار و چادر سفید و نظیف است، اما ازار خیاطی و دوخته خلاصه: 

شده نوع از شلوار و پیراهن خورد محسوب گردیده، از همین جهت پوشیدن آن برای شخص محرم جایز 

 نیست.

 : حکم کسی که يکی از ممنوعات احرام را مرتکب می شود و فديه آندومفرع 

احرام، چیزهای اند که انجام دادن آنها برای حاجی و عمره کننده در حالی که احرام بر مراد از ممنوعات 

تن شان باشند ممنوع اند، این ممنوعات در اصل حلال اند، ولی در وقت معین که وقت احرام است منع 

رار ذیل ( نه چیز می باشند، که تفصیل شام ق9قرار داده شده اند، تعداد ممنوعات احرام حسب استقراء )

 اند:

تراشیدن، دور کردن و کوتاه کردن موی: مراد از آن دور کردن موی است، به هر شکل که  .1

صورت گیرد، مثل تراشیدن، کوتاه کردن، قطع کردن و سوختاندن و غیره، مراد از موی: هر 

موی که در بدن باشد از قبیل: موی سر، ریش، بروت، موی دست و پای، زیر بغل، سینه، زیرناف 

 (1)غیره.و

فقهاء اسلامی اتفاق دارند در مورد شخص که موی بدنش را از جهت عذر شرعی می تراشد، مثل 

 (2)شپش، اذیت و غیره، این شخص بتراشد و فدیه بدهد.

}وَلَا تحَْلِقوُا رُءُوسَكُمْ حَتهى يَبْلغَُ الْهَدْيُ مَحِلههُ فمََنْ كَانَ اصل در این مورد، قول الله متعال است: 

 (3).مِنْكُمْ مَرِيضًا أوَْ بهِِ أذَىً مِنْ رَأسِْهِ فَفِدْيةٌَ مِنْ صِياَمٍ أوَْ صَدقَةٍَ أوَْ نسُُكٍ...{

ترجمه: و اگر كسى از شما بیمار بود و یا ناراحتى در سر داشت، )و ناچار بود سر خود را 

 .بتراشد،( باید فدیه و كفاره اى از قبیل روزه یا صدقه یا گوسفندى بدهد!

گرفتن و کوتاه کردن ناخن: برای شخص محرم جایز نیست که ناخن های دست و پای خودرا بگیرد  .2

 (4)و این قول مورد اجماع فقهاء اسلامی است.

                                                      
 .  193ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 1

 .525ص  3. المغنی، ج 51الاجماع لابن منذر، ص  - 2

 {.193}البقرة، آیه  - 3

 . 117ص  7. الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 315ص  3.  المغنی، ج 194ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 4
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در گرفتن یک ناخن صدقه برای یک مسکین است و در گرفتن دو ناخن صدقه برای دو مسکین 

 لبته این موضوع به موی قیاس میاست و در گرفتن ناخن های یک دست یا یک پا، فدیه است، ا

 (1)گردد. 

پوشانیدن سر و چهره: یکی از ممنوعات احرام پوشانیدن سر و چهره با یک چیز است، مثل دستار،  .3

ُ عَنْهُمَا، قَالَ:  کلاه، چادر وغیره، طوری که در حدیث شریف آمده است: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ بعِرََفَةَ، إذِْ وَقعََ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَأقَْصَعَتهُْ  بیَْنمََا رَجُلٌ وَاقفٌِ مَعَ  وْ قَالَ: أَ  -رَسُولِ اللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:  -فَأقَْعَصَتهُْ   تحَُنطُِّوهُ، لاَ اغْسِلوُهُ بمَِاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنوُهُ فِي ثوَْبیَْنِ، وَ »فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ

َ یبَْعَثهُُ یوَْمَ القِیَامَةِ مُلبَیِّاً رُوا رَأسَْهُ، فإَنَِّ اللََّّ  (2)«.وَلاَ تخَُمِّ

ترجمه: ابن عباس رضي الله عنهما مي گوید: شخصي، هنگام وقوف در عرفات، از سواري خود، 

ا با فرمود: او ر -سلم صلى الله علیه و -برزمین افتاد و گردنش شكست )و وفات كرد(. رسول الله 

آب و سدر، غسل دهید و در دو پارچه، كفن كنید و مواد خوشبو نزنید و سرش را نپوشانید. زیرا 

 او، روز قیامت، لبیك گویان، برانگیخته مي شود.

وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث واضح گردید که این شخص روز قیامت لبیک گویان از جایش 

وشانیده نمی باشد، پس حجاج و معتمربن هم نباید سرهای شان را بپوشانند، بلند می گردد و سرش پ

 (3)زیرا آنها هم لبیک می گویند.

 (4)در صورت که محرم سرش را بپوشاند، بر بالایش فدیه لازم می گردد.

 (5)همچنان برای محرم ممنوع است که چهره اش را بپوشاند.

می پوشاند( هم ممنوع است يا از اين  آيا پوشيدن ماسک )وسيلۀ که بينی و دهان را

 حکم مستثنی است؟

پوشیدن ماسک مشکل ندارد، زیرا ماسک از جمله لباس های نیست که پیامبر در پاسخ باید گفت: 

  (6)صلی الله علیه وسلم از آن منع نموده باشد

                                                      
 .117ص  7الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج  - 1

 .1206. صحیح مسلم، رقم الحدیث 1266صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 2

 .117ص  7الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج  - 3

 .17ص  4المبسوط، ج  - 4

 .17ص  4المبسوط، ج  - 5

 .27مذکرة مختصرة فی بعض مسائل و نوازل الحج، ص  - 6
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السَّرَاوِیلاتَِ، وَلاَ البرََانسَِ، وَلاَ لاَ یلَْبسَُ القمُُصَ، وَلاَ العمََائمَِ، وَلاَ »در حدیث شریف آمده است: 

 ا الثیِّاَبِ شَیْئً لْبسَُوا مِنَ الخِفَافَ إلِاَّ أحََدٌ لاَ یجَِدُ نعَْلیَْنِ، فلَْیلَْبسَْ خُفَّیْنِ، وَلْیَقْطَعْهُمَا أسَْفلََ مِنَ الكَعْبیَْنِ، وَلاَ تَ 

عْفرََانُ أوَْ وَرْسٌ    (1).«مَسَّهُ الزَّ

م پیراهن، عمامه، شلوار، کلاه و خف نمي پوشد مگر کسي که کفش در اختیار ترجمه: شخص محر

ندارد در این صورت خفش را تا پایین قوزک پایش قطع مي کند و آن را مي پوشد. همچنین 

لباسهایي که به آن زعفران یا ورس )گیاهي است زرد رنگ و خوشبو( مالیده شده باشد نیز نمي 

 .پوشد

حدیث: در این حدیث واضح و مشخص شده است که شخص محرم نباید پیراهن، وجه استدلال از 

ماسک از جملۀ لباس های نیست که پیامبر صلی الله علیه  ، اماعمامه، شلوار، کلاه و خف بپوشد

 .وسلم به تحریم آن حکم نموده باشد و هم جنس آنها نیست

یده می شود، کرونا( پوش مثل )ویروساز طرف دیگر ماسک از جهت حفاظت از امراض ساری 

 (2)بنابراین، از جهت ضرورت مشکل ندارد.

 با اید دلایل فوق پوشیدن ماسک در حالت احرام ممنوع نمی باشد.

لباس های خیاطی و دوخته شده: از جمله ممنوعات احرام پوشیدن لباس های دوخته شده است،  .4

 (3)است تا از شلوار استفاده نماید. مگر برای محرم در صورت که ازار پیدا کرده نمی تواند، جایز

در صورت که محرم از لباس های دوخته شده استفاده نماید، مثل پیراهن، جراب، جاکت و غیره، 

 (4)بالایش فدیه لازم می گردد.

آيا اشخاص که در تکاليف بواسير، اسهال و امثال آنها مصاب است، می توانند از 

 ياخير؟و امثال آن استفاده کنند و « پمپر»

در پاسخ باید گفت: امروزه بسیاری از مسلمانان به امراض بولی، دیابت، بواسیر و غیره مصاب 

اند، بنابراین، برای شان جایز است تا از وسایل پمپر و امثال آن استفاده نمایند و بربالای شان فدیه 

 (5)نیست، زیرا ضرورت است و ضرورت به اندازه اش مباح است.

                                                      
 .1177. صحیح مسلم، 1543صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 1

 .27مذکرة مختصرة فی بعض مسائل و نوازل الحج، ص  - 2

 .225ص  7المجموع، ج  - 3

 .225ص  7همان مرجع، ج  - 4

 .28مذکرة مختصرة فی بعض مسائل و نوازل الحج، ص  - 5
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بوی: از جمله ممنوعات احرام استفاده از وسایل خوشبوی در بدن، سر و لباس استفاده از خوش .5

شخص محرم است، در صورت که استفاده از وسایل خوشبوی بشکل فراموشی صورت گیرد، باید 

آن خوشبوی سه بار شسته شود و بالای فراموش کننده چیزی لازم نمی گردد و در صورت که 

 (1)ست.قصداً صورت گیرد، بالایش فدیه ا

شکار کردن: از جمله ممنوعات احرام برای شخص محرم شکار کردن شکاری های خشکه است،  .6

مثل آهو، خرگوش و غیره، اما شکار کردن شکاری های بحری جایز است، شخص که شکاری 

 (2)های خشکه را شکار می کند، بالایش فدیه است و فدیه همان گوسفند است.

ام عقد نکاح است، در صورت که عقد نکاح صورت گیرد، این عقد نکاح: از جمله ممنوعات احر .7

 (3)عقد باطل و حرام است، ولی فدیه لازم نمی گردد.

جماع و همبستری یکی دیگر از ممنوعات احرام است، در صورت که حقیقتاً «: جماع»همبستری  .8

را  جماع و همبستری قبل از وقوف به عرفه صورت گیرد، حج فاسد می گردد و هیچ چیزی حج

 (4)بجز از جماع فاسد نمی گرداند و حج را باید دوباره قضای بیاورد.

در صورت که جماع و همبستری بعد از حلاله اول صورت گرفته باشد، حج حاجی صحیح است 

 (5)و بالایش فدیه لازم می گردد و فدیه همان گوسفند است.

بالایش فدیه و حج او  مباشرت کردن: وقت که شخص در حالت احرام هرنوع مباشرت نماید، .9

صحیح می گردد، طوری که امام احمد رحمه الله می گوید: )مَنْ قَبضََ عَلىَ فرَْجِ امْرَأتَِهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ: 

 (6)فَإنَِّهُ یهُْرِیقُ دمََ شَاةٍ(.

ترجمه: شخص که شرمگاه همسرش را قبض و لمس می کند، در حال که محرم است، این شخص 

 بریزاند. خون یک گوسفند را

 م: حکم استفاده از صابون و شامپو در حالت احرامسوفرع 

 استعمال صابون، شامپو و امثال آن در حالت احرام به دو بخش تقسیم می شود:

                                                      
 .296ص  3لمغنی، ج ا - 1

 .45مذکرة الحج للهویسن، ص  - 2

 .  143ص  2الهدایة شرح البدایة المبتدی، ج  - 3

 .  122ص  2رد المحتار علی الدرالمختار، ج  - 4

 .129ص  17مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز رحمه الله، ج  - 5

 .312ص  3المغنی، ج  - 6
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قسم اول: در صابون و امثال آن، بوی از عطریات نباشند، یعنی عاری و خالی از خوشبوی باشند و فقط 

شوند، پس استفاده کردن از این گونه صابون و شامپو برای محرم ضرر برای پاکی و نظافت بدن استفاده 

گفته شده است: )وَ )لَا( إثمَْ وَلَا فدِْیَةَ )إنْ شَمَّ( « شرح منتهی الارادات»نمی رسانند، طوری که در کتاب 

 (1)طِیباً(. مُحْرِمٌ )وَلوَْ قَصْداً فوََاكِهَ( مِنْ نحَْو تفَُّاحٍ، وَأتُرُْجٍّ لأِنََّهَا لیَْسَتْ 

ترجمه: گناه و فدیه نیست، اگر محرم چیزی از میوه ها را استشمام کرد )ولو قصداً( مثل سیب و ترنج، 

 زیرا اینها خوشبو نیستند.

 (2)پس صابون و شامپو و امثال آنها، که خوشبو نیستند، در حکم سیب و ترنج داخل هستند.

وی باشند، بشکل که همرای شان مثلًا مسک باشد و یا قسم دوم: در صابون و شامپو و امثال آنها، خوشب

خوشبوی دیگری، پس استفاده از آنها درست نیست، زیرا از جمله استعمال خوشبوی محسوب می گردند و 

 (3)شخص محرم از استعمال خوشبوی ممنوع شده است.

 : حکم استفاده زن از چيزی که دم حيض اورا در حالت احرام قطع می کندچهارمفرع 

استعمال و استفاده از دوا و داروی که دم حیض را بند و قطع می کند، در حج و غیره نظر به شرایط جایز 

 است، این شرایط قرار ذیل اند:

ابن عثیمن رحمه الله بیان می دارد که استعمال دوا و داروی که دم حیض را بند و قطع می کند، نظر به 

 دو شرط جایز است:

ع کردن دم، اورا در وقت نزدیک شدن رمضان رفع نسازد تا روزه رمضان اینکه بعد از بند و قط -1

 را افطار کند، یا در وقت نماز رفع کند تا نماز از گردنش ساقط گردد.

اینکه این کار را به اجازه شوهرش انجام دهد، زیرا حصول حیض، شوهرش را از انتفاع گرفتن  -2

منع می نماید مگر به اجازه او، گرچند  منع می کند، پس جایز نیست چیزی که حق یک شخص را

زن در عدت طلاق هم باشد، زیرا این کار گذراندن عدت را سرعت داده و مانع رجعت دوباره 

 (4)شوهر در عدت می گردد.

                                                      
هـ(، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح 1051منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى )المتوفى:  - 1

 .541ص  1م، ج 1993 -هـ 1414منتهى الإرادات، الناشر: عالم الكتب، بیروت، الطبعة: الأولى، 

 .115مسائل فی النوازل الحج، ص  - 2

هـ(، مجموع فتاوى 1421. محمد بن صالح بن محمد العثیمین )المتوفى: 132ص  16فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز رحمه الله، ج مجموع  - 3

 . 155ص  22هـ، ج  1413 -دار الثریا، الطبعة: الأخیرة  -ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین، الناشر: دار الوطن 

هـ(، رسالة في الدماء الطبیعیة للنساء، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة 1421لعثیمین )المتوفى: محمد بن صالح بن محمد ا - 4

 .55هـ، ص 1421وكالة شئون المطبوعات والنشر، الطبعة: الأولى،  -والإرشاد 
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همچنان استفاده کردن از دوا و دارو جهت بند کردن دم حیض، باعث ضرر بدنی و نفسی نگردد،  -3

 رحمه الله می گوید: )لا بأس بشرب دواء مباح لقطع الحیض إذا أمن (1)طوری که ابن مفلح

 (2)ضرره(. 

ترجمه: نوشیدن دوای مباح از جهت قطع کردن دم حیض مشکل نیست، وقت که از ضرر آن در 

 امن باشد.

 م: حکم استفاده از جراب در حالت احرامپنجفرع 

احرام، پس شخص که در حالت احرام از جهت  این مسئله بر می گردد به حکم استفاده از موزه در حالت

عذر موزه می پوشد، برایش جایز است و فدیه لازم می گردد، به همین شکل شخص که از جهت ضرورت 

 (3)و نیازمندی جراب می پوشد، برایش جایز و فدیه لازم می گردد.

(.امام احمد رحمه الله می فرماید: )أنََّ عَلیَْهِ الْفِدْیةََ بلِبُْسِ الْ  ترجمه: بالای محرم به سبب پوشیدن موزه  (4)خُفِّ

 فدیه است.

، همچنان در حدیث شریف آمده است: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: قعَدَْتُ إلَِى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هذاَ الْمَسْجِدِ 

وَالْقمَْلُ یتَنَاَثرَُ  ،-صلى الله علیه وسلم  -فَقَالَ: حُمِلْتُ إلِىَ النَّبيِِّ  یعَْنيِ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ، فسََألَْتهُُ عَنْ )فدِْیةٌَ مِنْ صِیاَمٍ(

لاثَةََ أیََّامٍ، أوَْ أطَْعِمْ عَلَى وَجْهِي، فقَاَلَ: مَا كُنْتُ أرَُى أنََّ الْجَهْدَ قدَْ بلَغََ بكَِ هذاَ، أمََا تجَِدُ شَاةً قلُْتُ: لاَ، قَالَ: صُمْ ثَ 

ةً سِتَّةَ مَسَاكِ  ةً، وَهِيَ لكَُمْ عَامَّ  (5)«.ینَ، لِكُلِّ مِسْكِینٍ نصِْفُ صَاعٍ مِنْ طَعاَمٍ، وَاحْلِقْ رَأسَْكَ فَنزََلتَْ فِيَّ خَاصَّ

ترجمه: عبدالله بن معقل می گوید: در مسجد كوفه پیش كعب بن عجره رضی الله عنه نشسته بودم، از او 

)كسى كه به واسطه داشتن موى سر  (6).}فَفِدْيةَمٌِنْ صِياَمٍ أوَْ صَدقَةٍَ أوَْ نسُُكٍ{سوره بقره:  196درباره آیه 

                                                      
حمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین، یکی از مؤرخین و م(، إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن م 1479 - 1413هـ =  884 - 816ابن مفلح: ) - 1

شیخ حنابله در زمان و عصرش بود، تولد و وفات او در دمشق شده است، بیش از چهل سال در دیار شام به حیث قاضی ایفاء وظیفه نموده است، 

بدع بشرح المقنع فی الفقه، مرقاة الوصول إلى علم الأصول وغیره. دارای تالیفات کثیره بود، از جمله: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، الم

هـ(، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، 902شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى: 

 . 152ص  1بیروت،  ج  –الناشر: منشورات دار مكتبة الحیاة 

هـ(، المبدع شرح المقنع، الناشر: دار عالم الكتب، الریاض، 884اهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین )المتوفى: إبر - 2

 .244ص  1م، ج 2003هـ /1423الطبعة: 

 .108مسائل فی النوازل الحج، ص  - 3

هـ(، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، الناشر: 885قي الصالحي الحنبلي )المتوفى: علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمش - 4

 .466ص  3بدون تاریخ، ج  -دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: الثانیة 

 .1201. صحیح مسلم، رقم الحدیث 1816صحیح البخاری، رقم الحدیث  -5

 {.196}البقرة، آیه  - 6
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اذیت مى شود، سرش را بتراشد و فدیه اى از روزه یا صدقه و یا ذبح حیوانى انجام دهد(، پرسیدم: كعب 

و صورتم  ند. شپشها سربرد -صلى الله علیه وسلم  -گفت: )از كار افتاده بودم( مرا برداشتند و پیش پیغمبر 

گفت: فكر نمى كردم تا این اندازه ناراحت باشى، آیا  -صلى الله علیه وسلم  -را فرا گرفته بودند. پیغمبر 

گوسفندى دارى؟ گفتم: خیر: گفت سه روز روزه باش و یا شش نفر فقیر را طعام بده كه به هر یك از آنها 

. كعب گفت: آیه فوق در مورد من نازل شد ولى حكم نصف یك صاع گندم یا جو برسد، و سرت را بتراش

 آن همه شما را شامل مى گردد.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص و واضح گردیده است که تراشیدن موی سر ممنوع است، 

ولی در حالت عذر تراشیدن آن جایز است، با آنهم بالای محرم فدیه لازم می گردد، پس پوشیدن جراب و 

در حالت احرام به همرای عذر جایز اند، ولی فدیه لازم می گردد، اما در حالت قصد بطریق اولی موزه 

 (1)لازم می گردد.

 مطلب دوم: حکم طواف در حالت سواره بر ماشين هاي برقي 

این موضوع بر می گردد براین که حکم طواف در حالت سواره چگونه است؟ که تفصیل این موضوع 

 قرار ذیل است:

فقهاء اسلامی اتفاق دارند که طواف بشکل پیاده بهتر و اولی است، نسبت از طواف که در حالت سواره 

 (2)صورت می گیرد.

به همین شکل فقهاء اسلامی اتفاق دارند که طواف برای شخص معذور در حالت سواره جایز است، طوری 

اكِبِ إذاَ كَانَ لَهُ عُذْرٌ( که ابن قدامه رحمه الله می گوید: )لَا نعَْلمَُ بیَْنَ أهَْلِ  ةِ طَوَافِ الرَّ  (3).الْعِلْمِ خِلَافاً فيِ صِحَّ

 ترجمه: بین اهل علم خلافی را در صحت طواف سواره وقتی که برایش عذر باشد، نمی بینم.

اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أنَِّي أشَْتكَِي  در حدیث شریف آمده است: عَنْ أمُِّ سَلمََةَ، أنََّهَا قَالتَْ: شَكَوْتُ إلَِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى

 (4)«.طُوفيِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأنَْتِ رَاكِبةٌَ »فَقَالَ: 

گفتم كه من مریض هستم.  -صلى الله علیه وسلم  -ترجمه: ام سلمه ضي الله عنها مي گوید: به آنحضرت 

 كن. ایشان فرمود: شترت را سوار شو و از ورايِ طواف كنندگان، طواف

 وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص شد که ام سلمه رضی الله عنها مریض بود و پیامبر صلی

                                                      
 .110، ص مسائل فی النوازل الحج - 1

لْبِيِّ، ج  - 2  . 12ص  4. الانصاف، ج 28ص  7. المجموع، ج 251ص  5. المغنی، ج 17ص  2تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

 .251ص  5المغنی، ج  - 3

 .1276. صحیح مسلم، رقم الحدیث 464صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 4
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الله علیه وسلم برایش اجازه داد تا طوافش را سواره انجام دهد، پس در حالت عذر از جمله مرض، جایز  

 است تا سواره طواف صورت گیرد.

ندارد، بشکل سواره اختلاف نموده اند، که تفصیل این  اما فقهاء اسلامی در مورد طواف شخص که عذر

 اختلاف قرار ذیل است:

قول اول: طواف شخص بدون عذر و سعی بین صفا و مروه او، در حالت سواره درست و صحیح است و 

 ، مذهب(1)فدیه بربالای آن شخص نیست، ایین قول از انس بن مالک رضی الله عنه، عطاء ابن ابی رباح

 (4)رحمهم الله اند. (3)و ابن حزم ظاهری (2)شافعی، قول ابن منذر 

 دلایل قول اول: قرار ذیل اند:

ِ »حدیث شریف است: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:  -1 ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ  -أنََّ رَسُولَ اللََّّ ةِ الْوَداَعِ  -صَلَّى اللََّّ طَافَ فيِ حَجَّ

كْنَ   (5)«.بمِِحْجَنِهِ عَلَى بعَِیرٍ یسَْتلَِمُ الرُّ

جة در ح -صلى الله علیه وسلم  -ترجمه: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مي گوید: رسول الله 

 الوداع، سوار بر شتر، بیت را طواف كرد و به وسیلة عصا حجر الاسود را استلام نمود.

 لتطواف در حا وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث مشخص گردید که پیامبر صلی الله علیه وسلم

 سواره نمود و این دلالت برجواز آن می کند. 

                                                      
هـ[، یکی از امامان، مفتی ها، شیخ الاسلام و فقهائی تابعین و از شاگردان مشهور عبدالله ابن  120 - 111عَطَاءُ بنُ أبَِي رَباَحٍ أسَْلمََ القرَُشِيُّ ]وفاة:  - 1

 . 78ص 5عباس بود،  احادیث مرسله زیاد از او روایت شده است. سیراعلام النبلاء، ج

م(، محمد بن إبراهیم بن منذر، نیسابورىّ، أبو بكر، یکی از فقهاء و مجتهدین قرن سوم هجری و شیخ  931 - 856هـ =  319 - 242ابن المُنْذِر ) -2

 اهب أهلحرم مکه اه حساب می آمد، دارای  تألیفات زیاد است از جمله: المبسوط في الفقه، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، الإشراف على مذ

 . 338ص 17العلماء، تفسیر القرآن وغیره. سیر أعلام النبلاء، ج العلم، اختلاف

م(، علي بن أحمد بن سعید بن حزم ظاهري، أبو محمد یکی از علماء و فقیه مشهور در  1064 - 994هـ =  456 - 384ابن حزم ظاهری ) -3 

است منسوب می شوند، در قرطبه متولد گردید و « حزمیه»که  اندلس بود و یکی از امامان اسلام به شمار می رود، در اندلس مردم زیاد به مذهبش

غیره. نسوخ ودر اندلس وفات نمود، دارای تالیفات زیاد است از جمله: الفصل في الملل والأهواء والنحل، المحلى في فقه، جمهرة الأنساب، الناسخ والم

الهند، الناشر:  –هـ(، لسان المیزان، المحقق: دائرة المعرف النظامیة 852أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني )المتوفى: 

 .199 – 198ص  4م، ج 1971هـ /1390لبنان، الطبعة: الثانیة،  –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت 

المحقق: كمال یوسف الحوت، الناشر: هـ(، المصنف في الأحادیث والآثار،  235ـ  159عبد الله أبو بكر بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي ) - 4

ص  7. المحلی بالآثار، ج 28ص  8المجموع، ج . 151ص  4. الحاوی الکبیر، ج 170ص  3، ج 1409الریاض، الطبعة: الأولى،  –مكتبة الرشد 

180. 

. ابن حجر رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 1878سنن ابوداود، رقم الحدیث  - 5

 2 روت، جبی –هـ(، الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، المحقق : السید عبد الله هاشم الیماني المدني، الناشر : دار المعرفة 852العسقلاني )المتوفى : 

 .416رقم الحدیث  14ص 



          

125 

 

الله متعال برای حجاج و معتمرین دستور طواف را بشکل مطلق داده است، پس مقید کردن آن  -2

 (1)درست نیست، مگر در صورت دلیل.

یک قول دوم: طواف در حالت سواره جایز است، ولی دم لازم می گردد، این قول مذهب احناف، مالکی و 

 (2)روایت از امام احمد رحمه الله است.

 دلایل قول دوم: قرار ذیل اند: 

 دلیل اول: حدیث شریف است: عَنْ أمُِّ سَلمََةَ، أنََّهَا قَالتَْ: شَكَوْتُ إلَِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -1

 (3)«.طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأنَْتِ رَاكِبَةٌ »أنَيِّ أشَْتكَِي فقَاَلَ:  

 گفتم كه من مریض -صلى الله علیه وسلم  -ترجمه: ام سلمه ضي الله عنها مي گوید: به آنحضرت 

 هستم. ایشان فرمود: شترت را سوار شو و از ورايِ طواف كنندگان، طواف كن.

در این حدیث مشخص شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ام سلمه  وجه استدلال از حدیث:

رضی الله عنها اجازه داد تا بشکل سواره طواف نماید و این دلالت برجواز طواف در حالت سواره 

 دارد.

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ  -2 واف الطّ »وَسَلَّمَ: همچنان در حدیث شریف آمده است: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

 (4)«.بِالْبیَْتِ صَلَاة إلِاَّ أنَ الله أبَاَحَ فِیهِ الْمَنْطِقَ فمََنْ نطََقَ فلَا ینَْطِقُ إلِا بخَِیر

از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: طواف به 

سخن گفتن را مباح ساخته است، پس کسی که سخن بیت الله نماز است، مگر الله متعال در طواف 

 می گوید، جز سخن خیر نگوید.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم طواف را نماز خوانده و تنها 

تفاوت طواف از نماز، سخن گفتن دانسته است، پس همان طوری که نماز بدون عذر نباید سواره 

ن شکل طواف هم نباید بدون عذر سواره خوانده شود و در صورت که خوانده خوانده شود، به همی

 (5)شود باید فدیه آن را که یک دم است پرداخت نماید.

                                                      
 .250ص  5المغنی، ج  - 1

 .250ص  5. المغنی، ج 150ص  4. مواهب الجلیل، ج 45ص  4المبسوط، ج  - 2

 .1276. صحیح مسلم، رقم الحدیث 464صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 3
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 (1)«.لِتأَخُْذوُا مَناَسِكَكُمْ »پیامبر صلی الله علیه وسلم پیاده طواف می نمود و فرموده است:  -3

 .گیریدترجمه: بطور حتم و یقین مناسك حجتان را از من ب

وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد که مسلمانان روش و طریقه انجام مناسک و اعمال 

حج را از پیامبر صلی الله علیه و سلم باید بگیرند، بنابراین، مسلمانان از عهد پیامبر صلی الله علیه 

 (2)ه اند.وسلم تا امروز در صورت که عذر نداشتند، طواف را بشکل پیاده انجام داد

قول سوم: طواف بشکل سواره و بدون عذر صحیح نیست، این قول از عمر رضی الله عنه وعروه رحمه 

 (3)الله، نقل شده است، همچنان این مذهب فقهاء حنبلی است.

 دلایل این قول قرار ذیل اند: 

ِ صَلَّى اللهُ  -1 ة الطّواف بِالْبیَْتِ صَلَا »عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: حدیث شریف است: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََّّ

 (4)«.إِلاَّ أنَ الله أبَاَحَ فِیهِ الْمَنْطِقَ فمََنْ نطََقَ فلَا ینَْطِقُ إلِا بخَِیر

از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: طواف به 

در طواف سخن گفتن را مباح ساخته است، پس کسی که سخن  بیت الله نماز است، مگر الله متعال

 می گوید، جز سخن خیر نگوید.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم طواف را نماز خوانده و تنها 

تفاوت طواف از نماز، سخن گفتن دانسته است، پس همان طوری که نماز بدون عذر نباید سواره 

 شود، به همین شکل طواف هم نباید بدون عذر سواره خوانده شود.خوانده 

همچنان در حدیث شریف آمده است: عَنْ أمُِّ سَلمََةَ، أنََّهَا قَالتَْ: شَكَوْتُ إلِىَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ  -2

 (5)«.كِبَةٌ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأنَْتِ رَا»وَسَلَّمَ أنَيِّ أشَْتكَِي فقَاَلَ: 

 گفتم كه من مریض -صلى الله علیه وسلم  -ترجمه: ام سلمه ضي الله عنها مي گوید: به آنحضرت 

 هستم. ایشان فرمود: شترت را سوار شو و از ورايِ طواف كنندگان، طواف كن.

                                                      
 .1970. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. صحیح وضعیف سنن أبي داود، رقم الحدیث 1970سنن أبي داود، رقم الحدیث   - 1

 .45ص  4المبسوط، ج  - 2

 . 12ص  4. الانصاف، ج 250ص  5. المغنی، ج 18ص  7المحلی بالآثار، ج  - 3
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وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ام سلمه 

 عنها که عذر داشت، اجازه داد تا بشکل سواره طواف نماید و این دلالت برجواز طواف رضی الله

در حالت سواره برای معذورین دارد، اما برای کسانی که عذر ندارند، پیامبر صلی الله علیه وسلم 

 (1)اجازه طواف را بشکل سواره نداده است.

 د، بنابراین، انجام دادن آن در حالت سوارههمچنان طواف عبادت است که به بیت الله تعلق می گیر -3

 (2)جایز نیست، مگر همرای عذر. 

قول راجح: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که اختلاف در این مورد میان فقهاء قوی است، ولی 

 به نظر می رسد که راجحتر، صحت طواف در حالت سواره و بدون عذر است، به چند دلیل:

لیه وسلم بدون عذر و در حالت سواره طواف نموده است، طوری که در حدیث پیامبر صلی الله ع -1

ِ »شریف آمده است: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:  ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ  -أنََّ رَسُولَ اللََّّ ةِ الْوَداَعِ  -صَلَّى اللََّّ طَافَ فِي حَجَّ

كْنَ بمِِحْجَنِهِ   (3)«.عَلَى بعَِیرٍ یسَْتلَِمُ الرُّ

جة در ح -صلى الله علیه وسلم  -الله بن عباس رضي الله عنهما مي گوید: رسول الله ترجمه: عبد 

 الوداع، سوار بر شتر، بیت را طواف كرد و به وسیلة عصا حجر الاسود را استلام نمود.

 وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث مشخص گردید که پیامبر صلی الله علیه وسلم طواف در حالت

 ین دلالت بر صحت وجواز آن می کند.سواره نمود و ا 

همچنان اگر طواف در حالت سواره و بدون عذر جایز نمی بود، هرآیینه پیامبر صلی الله علیه وسلم  -2

آن را بیان می نمود، در حال که صحابه رضی الله عنهم پیامبر صلی الله علیه وسلم را دید که 

 این طواف در حالت عذر بود. سواره طواف می نماید و هیچ کدام شان نگفته است: که

خلاصه: طواف در حالت سواره بر ماشین هاي برقي و امثال آن، بدون عذر جایز است و کدام خلل 

 برصحت طواف به بار نمی آورد.

 

                                                      
 .12ص  4الانصاف، ج  - 1
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 در حالت سواره بر ماشين هاي برقي سعیحکم مطلب سوم: 

ای بشکل سواره بر ماشین هبهتر است تا سعی بین صفا و مروه بشکل پیاده صورت گیرد، در صورت که 

برقی و امثال آن صورت گیرد، سعی صحیح می گردد و کدام مانع برای صحت سعی حاجی وارد نمی 

 (1)گردد.

ِ »طوری که در حدیث شریف آمده است: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:  ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ  -أنََّ رَسُولَ اللََّّ طَافَ فيِ  -صَلَّى اللََّّ

ةِ الْوَداَعِ  كْنَ بمِِحْجَنِهِ  حَجَّ  (2)«.عَلَى بعَِیرٍ یسَْتلَِمُ الرُّ

، در حجة الوداع -صلى الله علیه وسلم  -ترجمه: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مي گوید: رسول الله 

 سوار بر شتر، بیت را طواف كرد و به وسیلة عصا حجر الاسود را استلام نمود.

مشخص گردید که پیامبر صلی الله علیه وسلم طواف در حالت سواره وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث 

نمود و این دلالت بر صحت وجواز آن می کند، پس سعی که در عقیب طواف صورت می گیرد هم به آن 

 قیاس می گردد.

همچنان عطاء ابن ابی رباح رحمه الله می گوید: طواف و سعی سواره بدون عذر صحیح است و فدیه هم 

 (3)جی لازم نمی گردد.بالای حا

 مطلب چهارم: احکام متغير حج در عرفات

ه ک یکس یافاضه از عرفه قبل از غروب آفتاب، برادراین مطلب احکام متغیر حج در عرفات از قبیل 

بیان می گردد، که تفصیل شان  و امثال آن یارهط یلهرفتن به عرفات بوسو  کرد یروز را در آنجا سپر

 قرار ذیل اند:

 : افاضه از عرفه قبل از غروب آفتاب، برای کسی که روز را در آنجا سپری کرده استاولفرع 

فقهاء اسلامی اتفاق نظر دارند براینکه آخر وقت وقوف به عرفه، طلوع صبح روز دهم ذی الحجه است، 

فِي أنََّ آخِرَ الْوَقْتِ طُلوُعُ فجَْرِ یوَْمِ  طوری که ابن قدامه رحمه الله می فرماید: )وَلَا نعَْلمَُ خِلَافاً بیَْنَ أهَْلِ الْعِلْمِ 

 (4)النَّحْرِ(.

                                                      
 .203مسائل فی نوازل الحج، ص  - 1
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 ترجمه: بین اهل علم اختلاف نمی بینم، براینکه آخر وقت وقوف به عرفه، طلوع صبح روز نحر است.

به همین شکل فقهاء اسلامی اتفاق دارند، شخص که شب وقوف به عرفه را نماید، حج او صحیح است، 

رحمه الله می گوید: )وَمَنْ لمَْ یدُْرِكْ جُزْءًا مِنْ النَّهَارِ، وَلَا جَاءَ عَرَفَةَ، حَتَّى غَابتَْ الشَّمْسُ،  طوری که ابن قدامه

هُ تاَمٌّ. لَا نعَْلمَُ فِیهِ مُخَالِفاً(.  (1)فَوَقفََ لَیْلًا، فلََا شَيْءَ عَلیَْهِ، وَحَجُّ

نیآمد، تا اینکه آفتاب غروب نمود، سپس شب  ترجمه: شخص که جزئی از روز را درک نکرد و به عرفه

 را وقوف نمود، بربالایش چیزی لازم نمی گردد و حج او تمام است، در این مورد مخالف را نمی بینم.

اما افاضه از عرفات قبل از غروب آفتاب برای شخص که روز را در عرفات توقف نموده است، حج او 

عرفات قبل از غروب آفتاب است، که این اختلاف بر دوقول صحیح است، ولی اختلاف در حکم افاضه از 

 خلاصه می گردد:

: شخص که در روز وقوف به عرفه نموده است، بربالایش واجب است تا در عرفات باقی مانده تا قول اول

اینکه آفتاب غروب نماید، این قول جمهور اهل علم شامل مذهب احناف، یک قول شافعی، مذهب حنبلی و 

 (2)لماء و فقهاء قدیم و معاصر می باشد.جمع از ع

دلیل این قول: بدون خلاف، پیامبر صلی الله علیه وسلم در عرفات وقوف نمود تا اینکه آفتاب غروب کرد 

ا لِتأَخُْذوُ»و طوری که در روایت جابر رضی الله عنه آمده است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

تيِ هَذِهِ  مَنَاسِكَكُمْ، فَإنِيِّ لاَ   (3).«أدَْرِي لعَلَِّي لَا أحَُجُّ بعَْدَ حَجَّ

ترجمه: اي مردم مناسک حج خود را از من فراگیرید، زیرا من نمي دانم، شاید این حج آخرین حج من مي 

 باشد و بعد از آن دیگر، حج نیایم اشاره به رحلت خویش فرموده است.

الله علیه وسلم دستور داده است که مناسک حج خودرا وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث پیامبر صلی 

از من فراگیرید، بنابراین، پیامبر صلی الله علیه وسلم وقوف به عرفه را تا غروب آفتاب انجام داده است، 

 پس باید ماهم تا غروب آفتاب انجام دهیم.

 (4).گردد در صورت که قبل از غروب آفتاب از عرفات افاضه می نماید، بالایش دم لازم می

: باقی ماندن شخص که در روز وقوف نموده است تا غروب آفتاب، سنت است، این قول مذهب قول دوم

 شافعی است، امام نووی رحمه الله آن را اختیار نموده است، یک روایت از امام احمد رحمه الله است و قول

                                                      
 .274ص  5المغنی، ج  - 1

 . 393ص  5. المغنی، ج 123ص  8. المجموع، ج 409ص  2فتح القدیر، ج  - 2
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 (1)ابن حزم ظاهری رحمه الله است. 

سِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله علیه دلیل این قول: حدیث شریف است: عَ  نْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرَّ

ً لَ  مَنْ شَهِدَ صَلاتنَاَ هَذِهِ یعَْنيِ بِالْمُزْدلَِفةَِ فَوقفََ مَعَنَا حَتَّى ندَْفَعَ وَقدَْ وَقفََ بعِرََفَةَ قَبْلَ ذلَِكَ »وآله وسلم:   یْلاً أوَْ نهََارا

هُ وَقضََى تفَثَهَُ    (2)«.فَقدَْ تمََّ حَجَّ

ترجمه: عروة بن مضرس رضي الله عنه مي گوید: رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم فرمود: کسي که 

این نماز با ما )در مزدلفه( شرکت داشته باشد، و با ما وقوف نموده باشد، تا حرکت کنیم، و قبل از این شب 

 .ده باشد، حجش کامل شده، و مناسکش را انجام داده استیا روزي در عرفه توقف کر

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص شده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: قبل از این 

شب یا روزي در عرفه توقف کرده باشد، حجش کامل شده، اگر وقوف به عرفه تا غروب آفتاب واجب می 

 الله علیه وسلم این موضوع را یاد آوری می کرد.بود، هرآیینه پیامبر صلی 

: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول اول راجح است، یعنی وقوف به عرفات تا قول راجح

 غروب آفتاب واجب است، به چند دلیل:

 پیامبر صلی الله علیه وسلم و صحابه رضی الله عنهم تا غروب آفتاب در عرفات توقف نموده اند. -1

یث عروه بن مضرس رضی الله عنه محمول بر صحت حج است، یعنی شخص که در روز حد -2

عرفه یک لحظه هم در عرفات وقوف نماید، حج او صحیح است، ولی واجب تا غروب آفتاب 

 (3)است.

 : رفتن به عرفات بوسيله طياره و امثال آندومفرع 

غیره از وسایل که از هوای عرفه مرور یکی از مسایل متغیر حج، رفتن به عرفات است بوسیله طیاره و 

می کنند و حقیقت این مسئله آن است که برای بعضی از حجاج عذر است از همین جهت تلاش می نمایند 

تا این رکن )وقوف به عرفه( بزرگ را با گذشتن و مرور کردن از طریق طیاره و امثال آن از بالای 

همین جهت فقهاء اسلامی اتفاق نظر دارند: شخص که با نیت عرفات انجام دهند، تا این رکن اداء گردد، از 

 وقوف به عرفه در وقت معین که از زوال روز عرفه تا طلوع صبح روز دهم ذی الحجه است، از زمین

                                                      
 .115ص  5. المحلی بالآثار، ج 30ص  4. الانصاف، ج 123ص  8المجموع، ج  - 1

. آلبانی رحمه الله این حدیث را صحیح می داند. صحیح وضعیف سنن ابن 1950. سنن أبي داود، رقم الحدیث 3016سنن ابن ماجه، رقم الحدیث  - 2

 .3016ماجة، رقم الحدیث 

 . 127مسائل نوازل الحج، ص  - 3
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 (1)عرفه مرور می کند، این وقوف او جایز است. 

امثال آن مرور نماید، ولی اختلاف میان فقهاء براین است، اگر حاجی از هوای عرفات بوسیله طیاره و  

بدون اینکه در مکانی از عرفات طیاره نشست کند و بدون اینکه موتر و امثال از وسایل منتقله اورا به 

مکان عرفات برساند، آیا این مرور بوسیله طیاره برای حاجی جایز است تا حج او صحیح گردد؟ یا این 

 مسئله در حکم دخول بر هوای عرفه است؟

ت مرور کردن از هوای عرفه بوسیله طیاره و امثال آن، با نیت وقوف به عرفه، اختلاف اهل علم در قسم

 نموده اند، که این اختلاف بر دو قول خلاصه می گردد:

: عدم صحت مرور برای محرم بوسیله طیاره، بالای کوه های عرفه است، این قول از فقهاء مالکی قول اول

 (2)و بعضی از فقهاء شافعی است.

ول استدلال نموده اند، براینکه وقوف به عرفه مثل سجود در نماز است، بنابراین، مرور از هوا کفایت این ق

نمی کند، بلکه ضرور است تا حاجی خودرا به زمین عرفه و یا آنچیکه متصل به زمین عرفه است 

 (3)برساند.

على طائر في هواء  می گوید: )إذا ركب« تحفة الحبیب على شرح الخطیب»از همین جهت صاحب کتاب 

 (4)عرفات أو ركب على السحاب فلا یكفي فلیس لهوائها حكمها ، فلو طار فیه لم یجزه(.

ترجمه: وقتی که حاجی بر پرنده در هوای عرفات سوار شد، یا بر ابری سوار شد، کفایت نمی کند، پس 

 گرد، جایز نیست. برای هوا حکم وقوف به عرفات نیست، بنابراین، پس اگر در هوای عرفات پرواز

: مرور کردن از هوای عرفه برای محرم جایز است و این مرور از وقوف محسوب می گردد، قول دوم

  ( 5)این قول از فقهاء حنبلی و بعضی از فقهاء شافعی است.

استدلال نموده اند به اینكه هوا تابع قرار است، یعني مرور کردن از هوای عرفه به مشابه مرور کردن از 

ن عرفه و قرار بر آن است، پس هوای یک چیز تابع آن چیز است، پس همان طوری که وقوف به زمی

عرفه حاصل می گردد، برابر است حاجی نشسته باشد و یا سواره، ایستاده باشد و یا خوابیده، در حال که 

                                                      
 . 277ص  1قناع في مسائل الإجماع، ج الإ - 1

. سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي 53ص  2. بلغة السالك لأقرب المسالك، ج 539ص  1حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، ج  - 2

 .441ص  2م، ج 1996-هـ 1417 -لى، بیروت/ لبنان، الطبعة: الأو -الشافعي، تحفة الحبیب على شرح الخطیب، دار النشر: دار الكتب العلمیة 

 .53ص  2بلغة السالك لأقرب المسالك، ج  - 3

 .441ص  2تحفة الحبیب على شرح الخطیب، ج  - 4

 . 109ص  4. تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج 212ص  3. المبدع في شرح المقنع، ج 754ص  1المغنی، ج  - 5
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ن نمی داند ای عقل داشته باشد، این وقوفش کفایت می کند، همچنان اگر از عرفه مرور نماید و در حال که

 (1)عرفه است، این مرور هم از وقوفش کفایت می کند.

 (2)(.قرافی رحمه الله می گوید: )أنََّ حُكْمَ الأْهَْوِیَةِ تاَبعٌِ لِحُكْمِ الأْبَْنیَِةِ 

 ترجمه: حکم هواها تابع حکم بناها است.

 آن است.از این قاعده دانسته شد که هوا تابع بنا است، پس هوای عرفه تابع بنای 

همچنان حالت سواره برای حاجی خوبتر کمک می کند تا تضرع و عاجزی در دعایش نماید، این حکم 

 (3)برای دابه و امثال آن است، پس طیاره هم مثل دابه است.

: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول اول که قایل به عدم صحت مرور از هوای قول راجح

 شد، به چند دلیل:عرفه است، راجح می با

از نگاه عقل، زیرا مرور از هوای عرفه را عقل از جمله وقوف محسوب نمی کند تا وقتی که  -1

حاجی از زمین عرفه یا آنچیکه متصل به زمین عرفه است بوسیله موتر و امثال آن مرور نکند و 

خلاصه هوای عرفات را عرفات مسمی نمی کند، پس برای هوای عرفه حکم زمین آن نیست، پس 

معلوم گردید که وقوف به عرفه باید بر زمین صورت گیرد، پس اگر طیاره بالای زمین عرفه 

 (4)توقف نماید، سپس به هوا پرواز نماید، درر این صورت وقوف به عرفه صحیح می گردد.

امکان دارد آنانی که قایل به جواز اند، در حالت ضرورت باشد و ضرورت به همان اندازه آن  -2

ی کند و آن اینکه وقتی حاجی مریض باشد و برای معالجه از یک مکان به مکان دیگر کفایت م

بوسیله طیاره انتقال داده شود، پس در مثل این حالت امکان دارد که به رخصت عمل شود تا رکن 

 حج که وقوف به عرفه است متحقق گردد.

 به مزدلفه يدنمطلب پنجم: حکم جمع کردن نماز قبل از رس

 مسئله بر دو قسم است:این 

 : جمع قبل از رسیدن به مزدلفه بدون ضرورت و حاجت صورت گیرد، فقهاء اسلامی در اینقسم اول

                                                      
 .754ص  1المغنی، ج  - 1

هـ(، الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، 684بن إدریس بن عبد الرحمن، أبو العباس المالكي الشهیر بالقرافي )المتوفى: شهاب الدین أحمد  - 2

 .15ص  4الناشر: عالم الكتب، بیروت، ج 

 .212ص  3المبدع في شرح المقنع، ج  - 3

هـ(، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، الناشر: دار 926سنیكي )المتوفى: زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى ال - 4

 .156ص  1م، ج 1994هـ/1414الفكر للطباعة والنشر، الطبعة: 
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 مورد اختلاف نموده اند، که خلاصه این اختلاف بر دو قول بر می گردد: 

از عطاء : جمع کردن نماز قبل از رسیدن به مزدلفه مکروه است، ولی جمعش جایز است، این قول قول اول

بن ابی رباح، عروه بن زبیر، سعید ابن جبیر، ابویوسف از احناف، بعض از فقهاء مالکی، مذهب شافعی، 

 (1)مذهب حنبلی و ابن منذر رحمهم الله است.

 دلایل این قول قرار ذیل است:

 (2)«.ورًا...وَجُعِلتَْ لِي الأرَْضُ مَسْجِداً وَطَهُ »...عموم این قول پیامبر صلی الله علیه وسلم است:  -1

 ترجمه: برایم زمین مسجد و پاکی گردانیده شده است.

وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث مشخص شده است که تمام زمین مسجد و جای خواندن نماز 

قرار داده شده است، بنابراین، جمع کردن نماز قبل از رسیدن به مزدلفه کدام مانعی ندارد، اما از 

 (3)الله علیه وسلم مکروه است. جهت ترک سنت پیامبر صلی

دلیل دوم: مغرب و خفتن دو نماز است، جمع کردن شان در وقت یکی از آنها سنت است، پس جمع  -2

 (4)کردن آنها در اول وقت مغرب جایز است، مثل که در عرفه این کار صورت می گیرد.

 (5)شد.حجاج مسافرین هستند، برای مسافرین جمع کردن نماز در هرجای مشروع می با -3

: قبل از رسیدن به مزدلفه جمع درست نیست، اگر قبل از رسیدن به مزدلفه جمع نمود، لازم است قول دوم

 تا دوباره اورا وقت که به مزدلفه رسید، عیادت نماید تا وقت که ترس فوت نمازها برده نشود، این قول از

 (6)و اهل ظواهر اند.احناف بجز از ابویوسف، قول فقهاء مالکی، بعض از فقهاء شافعی  

 دلایل قول دوم، قرار ذیل اند:

دفََعَ رَسُولُ اللهِ »دلیل اول: حدیث اسامه رضی الله عنه است: عَنْ أسَُامَةَ بْنِ زَیْدٍ، أنََّهُ سَمِعهَُ یقَوُلُ:  -1

عْبِ نزََلَ فَبَالَ  أَ وَلمَْ یسُْبغِِ الْوُضُوءَ، فَقلُْتُ لَ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إذِاَ كَانَ بِالشِّ هُ: ثمَُّ توََضَّ

أَ، فَأسَْبغََ الْوُضُوءَ، ثُ  ا جَاءَ الْمُزْدلَِفَةَ نزََلَ فتَوََضَّ لَاةُ أمََامَكَ فرََكِبَ، فلَمََّ لَاةَ، قَالَ: الصَّ لَاةُ مَّ أقُیِمَتِ االصَّ لصَّ

                                                      
 . 134ص  8. المجموع، ج 262ص  3. الذخیرة، ج 62ص  4. المبسوط، ج 218ص  5. المغنی، ج 270ص  9التمهید، ج  - 1

 .521صحیح مسلم، رقم الحدیث  .428صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 2

 .262ص  3الذخیرة، ج  - 3

هـ(، الاستذکار، تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علي 463یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم، أبو عمر النمري القرطبي )المتوفى:  - 4

 . 334ص  4ج م، 2000 – 1421بیروت، الطبعة: الأولى،  –معوض، الناشر: دار الكتب العلمیة 

 .162ص  13التمهید، ج  - 5

 .129ص  7. المحلی بالآثار، ج 263ص  3. الذخیرة، ج 148ص  8. المجموع، ج 155ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 6
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هَا، وَلمَْ یصَُلِّ بیَْنهَُمَا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثمَُّ أنََاخَ كُلُّ إِنْ  سَانٍ بعَِیرَهُ فيِ مَنْزِلِهِ، ثمَُّ أقُِیمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلاَّ

 (1)«.شَیْئاً

شت هنگام بازگ -صلى الله علیه وسلم  -ترجمه: اسامه بن زید رضي الله عنهما مي گوید: رسول الله 

رفت، اما نه بطوركامل. اسامه از عرفات، وقتي به محل شعب رسید، قضاي حاجت نمود و وضو گ

میگوید: من عرض كردم: اي رسول خدا صلى الله علیه وسلم! وقت نماز فرا رسیده است. رسول 

فرمود: نماز را جلوتر خواهیم خواند، )یعني در مزدلفه( ـ وقتي به  -صلى الله علیه وسلم  -الله 

اند و بعد هر شخص، شترش را مزدلفه رسید، پیاده شد و وضوي كامل گرفت و نماز مغرب را خو

در محل مناسبي خواباند. سپس، نماز عشا اقامه گردید بدون اینكه میان آن دو )مغرب وعشاء( نماز 

 دیگري بخوانند.

وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث مشخص شده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز را در 

جمع کرد، این دلالت بر عدم جواز آن تا قبل از رسیدن  راه نخواند، بلکه در مزدلفه آمد و میان شان

 به مزدلفه دارد.

لِتأَخُْذوُا مَنَاسِكَكُمْ، فإَنِيِّ لَا أدَْرِي لعَلَِّي لَا أحَُجُّ بعَْدَ » یامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:دلیل دوم: پ -2

تيِ هَذِهِ   (2).««حَجَّ

من( فرابگیرید؛ زیرا من، نمي دانم كه )اجلم، مناسكتان )و چگونگي حج گزاردن( را )از ترجمه: 

 .چه موقع فرا مي رسد و شاید( پس از این، حج دیگري نگزارم

وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داده است که مناسک حج 

شدن  فه بعد از غایبخودرا از من فراگیرید، بنابراین، پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز را در مزدل

شفق ادا نمود، پس هیچ کسی نماز را نباید بخواند مگر در مزدلفه، مگر در صورت که عذر داشته 

 باشد، زیرا خواندن نماز در مکان مخصوص )مزدلفه( یک مناسک است، مثل طواف و وقوف و

 (3)شخص که عذر نداشته باشد، نمازش در دیگر جای درست نیست. 

تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول اول راجح است، یعنی جمع کردن نماز قبل  : بعد ازقول راجح

از رسیدن به مزدلفه مکروه است، ولی جمعش جایز است، به این دلیل: در حدیث امامت جبرئیل علیه 

 ُ ُ عَنْهُمَا، أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ نيِ جِبْرِیلُ عِنْدَ  »عَلیَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السلام آمده است: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ  أمََّ

                                                      
 .1280. صحیح مسلم، رقم الحدیث 138صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 1

 .1297دیث صحیح مسلم، رقم الح - 2

 .708ص  2الکبیر، ج  التعلیق - 3
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ةَ الثَّا ائمُِ ... وَصَلَّى المَرَّ تیَْنِ ... ثمَُّ صَلَّى المَغْرِبَ حِینَ وَجَبتَِ الشَّمْسُ وَأفَْطَرَ الصَّ  نِیةََ ... المَغْرِبَ البَیْتِ مَرَّ

لِ ... ثمَُّ التفَتََ إلِيََّ جِبْرِی دُ، هَذاَ وَقْتُ الأنَْبِیَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالوَقْتُ فیِمَا بیَْنَ هَذیَْنِ لِوَقْتهِِ الأوََّ لُ، فقََالَ: یاَ مُحَمَّ

 (1)«.الوَقْتیَْنِ 

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: جبریل امین 

ایستاد و )پشت سر او نماز را خواندم( ... و نماز مغرب را  دوبار نزد خانه خدا )خانه کعبه( به امامت من

وقتي برایم خواند که روزه دار افطار مي کند و روزه اش را مي گشاید ... و چون فردا آمد ... ونماز 

مغرب را وقتي برایم خواند که روزه دار افطار مي کند... سپس به من نگاه کرد و گفت: اي محمد! این 

نماز پیامبران پیش از تو، و اوقات نماز تو بین اوقات این دو روز قرار دارد که برایت  است وقت نیایش و

 نماز خواندم.

وجه استدلال از حدیث: این حدیث دلالت می کند که وقت نماز شام بعد از غروب آفتاب است، پس کسی 

دلیل قاطع در این قسمت  که مانع ادای آن در این وقت می گردد، ضرورت است تا دلیل بیِآورد، در حال که

 وجود ندارد.

: جمع کردن نماز مغرب و خفتن قبل از رسیدن به مزدلفه، از جهت ترس فوت شدن وقت نماز قسم دوم

خفتن، این جمع به اتفاق فقهاء اسلامی جایز است، زیرا وقت مهم ترین شرط نماز است، اگر امکان پایان 

ود و اگر از جهت یک سبب وجود نداشت، در داخل موتر شدن از موتر وامثال آن وجود داشت، پایان ش

نمازش را بخواند. طوری که ابن تیمیه رحمه الله می گوید: )وَمَنْ لمَْ یمُْكِنْهُ النُّزُولُ لِقِتاَلِ أوَْ مَرَضٍ أوَْ وَحْلٍ 

 (2)صَلَّى عَلَى الدَّابَّةِ(.

گل و لای ممکن نبود، بر سواره خود ترجمه: و برای شخص که پایان شدن از جهت جنگ، یا مرض و یا 

 نمازش را بخواند.

 مطلب ششم: احکام متغير حج در رمی جمرات

جمرات  یحکم رمو  جمرات یدر رم یابتحکم ندراین مطلب احکام متغیر حج در رمی جمرات از قبیل 

 بیان می گردد: بالا یاز منزل ها

 

                                                      
دیث صحیح است. صحیح وضعیف سنن أبي این ح. آلبانی رحمه الله می گوید: 393. سنن ابی داود، رقم الحدیث 149سنن الترمذي، رقم الحدیث  - 1

 .393داود، رقم الحدیث 

 .285ص  21مجموع الفتاوى، ج  - 2
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 : حکم نيابت در رمی جمراتاولفرع 

رمی را خودش ندارد، مثل مریض، واجب است تا شخص را به نیابت از خود شخص معذور که توان 

 بگیرد تا رمی نماید، مناسب است تا نایب شخص باشد که از خودرا رمی کرده باشد، سپس از شخصی را

 (1)که نیابتش را می کند رمی نماید. 

و از بیهوش را شخصی که از رمی کردن عاجز باشد، مثل صبی و بیهوش، پس از صبی را ولی اش 

 (2)رفقیش رمی نمودند، بالای صبی و بیهوش فدیه لازم نمی گردد، ولو که رمی هم صورت نگیرد.

 : حکم رمی جمرات از منزل های بالادومفرع 

در ابتدا رمی جمرات از یک منزل صورت می گرفت و جمرات دارای یک منزل بودند، ولی وقت که 

جمرات شدت گرفت، از طرف هم رمی جمرات منجر به اذیت حجاج زیاد شدند، ازدحام در وقت رمی 

حجاج می گردید و رمی را برای حجاج سخت و دشوار کرد، دولت عربستان سعودی دستور به ساخت و 

مفتی اعظم عربستان  (3)ساز طبقه دوم جمرات سه گانه داد، این کار بعد از موافقه شیخ محمد بن ابراهیم

 (4)گرفت. هـ ق، صورت1382سعودی در سال 

هـ ق، بعد از ازدیاد 1426این کار خیلی سهولت و راحتی را برای حجاج به همراه داشت، تا اینکه در سال 

دوباره حجاج در رمی جمرات، تصمیم گرفته شد تا جمرات سه گانه را دارای چهارطبقه بسازند، تا در 

دستور وزیر حج واوقاف سعودی  یک روز چهار میلیون حجاج جمرات را رمی کرده بتوانند، این کار به

 (5)صورت گرفت.

 دلایل و اصول که دلالت بر جواز رمی جمرات از منازل و طبقات بالای جمرات می کنند، قرار ذیل اند:

دلیل اول: اهل علم بر جواز رمی جمرات از منازل و طبقات بالا اجماع نموده اند، طوری که ابن حجر 

 أجَْمَعوُا عَلىَ أنََّهُ مِنْ حَیْثُ رَمَاهَا جَازَ سَوَاءٌ اسْتقَْبلَهََا أوَْ جَعلَهََا عَنْ یمَِینهِِ أوَْ وَقدَْ )رحمه الله فرموده است: 

                                                      
 .  69ص  4المبسوط، ج  - 1

 .69ص  4همان مرجع، ج  - 2

هجری قمری، یکی از امامان علم، فتوا و قضاء در زمانش در عربستان سعودی  1389محمد بن إبراهیم بن عبد اللطیف آل الشیخ متوفای سال  - 3

م ه بود، در بیان کردن حق و حقیقت شجاع بود، دارای تواضع و فروتنی بود، از اعمال ریا و سخنان فضولی و یاوه گوی دور بود، عالم به انساب

هـ(، طبقات النسابین، الناشر: دار 1429ود. بكر بن عبد الله أبو زید بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن محمد )المتوفى: ب

 .199 – 198م، ص  1987 -هـ  1407الرشد، الریاض، الطبعة: الأولى، 

(، فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراهیم بن عبد اللطیف آل الشیخ، جمع هـ1389محمد بن إبراهیم بن عبد اللطیف آل الشیخ )المتوفى:  - 4

 (.1190، مسئله )155هـ، ص  1399وترتیب وتحقیق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الناشر: مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 

 .184مسائل فی نوازل الحج، ص  - 5



          

137 

 

 (1)یسََارِهِ أوَْ مِنْ فوَْقهَِا أوَْ مِنْ أسَْفلَِهَا أوَْ وَسَطِهَا(. 

ز است، برابر است ترجمه: علماء اجماع نموده اند که حاجی از هر طرف که جمرات را رمی نماید، جای

 از پیش روی، یا از طرف راست، یا از طرف چپ، یا از بالای آنها، یا از پایان آنها و یا هم از وسط آنها.

مْيَ یجُْزِیهِِ عَلىَ أيَِّ حَالٍ رَمَاهُ(  (2).همچنین امام نووی رحمه الله می گوید: )وَأجَْمَعوُا عَلىَ أنََّ الرَّ

 اند که رمی بر هر حالت که صورت گیرد جایز است.ترجمه: اهل علم اجماع نموده 

دلیل دوم: فقهاء اسلامی اتفاق نموده اند که هوا تابع برای قرار است و اینکه اگر یک شخص زمینی را 

، از همین جهت مافوق از موضوع نسک، (3)مالک گردد، مافوق زمین را نیز مالک می گردد که فضا است

بقه بالا رمی نماید، حکم رمی از بطن وادی را دارد، زیرا هوا موضوع نسک است، پس شخص که از ط

 (4)تابع قرار است.

دلیل سوم: همچنان اهل علم اتفاق دارند بر جواز رمی در حالت سواره، پس رمی از طبقات بالا هم حکم 

 (5)سواره را بخود دارد.

سهولت و راحت را برای خلاصه واضح و مشخص گردید که رمی از طبقات بالا جایز است و این کار 

 حجاج مساعد نموده است.

 معاصر یبرق يلبا وسا يرحکم حلق و تقصمطلب هفتم: 

فقهاء اسلامی اتفاق دارند که حلق و تقصیر بوسیله تیغ، نوره)مخلوطي از زرنیخ و آهك كه براي زدودن 

ا بری می گرداند، موهاي بدن به كار مي رود(، با کندن بوسیله دست و غیره جایز است و ذمه محرم ر

 (6)زیرا منظور و مقصود دور کردن موی سر است و با این شکل ها حاصل می گردد.

آِیا هر چیزی که موی را از سر دور نماید مدار اعتبار است و یا اینکه اجر بزرگ آن است که سر را 

 همرای تیغ حلق و یا تقصیر گردد، نه بادیگر چیزها؟ 

نموده اند که حلق و تقصیر به هر وسیلۀ که صورت بگیرد، جایز است، ولی علماء مذاهب اسلامی تصریح 

 بهتر آن است که با تیغ صورت گیرد، به چند دلیل:

                                                      
 .583ص  2، ج 1379بیروت،  -الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، الناشر: دار المعرفة أحمد بن علي بن حجر أبو  - 1

 –هـ(، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 676یحیى بن شرف، أبو زكریا محیي الدین النووي )المتوفى:  - 2

 .45ص  9، ج 1392بیروت، الطبعة: الثانیة، 

 .121ص  1بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 3

 .277ص  3هیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة، أبحاث هیئة كبار العلماء، ج  - 4

 .292ص  5المغنی، ج  - 5

 . 245ص  5. المغنی، ج 128ص  3. التاج و الاکلیل، ج 70ص  4المبسوط، ج  - 6
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رِينَ {اول: الله متعال می فرماید:   (1).} مُحَل ِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقصَ ِ

 اید.ترجمه: در حالى كه سرهاى خود را تراشیده، یا ناخنهاى خود را كوتاه كرده 

وجه استدلال از آیه: اطلاق اسم حلق، بر حلق بوسیله تیغ استعمال می گردد، زیرا حلق با تیغ معمول است 

و غیر از تیغ ضرورت است تا قرینه واضحه دلالت نماید و در اینجا قرینه نیست که به غیر از تیغ دلالت 

 (2)نماید.

سلم وسلم و اختیار او است و پیامبر صلی الله علیه و دوم: حلق بوسیله تیغ موافق سنت پیامبر صلی الله علیه

 (3)در میان اعمال بهترش را اختیار می نمود.

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أتَىَ مِنىً، »طوری که در حدیث شریف آمده است: عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ:  أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللََّّ

، وَأشََارَ إلِىَ جَانبِهِِ الأیَْمَنِ، ثمَُّ الأیَْسَرِ، «خُذْ »تىَ مَنْزِلَهُ بمِِنىً وَنحََرَ ، ثمَُّ قَالَ لِلْحَلاَّقِ : فَأتَىَ الْجَمْرَةَ فرََمَاهَا، ثمَُّ أَ 

 (4).«ثمَُّ جَعلََ یعُْطِیهِ النَّاسَ 

 رضي الله عنه روایت است که: رسول الله صلي الله علیه وسلم به مني آمد، سپسمالک ترجمه: از انس بن 

 به جمره آمده و آن را زد، سپس به منزل خویش به مني آمده و قرباني کرد. سپس به سلماني فرمود: بگیر

 و به جانب راست خویش اشارت نمود، و سپس چپ را و بعد شروع نموده آن را به مردم مي داد. 

با چیزی  وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث واضح می گردد که حلق با تیغ صورت گرفته است، نه

 دیگر، پس حلق با تیغ بهتر است.

پس معلوم گردید که حلق بوسیله تیغ بهتر است، اما بوسیله چیز دیگر هم جایز است، اما حلق و تقصیر 

کردن موی سر بوسیله ماشین های برقی و عصری، در صورت که از بیخ موی را دور نماید، حلق 

ر نکند، بلکه اصل موی همرای مقدار از موی باقی محسوب می گردد و در صورت که از بیخ موی را دو

بماند، تقصیر محسوب می گردد و هردو جایز است، ولی با آنهم بهتر است تا حلق و تقصیر همرای تیغ 

 (5)صورت تا عمل به سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم گردد.

ری جایز است و کدام خلاصه: معلوم و واضح گردید که حلق و تقصیر بوسیلۀ ماشین های برقی و عص

 مانعی ندارد، ولی بهتر است تا این حلق و تقصیر بوسیله تیغ صورت گیرد، تا به سنت پیامبر صلی الله

                                                      
 {.27}الفتح، آیه  - 1

 .141ص  2بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  - 2

 .245ص  5. المغنی، ج 70ص  4المبسوط، ج  - 3

 .3130صحیح مسلم، رقم الحدیث  - 4

 . 178ص  5صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، مجموع فتاوى فضیلة الشیخ صالح بن فوزان، ترقیم الكتاب موافق للمطبوع، ج  - 5
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 علیه وسلم عمل گردد. 

 مطلب هشتم: عذرهای که گذراندن شب های تشريق را در منا ساقط می گرداند

مرض است و یا چیزهای که قایم مقام عذرهای که شب گذراندن را در منی ساقط می گرداند، عبارت از 

 مرض است که شب گذراندن را برای حاجی سخت می سازد، به همین شکل گذراندن شب های منی از

 (1)عساکر و سربازان که برای مصالح حجاج ایفای وظیفه می نمایند، ساقط می گردد. 

 و ذبح آن يههد يدنحکم وکالت در خرمطلب نهم: 

 شود که بعضی از حجاج از جهت مرض و امثال آن، پول خودرا به شخصامروزه بوضوح دیده می 

دیگری می دهد و آن شخص را وکیل می گیرد تا برایش هدیه خریداری نموده، سپس آن را ذبح نماید و  

 برای فقرا و مساکین توزیع کند، آیا این کار جایز است و یاخیر؟ 

رحمه الله به جواز حکم داده است، و دلیلش را چنین بیان نموده است: )لتحقیق  (2)در این مورد امام غزالی

 (3)، و الإمتثال لما أمر الله به من التقرب إلیه(.المحافظة على شعیرة من شعائر الدین ومقصد من مقاصده

رد گیترجمه: تا محاظت بر یک شعایر از شعایرهای دین و مقصد از مقاصد آن تحقق یابد و آمدن صورت 

 به چیزی که الله متعال امر نموده است از جهت تقرب بسوی الله متعال.

به همین شکل از جهت کثرت حجاج، بربالای حاجی سخت می گردد تا شخصی را بحیث وکیل جهت 

خریدن هدیه و ذبح آن پیدا نماید، بنابراین، برخی از مؤسسات و نهادهای خیریه در این مورد برخواسته 

اج را جمع آوری نموده، سپس هدایا می خرند و آن هدایا را ذبح نموده و برای فقرا و مساکین اند و پول حج

 (4)حرم توزیع می نمایند، که این توکیل هم جایز است تا حرج و تکلیف رفع ودفع گردد.

 همچنان فقهاء قدیم بر جواز وکیل گرفتن در ذبح هدیه و توزیع گوشت آن اتفاق نظر دارند، در صورت که

 (5)برای حاجی ذبح هدیه و توزیع آن سخت باشد.

 ثمَُّ انْصَرَفَ إلَِى الْمَنْحَرِ فَنحََرَ ثلََاثاً »ء اسلامی در این مورد استدلال نموده اند با این حدیث شریف: فقها

                                                      
 .72عمرة، ص الحج وال - 1

م(، أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي، یکی فیلسوف، متصوف وبزرگان مذهبی شافعی است،  1111 - 1058هـ =  505 - 450الغَزالي ) -2

ر التنزیل یتولد ووفات او در قریۀ طوس خراسان صورت گرفته است وبیش از دوصد تألیف دارد از جمله: إحیاء علوم الدین و یاقوت التأویل في تفس

 .  101ص  4می باشد. طبقات الشافعیة، ج 

 .270ص  1بیروت، ج  –هـ(، إحیاء علوم الدین، الناشر: دار المعرفة 505محمد بن محمد أبو حامد الغزالي الطوسي )المتوفى:  - 3

م، 2011(، 7جة، کلیة العلوم الاسلامیة، البحث رقم )السیدة ندی عطا الله احمد، الإجتهاد المقاصدی فی المستجدات المتعلقة بالحج، الجامعة الفلو - 4

 .9ص 

 . 8ص  3. کشاف القناع، ج 133. المقنع، ص 188ص  4. الحاوی الکبیر، ج 173ص  1الاختیار لتعلیل المختار، ج  - 5
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 (1).«وَسِتیِّنَ بدَنََةً بِیدَِهِ، وَأعَْطَى عَلِیًّا، فَنحََرَ مَا غَبرََ...

( شتر را قرباني کرد، سپس کارد را به علی رضی الله عنه 63قربانگاه آمد و بدست خود )ترجمه: سپس به 

 داد، پس باقی شتران را علی رضی الله عنه ذبح کرد.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص گردید که پیامبر صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه را 

و علی رضی الله عنه باقی شتران را ذبح کرد و این دلالت  برای ذبح کردن باقی شتران و کیل گرفت

 برجواز وکیل گرفتن دارد.

اما شخص که وکیل گرفته می شود، کی باشد؟ هیئت کبار علماء سعودی در این مورد فرموده اند: شخص 

 (2)که وکیل قرار می گیرد، شرط است تا شخص موثق باشد، برابر است فرد باشد و یا جماعت.

جهت وزارت حج و اوقاف سعودی در این قسمت نهادهای خاص را مؤظف نموده است، از جمله:  از همین

المصرف الاسلامی، مصرف الراجحی، البرید السعودی و المسار اللکترونی، این نهاد های موثق اند، که 

ین در ذبح هدایا و وتوزیع گوشته های آنها در منی و حرم حاضر می شوند و مشکلات حجاج را در ا

 (3)عرصه حل و فصل می نمایند.

خلاصه مشخص و واضح گردید که وکیل گرفتن برای خریدن هدایا، ذبح و توزیع گوشت آنها جایز است، 

تا مشقت و تکالیف که سد راهی برخی از حجاج در این قسمت اند، مرفوع گردد، ولی شخص وکیل باید 

 باید در این عرصه خودداری گردد. شخص موثق و امین باشد و از اشخاص خاین، مفسد و کاذب

 مطلب دهم: حکم اتخاذ شعايرالله برای تفريح، استراحت و خوردن

مْ شَ الله متعال برای تعظیم شعائر الله تشویق و ترغیب نموده است، طوری که فرموده است:  عائرَِ }وَ مَنْ يعُظَ ِ

ِ فإَِنهها مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ{  (4).اللَّه

 س شعائر الهى را بزرگ دارد این كار نشانه تقواى دلهاست.ترجمه: و هر ك

و شعائر جمع شعیره است، شامل هر چیزی می گردد که الله متعال به عظمت یاد نموده و به تعظیم آن امر 

کرده است و در تحت آن اعمال، مناسک، مکان ها و نشانه های حج داخل می گردد، طوری که ابن فارس 

 لغت دان های مشهور است، می گوید: )والمشاعر: مواضع المناسك. والشعیرة: واحدة رحمه الله که یکی از

                                                      
. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. صحیح وضعیف سنن 1905. سنن أبي داود، رقم الحدیث 3074سنن ابن ماجه، رقم الحدیث  - 1

 .1905أبي داود، رقم الحدیث 

 .121أبحاث هیئة كبار العلماء، رقم مسئله،  - 2

 . 306ص  2همان مرجع، ج  - 3

 {.32}الحج، آیه  - 4
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 (1)الشعائر، وهي أعلام الحج وأعماله(. 

ترجمه: مشاعر: یعنی محل ها و مکان های مناسک حج. شعیره مفرد است و جمع آن شعائر است و آن 

 عبارت از اعلام حج و اعمال آن است.

ِ...{رماید: طوری که الله متعال می ف فا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائرِِ اللَّه  (2).}إنِه الصه

 ترجمه: صفا و مروه از شعائر و نشانه هاى خدا است.

 خلاصه قول: شعائر الله متعال، نشانه های است که الله متعال برای بنده هایش نشانه و علامه قرارداده است

منی، مزدلفه و عرفات داخل هستند، پس آنچیکه امروزه به کثرت  تا در آنجاها الله را عبادت نمایند و در آن 

دیده می شود و برای مردم عادت گردیده است، رفتن مردم نزد مشاعر مثل منی، مزدلفه و عرفات اند 

 بغرض پاک گردیدن از گناه و امثال آن، پس حکم این رفتن ها چیست؟ 

پاک گردیدن از گناه، محبت و زیارت از چند حالت در پاسخ باید گفت: گرفتن این اماکن و مشاعر برای 

 خالی نیست:

 حالت اول: زيارت اين اماکن ومشاعر از باب تعبد و عبادت صورت گيرد:

مثل که بعضی ها زیارت کوه عرفه را نه بخاطر شناخت، بلکه بخاطر حصول برکت انجام می دهند، در 

خود حمل می کنند، بدون شک زیارت کردن با  نزد او نماز می خوانند، چیزی از خاک و سنگ اورا با

این شکل غیر مشروع است و این از جمله بدعت و نو آوری در دین به حساب می آید، پیامبر صلی الله 

سَ ذاَ مَا لَیْ مَنْ أحَْدثََ فِي أمَْرِنَا هَ »علیه وسلم فرمود: عَنْ عَائشَِةَ، قَالتَْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ: 

 (3)«.مِنْهُ فهَُوَ رَدٌّ 

ترجمه: از عایشه رضي الله عنها روایت است که: رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: کسیکه در این 

 امر "دین ما" چیزي را بیاورد که از آن نیست مردود است.

آورده شود و آن کار و  وجه استدلال از حدیث: در این حدیث دیده شد که هر کار و امری که در دین ما

امر در دین ما نباشد، آن کار و امر مردود است، پس زیارت کوه عرفه نه بخاطر شناخت، بلکه بخاطر 

 حصول برکت، در نزد او نماز خوانند، چیزی از خاک و سنگ اورا با خود حمل کردند، مردود است.

                                                      
هـ(، مجمل اللغة لابن فارس، دراسة وتحقیق: زهیر عبد المحسن سلطان، 395أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین )المتوفى:  - 1

 .505ص  1م، ج  1986 -هـ  1406 -بیروت، الطبعة الثانیة  –دار النشر: مؤسسة الرسالة 

 {.158}البقرة، آیه  - 2

 .1718دیث صحیح مسلم، رقم الح - 3
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ینه اصحاب پیامبر صلی الله علیه اگر زیارت کوه عرفات در غیر از وقت وقوف مشروع می بود، هر آی

وسلم این کار را می کردند، ولی دیده می شود که عمر رضی الله عنه درختی را که در زیر آن بیعت 

صورت گرفته بود، قطع می کند تا مردم آن را عبادت و تعظیم نکند، طوری که در روایت آمده است: به 

ان نزد درخت بیعت رضوان مي روند و در آنجا نماز عمر رضي الله عنه خبر رسید که افرادي از مسلمان

 (1)مي خوانند. عمر رضي الله عنه  دستور داد تا آن درخت را قطع کنند.

ا زِیَارَةُ الْمَسَاجِدِ الَّتيِ بنُیِتَْ بمَِكَّةَ غَیْرَ الْمَسْجِدِ الْحَ   رَامِ؛از همین جهت ابن تیمیه رحمه الله می گوید: )وَأمََّ

فاَ وَمَا فيِ سَفْحِ أبَيِ قبیس وَنحَْوَ ذلَِكَ مِنْ الْمَسَاجِدِ الَّتيِ بنُیِتَْ عَلىَ آثَ  ُ ارِ النَّبِ كَالْمَسْجِدِ الَّذِي تحَْتَ الصَّ يِّ صَلَّى اللََّّ

ةِ  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأصَْحَابهِِ كَمَسْجِدِ الْمَوْلِدِ وَغَیْرِهِ فلَیَْسَ قَصْدُ شَيْءٍ مِنْ ذلَِكَ  مِنْ السُّنَّةِ وَلَا اسْتحََبَّهُ أحََدٌ مِنْ الأْئَمَِّ

فاَ وَالْمَرْ  ةً وَالْمَشَاعِرُ: عَرَفَةُ وَمُزْدلَِفَةُ وَالصَّ وَةُ وَكَذلَِكَ قَصْدُ الْجِبَالِ وَإِنَّمَا الْمَشْرُوعُ إتیْاَنُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَاصَّ

غَیْرِ الْمَشَاعِرِ عَرَفَةَ وَمُزْدلَِفةََ وَمِنَى مِثلَْ جَبلَِ حِرَاءَ وَالْجَبلَِ الَّذِي عِنْدَ مِنَى الَّذِي یقَُالُ  وَالْبِقاَعِ الَّتيِ حَوْلَ مَكَّةَ 

ُ عَلیَْهِ وَ  ِ صَلَّى اللََّّ  بلَْ هُوَ زِیَارَةُ شَيْءٍ مِنْ ذلَِكَ  سَلَّمَ إنَّهُ كَانَ فِیهِ قبَُّةُ الْفِداَءِ وَنحَْوَ ذلَِكَ فَإنَِّهُ لیَْسَ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللََّّ

رَعْ  إنَّهَا مِنْ الْآثاَرِ لمَْ یشَْ بدِْعَةٌ وَكَذلَِكَ مَا یوُجَدُ فيِ الطُّرُقَاتِ مِنْ الْمَسَاجِدِ الْمَبْنِیَّةِ عَلىَ الْآثاَرِ وَالْبقَِاعِ الَّتيِ یقُاَلُ 

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ زِیَارَ   (2)ةَ شَيْءٍ مِنْ ذلَِكَ بخُِصُوصِهِ وَلَا زِیاَرَةَ شَيْءٍ مِنْ ذلَِكَ(.النَّبيُِّ صَلَّى اللََّّ

ترجمه: و اما زیارت مساجد که در مکه غیر از مسجد الحرام بنا شده است، مثل مسجد که در زیر صفا و 

ه وسلم علیآن مسجد که در پایین و دامنه ى كوه ابوقبیس و امثال آن از مساجد که بر آثار پیامبر صلی الله 

و اصحابش بنا شده است، مثل مسجد مولد وغیره، پس قصد رفتن به چیزی از اینها از سنت نیست و هم 

هیچ کدام از ائمه دوست ندانسته اند، بلکه تنها مشروع آمدن به مسجد الحرام و مشاعر مثل عرفه، مزدلفه، 

ن دین که در اطراف مکه غیر از صفا و مروه است، همچنان قصد رفتن به کوه ها، مزار ائمه و بزرگا

مشاعر عرفه، مزدلفه و منی قرار دارند، مثل کوه حرا و کوهی که نزد منی است، که در موردش گفته می 

شود: در این کوه گنبد قرباني ها و امثال آن وجود دارد، زیارت کردن چیزی از اینها از سنت رسول الله 

به همین شکل چیزهای که در راه ها وجود دارند از قبیل صلی الله علیه وسلم نیست، بلکه بدعت است، 

مساجد که بر اثر آثار بناء شده اند و گنبدهای که کفته می شود: اینها از آثار است، از طرف پیامبر صلی 

الله علیه وسلم زیارت کردن چیزی از آنها با خصوصیات شان مشروع قرار داده نشده اند و نه زیارت 

 کردن خود شان.

                                                      
هـ(، فتح الباري شرح صحیح 795زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى:  - 1

 . 386ص  2م، ج  1996 -هـ  1417المدینة النبویة، الطبعة: الأولى،  -البخاري، الناشر: مكتبة الغرباء الأثریة 

 .124ص  26اوى، ج مجموع الفت - 2
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 دوم: گرفتن اين اماکن و مشاعر از جهت تفريح، انس و الفت: حالت

بدون شک این کار به فعل تفریح کننده ارتباط دارد، پس اگر فعلش مشروع و جایز باشد، مانع و مشکل 

ندارد، مثل خوردن، نوشیدن و تفریح مباح در مساجد، طوری که در روایت آمده است: عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ 

 ُ ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بحِِرَابهِِمْ، دخََلَ عُمَ رَضِيَ اللََّّ إلِىَ  رُ فأَهَْوَى عَنْهُ، قاَلَ: بیَْنَا الحَبشََةُ یلَْعبَوُنَ عِنْدَ النَّبيِّ

 (1)«.دعَْهُمْ یَا عُمَرُ »الحَصَى فحََصَبهَُمْ بهَِا، فقَاَلَ: 

بشى ها پیش پیغمبر صلى الله علیه وسلم با سرنیزه ترجمه: ابوهریره رضي الله عنه مي گوید: هنگامى كه ح

بازى مى كردند، عمر رضي الله عنه وارد مسجد شد، )از اینكه در مسجد بازى مى كردند ناراحت گردید( 

خم شد و چند سنگ كوچك برداشت و به سوى آنان پرتاب نمود. پیغمبر صلى الله علیه وسلم فرمود: اى 

 ش.عمر! به آنان كارى نداشته با

دلال از حدیث: در این حدیث دیده شد که حبشی ها در مسجد تفریح می کردند و عمر رضی الله وجه است

عنه خواست تا مانع آنها گردد، اما پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: اى عمر! به آنان كارى نداشته باش. 

 این دلالت برجواز این کار را دارد.

نَّا كُ »جایز است، طوری که عبدالله بن حارث رضی الله عنه می گوید: همچنان خوردن و نوشیدن در مسجد 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ   (2).«نَأكُْلُ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اللََّّ

 ترجمه: ما در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم در مسجد نان و گوشت می خوردیم.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث دیده شد که صحابه رضی الله عنهم در زمان پیامبر صلی الله علیه 

وسلم نان و غذا در مساجد می خوردند و این دلالت برجواز این کار دارد، وقت که در مساجد خوردن جایز 

 است، پس در اماکن و مشاعر بطریق اولی جایز است.

ن و مشاعر در جریان تفریح از کارهای خلاف شرع و حرام صورت گیرند، پس اما آنچه که در این اماک

آن کارها از جمله حرام های اند که در تمام روی زمین حرام اند، طوری که ابن قیمّ جوزیه رحمه الله می 

ِ وَبلَدَِهِ وَعَلىَ بسَِاطِهِ آكَدُ وَأعَْظَمُ مِنْهَا)گوید:   (3)فِي طَرَفٍ مِنْ أطَْرَافِ الأْرَْضِ...(. فَالسَّیِّئةَُ فيِ حَرَمِ اللََّّ

فرش آن سخت و بزرگ تر است از اینکه این گناه در یک ترجمه: پس گناه در حرم خدا، شهر خدا و بر 

 بخش از اطراف زمین صورت گیرد.

                                                      
 .2901صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 1

 .3300. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. صحیح و ضعیف سنن ابن ماجه، رقم الحدیث 3300، رقم الحدیث سنن ابن ماجه - 2

د المعاد في هدي خیر العباد، الناشر: مؤسسة الرسالة، هـ(، زا751محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة )المتوفى:  - 3

 .52ص  1م، ج 1994هـ /1415مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، الطبعة: السابعة والعشرون ,  -بیروت 
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خلاصه: مشخص گردید که رفتن به اماکن مقدس و مشاعر از جهت تعبد و عبادت مشروع نیست، بلکه 

، اما رفتن به قصد تفریح مباح و سیاحت جایز است، اما انجام دادن گناه و معصیت در این بدعت است

 اماکن و مشاعر جرمش و گناهش بزرگ تر است، از انجام گناه در دیگر بخش های از دنیا.

 مطلب يازدهم: حکم گرفتن اجرت و معاش برای اشخاص که حجاج را رهنمای می کنند

ب علم و علماء دین همرای بعضی از کاروانهای حجاج می روند تا آنها را صورت مسئله: بعضی از طلا

در قسمت مناسک حج رهنمای نمایند، از طرف هم آنها را بسوی الله متعال دعوت می کنند، این کاروانها 

 برخی مکافات مالی و پولی برای این طلاب و علماء بخاطر رهنمای شان اعطاء می کنند، آیا برای طلاب

 ماء گرفتن این مکافات جایز است و یاخیر؟ و عل 

 آنچه که از این مسئله ظاهر می گردد، این کار از چند حالت خالی نیست، که تفصیل آن قرار ذیل است:

 اول: نسبت به حج شان:

در صورت که این طلاب و علماء حج می کنند تا همرای حج این مکافات را بدست آورند، در مورد ابن 

ةُ عَنْ الْمَیتِِّ إنْ كَانَ قَصْدهَُا الْحَجَّ أوَْ نفَْعَ الْمَیتِِّ كَانَ لهََا فيِ ذَ تیمیه رحمه  جْرٌ لِكَ أَ الله می گوید: )ثمَُّ هَذِهِ الْحَاجَّ

 (1)وَثوََابٌ وَإنِْ كَانَ لیَْسَ مَقْصُودهَُا إلاَّ أخَْذَ الأْجُْرَةِ فمََا لهََا فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ(.

: سپس شخص که عوض میت حج می کند، اگر قصدش حج و یا نفع میت است، در این کارش اجر ترجمه

 و ثواب است و اگر مقصودش از این کار جز اجرت و معاش چیزی دیگر نباشد، برایش در آخرت کدام

 سهم و حصه نیست. 

 برایش در پس شخص که از این طلاب و علماء حج می کند و قصدشان جز گرفتن اجرت و معاش نیست،

آخرت کدام سهم و حصه در این کارش نیست، ولی ظاهرًا هدف و مقصد آنها گرفتن اجرت ومعاش نیست، 

 (2)بلکه عمل حج است، پس آن صحیح است، ان شاء الله!.

 دوم: نسبت به آنچه که از مکافات می گيرند:

علماء بشکل مکافات می  این موضوع به بیان و توضیح نیاز دارد، می خواهم حکم آنچه را که طلاب و

گیرند، بیان نمایم، حتی امروزه رسمًا از طرف دولت ها و کشورهای اسلامی برای رهنمای حجاج و 

زائرین، ناظمین و معلمین استخدام می گردد، که برای این ناظمین و معلمین علاوه از اینکه حج و عمره 

 ای شان در نظر گرفته می شود، که تفصیلشان را رایگان انجام می دهند، مقدار از پول هم جهت رهنم
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 این موضوع قرار ذیل است: 

 حکم تمام این گروه ها و امثال شان از چند حالت خالی نیست، که این حالات قرار ذیل اند:

 حالت اول: در صورت که آنها اراده ندارند، مگر گرفتن اين مکافات:

مای و نصیحت می کند تا مکافات بیبند، یا جهاد مثل شخص که حج می کند تا مالی را بدست آورد، یا رهن

می کند تا غنیمت بدست آورد، یا علم را فرا می گیرد تا وظیفۀ در این دنیا بدست آورد، یا از زنا خود 

داری می کند از جهت ترس از مرض نه ترس از الله متعال، بدون شک نصوص شریعت بر این قسم از 

ین اعمال از گناهان کبیره محسوب گردیده، همچنان شرک اصغر اعمالها به حرمت دلالت می کند و ا

محسوب می گردد و این عملی را که انجام داده است باطل می سازد، دلایل بر تحریم و بطلان اینگونه 

 اعمال زیاد اند، از جمله:

ِ }الله متعال می فرماید:  -1 إلَِيْهِمْ أعَْمالَهُمْ فيِها وَ هُمْ فيِها لا مَنْ كانَ يرُِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتهَا نوَُف 

( أوُلئكَِ الهذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فيِ الْآخِرَةِ إلِاه النهارُ وَ حَبطَِ ما صَنعَوُا فيِها وَ باطِلٌ ما كانوُا 15يبُْخَسُونَ )

 (1).({16يعَْمَلوُنَ )

ن را در این جهان بى كم و كاست ترجمه: كسانى كه زندگى دنیا و زینت آن را طالب باشند اعمالشا

به آنها مى دهیم!، )ولى( آنها در آخرت جز آتش )سهمى( نخواهند داشت و آنچه را در دنیا )براى 

 نیل به مقاصد مادى و براى غیر خدا( انجام دادند بر باد مى رود و اعمالشان باطل مى شود.

لْنا لَهُ فيِها ما نشَاءُ لِمَنْ نرُِيدُ ثمُه جَعلَْنا لهَُ مَنْ كانَ يرُِيدُ }همچنان الله متعال می فرماید:  -2 الْعاجِلَةَ عَجه

 (2).جَهَنهمَ يصَْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً{

ترجمه: آن كس كه )تنها( زندگى زودگذر )دنیاى مادى( را مى طلبد آن مقدار از آن را كه بخواهیم 

براى او قرار خواهیم داد كه در آتش سوزانش و به هر كس اراده كنیم مى دهیم، سپس دوزخ را 

 مى سوزد در حالى كه مذموم و رانده )درگاه خدا( است.

إِنَّمَا الأعَْمَالُ بِالنیَِّّاتِ، وَإنَِّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نوََى، فمََنْ كَانتَْ هِجْرَتهُُ إلِىَ »در حدیث شریف آمده است:  -3

 (3).«أةٍَ ینَْكِحُهَا، فهَِجْرَتهُُ إلِىَ مَا هَاجَرَ إلَِیْهِ دنُْیَا یصُِیبهَُا، أوَْ إلِىَ امْرَ 

ترجمه: همانا اعمال و كردار به نیت بستگى دارد، و هركس از كردارش به اندازه نیتش اجر و 

ثواب مى برد، پس كسى كه هجرت و انتقال او به مدینه به سوى خدا و پیامبر بوده باشد، این 

                                                      
 {.16 – 15}هود، آیه  - 1
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اوست، و هركس هجرتش به خاطر مال دنیا باشد و یا به خاطر زني  هجرت به سوى خدا و پیامبر

 .كه بخواهد با او ازدواج كند، اهمیت هجرت او برابر با همین قصد و همت اوست

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص گردیده است، که هر عمل و کردار انسان به نیت و 

ده اش درست و بخاطر خدا و پیامبرش باشد، آن اراده اش بستگی دارد، پس هر کس که نیت و ارا

عمل مورد قبول است و هرکس که نیت و اراده اش دنیا و مال آن باشد، برایش همان داده می شود 

 و کدام جایگاهی بالاتر از نیت داده نمی شود.

 ترخلاصه: طلب دنیا بوسیله دین جایز نیست، زیرا این کار از جمله خریدن زندگی دنیا بوسیله آخ

 (1)محسوب می گردد و اعمال آخرت برای بدست آوردن زندگی دنیا مشروع نشده است. 

 حالت دوم: در صورت که اراده و نيتش بدست آوردن ثواب آخرت باشد و مکافات دنيا در تبع آن باشد:

ه دات کاین نوع جایز است، وقتی که منظور ومراد مباح باشد، برجواز این کار دلالت می کند آنعده از عبا

الله متعال برای شان منافع دنیوی را مرتب نموده اند و آن منافع را الله متعال جهت ترغیب و تشویق مردم 

َ يجَْعلَْ لهَُ مَخْرَجاً )تصریح نموده است، طوری که الله متعال می فرماید:  هقِ اللَّه ( وَ يرَْزُقْهُ مِنْ 2}وَ مَنْ يتَ

 (2).حَيْثُ لا يحَْتسَِبُ{

 و هر كس تقواى الهى پیشه كند خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى كند. و او را از جایى كه گمان ترجمه:

 ندارد روزى مى دهد. 

( يرُْسِلِ 10}فَقلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ إِنههُ كانَ غَفهاراً )همچنان الله متعال از نوح علیه السلام حکایت می کند: 

 (3).{(12( وَ يمُْدِدْكُمْ بأِمَْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يجَْعلَْ لكَُمْ جَنهاتٍ وَ يجَْعلَْ لكَُمْ أنَْهاراً )11دْراراً )السهماءَ عَلَيْكُمْ مِ 

ترجمه: به آنها گفتم از پروردگار خویش آمرزش بطلبید كه او بسیار آمرزنده است. تا بارانهاى پر بركت 

با اموال و فرزندان فراوان امداد كند، و باغهاى سر سبز و آسمان را پى در پى بر شما فرستد، و شما را 

 نهرهاى جارى در اختیارتان قرار دهد.

تاَبعِوُا بیَْنَ الْحَجِّ وَالْعمُْرَةِ، فإَنَِّ الْمُتاَبعَةََ بیَْنهَُمَا تنَْفِي الْفقَرَْ »همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

 (4).«الْكِیرُ خَبثََ الْحَدِیدِ  وَالذُّنوُبَ، كَمَا یَنْفِي

 ترجمه: بین حج و عمره پی در پی انجام دهید، زیرا پی در پی میان حج و عمره فقر و گناه را از بین می
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 برد، چنانچه کوره آهن زنگ آهن را از بین می برد. 

ی انجام پی در پدلال از حدیث: در این حدیث مشخص گردید، که پیامبر صلی الله علیه وسلم به وجه است

 حج و عمره تشویق نموده است و آن را باعث نابود گردیدن فقر دانسته است.

این مقاصد تابعه گرچند اعمال را باطل نمی گرداند و بر قاصدش گناه هم نیست، ولی اجر عمل را کم و 

می د بوده نناقص می گرداند، پس برابر اجر شخصی که در نیت جز اراده الله متعال کسی دیگری را ندار

: لَ تواند، طوری که در حدیث شریف آمده است: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَا

لوُا ثلُثُيَْ أجَورِهِم، ومَا » قُ مِنْ غازِیةٍ أوْ سرِیَّةٍ تخُْفِ ما مِنْ غَازِیةٍ، أوْ سَرِیَّةٍ تغَْزُو، فَتغَْنمُ وتسَْلمَ، إلاَّ كانوُا قدَْ تعجََّ

 (1)«.وتصُابُ إلاَّ تمََّ لهم أجُورُهُمْ 

ترجمه: از عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما روایت شده که: رسول الله صلي الله علیه وسلم 

که دو نفرمود: هیچ گروه جهاد کننده و یا سریهء نیست که جهاد کند و غنیمت گرفته و سالم بماند، مگر ای

سوم مزدشان را پیش دریافت کرده اند و هیچ گروه جهاد کننده و سریهء نیست که غنیمت نگرفته و بمیرند 

 یا زخمي شوند، مگر اینکه مزد شان براي شان بوجهي تمام ثابت مانده است.

 وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث دیده شد که اجر معجل در دنیا، اجر آخرت را کم می کند.

 ت سوم: در صورت که اراده دنيا و ثواب را يکجا نمايد:حال

 مثل شخص که اراده جهاد را بخاطر رضای الله متعال و دنیا می نماید، یا شخص که وضو را بخاطر نماز

و سرد شدن بدن نماید، یا شخص که علم را بخاطر الله متعال و وظیفه می خواند، این گونه اعمال مطلقاً  

همرای نقص و کمی در اجر، زیرا الله متعال بر منافع دنیوی معجل برای بعض عبادات قبول می گردند به 

تصریح نموده است و حکم این کار را تفصیل نکرده است به همرای اینکه از اجر و ثواب آن عمل کاسته 

 (2)می شود ولکن عمل را باطل نمی سازد.
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 نتيجه گيری

 ذیل را بدست آورده ام:با تحقیق و بررسی از این رساله نتایج 

تقسیم شریعت به احکام ثابت و متغیر، بخصوص در بخش حج و عمره از جهت نتیجه گرفتم که  -1

سهولت و آسانی برای انسانها است و اینکه احکام ثابت و متغیر حج و عمره بیان گر آن است، که 

 حج و عمره در هر زمان قابلیت عمل را دارا می باشند.

ام شریعت از جمله احکام حج و عمره ثابت اند، زیرا تمام مصلحت در آنها اینکه بعضی از احک -2

از جمله بستن احرام  شارع دیده است و آن احکام تا روز قیامت قابلیت تطبیق شدن را دارا اند،

زیرا این احکام  اما بعضی دیگر از احکام شریعت از جمله احکام حج و عمره متغیر اند، وغیره.

تا آنها مطابق مصلحت مردم به آن احکام اجتهاد  هر عصر و زمان سپرده شده اند، به علماء و فقهاء

 مثل حج با وسایل منتقله. و حکم صادر نمایند،نموده 

د، از جمله احرام، طواف، سعی، نو هیچ گاه تغیر نمی خور ندبعضی از احکام حج و عمره ثابت ا -3

رمی جمرات، حلق ای تشریق در منی، وقوف به عرفه، گذراندن شب در مزدلفه، گذراندن شب ه

و یا تقصیر، هدیه و غیره. اما بعضی از احکام حج نظر به زمان و حالات تغییر می خورد، از 

ساعت،  24بشکل سریع در مدت با وسایل امروزی حج کردن بستن احرام از محاذات، جمله 

 طواف و سعی بر وسایل برقی معاصر، رمی جمرات از منازل بالا وغیره.

، حج را از گردن حاجی ساقط می گرداند، ولی با این حج ثواب بدست حج کردن با هر مال حرام -4

 ، پس لازم است تا حج با مال حلال صورت گیرد.آورده نمی تواند و هم حاجی گنهگار می گردد

حج کردن به نیابت از یک شخص درست است، ولی بهتر است تا شخص که به نیابت از شخص   -5

  ند، اول خودش حج نموده باشد.دیگری حج می ک

 حج کردن مساعد نگردید و قبل از حج کردن فوت نمود، به نیابت از اوشروط برای شخص که  -6

 گردد.لازم نیست تا مصارف حج خارج کند و هم از ترکۀ او لازم نیست تا کسی حج 

موافق با شریعت جهانی و از بعضی احکام متغیر و نوازل حج دانسته می شود که شریعت الهی  -7

 عقل و منطق است.

هستند که قبلًا نصوص شرعی و اجتهاد  ۀموضوعات جدیدبعضی از  ،منظور از احکام متغیر حج -8

در مورد شان صورت نگرفته و ضرورت برده می شود تا در مورد شان فقهاء و علماء معاصر 

 جریان حج و غیره.، مثل حج سریع، حج با وسائل جدیدۀ برقی، پوشیدن ماسک در اجتهاد نمایند
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واضح گردید که اجتهاد کردن در مسائل و احکام متغیر از جملۀ ضروریات جدی و مقصود جلی  -9

می باشد، نه به این معنا که در مورد این مسائل و احکام دلایل از نصوص شرعی وجود ندارند، 

 د. باید اجتهاد صورت گیر و توافق میان دلایل بلکه بخاطر ترجیح میان دلایل معارض

ضرورت شرعی از اسباب آسانی و تخفیف است و بربالای آن احکام متعدد فقهی مرتب  -10

پس شخص که در حالت ضرورت قرار می گیرد، برایش چیزی که قبلًا مباح نبود، می گردد، 

مباح می گردد، به همرای رعایت کردن قواعد ضرورت و عدم تجاوز از حدود آن، به همین شکل 

وعات اند، انسان احساس می کند که به درجه ضرورت به آن رسیده بعضی از مسائل و موض

است، در حال که به ضرورت نرسیده است، بنابراین، ضرورت برده می شود تا قواعد و محدودیت 

 برای ضرورت وضع گردد، که حالت ضرورت کدام حالت است؟
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 پيشنهادات

، هار آن، آثاها، فضیلت آنحج و عمره، احکام ثابت و متغیر آنهاراجع به برای اینکه مردم مسلمان افغانستان 

موارد ذیل را ، توجه کنند هاآن ادایاز یک طرف آگاهی بهتر وخوبتر حاصل نمایند واز طرف دیگر به 

 پیشنهاد می کنم:

قات یبرای پوهنتون سلام که یک پوهنتون علمی است، پیشنهاد می نمایم تا در این عرصه بازهم تحق -1

بیشتر و بهتر انجام دهند و این تحقیقات را برای نسل جوان تقدیم نمایند تا با آگاهی از این موضوع، 

که فایده دینی ودنیوی دارند، نموده  دای این دو وجیبۀنسل جوان از یک طرف تمرکز شان را به ا

و آخرت دارد  که جزء فلاکت، بدبختی و رسوای در دنیا ذهنیت های عدم حج و عمره کردن،واز 

ثابت و متغیر حج و عمره در  احکامخود داری نمایند. بر این اساس موضوع را که من کار کردم، 

بود و به شکل عام کار شده است، ولی عناوین دیگری است که بهتر است تا روی آنها  فقه اسلامی

حج و نقش  -1هم به حیث منوگراف لیسانس و تیزس ماستری قرار گرفته و کار شوند، از جمله: 

از نگاه  فضیلت حج و عمره -2. شریعت اسلامیدر کاهش جرم، نا امنی و بی ثباتی از نگاه  عمره

اهداف و حکمت های حج و  -4. پیامد و آثار حج و عمره بر شخص مسلمان -3 شریعت اسلامی

غیر در احکام ثابت و مت -6. کیفیت حج و عمره در فقه اسلامی -5. عمره از نگاه شریعت اسلامی

مواقیت  -8. احکام ثابت و متغیر روزه از نگاه فقه اسلامی  -7. زکات و عشر از نگاه فقه اسلامی

احکام ثابت و متغیر احرام برای حج و عمره در  -8. زمانی و مکانی حج و عمره در فقه اسلامی

 وغیره. فقه اسلامی

برای وزارت ارشاد حج و اوقاف پیشنهاد می کنم تا سیستم آگاه دهی را از طریقه های مختلف  -2

بیشتر نمایند، تا مردم افغانستان از احکام ثابت و متغیر حج و عمره بخوبی آگاه شوند و این دو 

ص و از جهالت و نا آگاهی در این بخش خلاانجام داده وجیبۀ الهی را بشکل درست و حقیقی آنها 

 شوند. 

برای علمای کرام پیشنهاد می کنم تا سیستم آگاهی دهی شان را در رسانه های صوتی و تصویری  -3

دارند، بیشتر نمایند واز اهمیت و احکام ثابت و متغیر  روی این موضوع و سائر موضوعات که

نیا می دکه سبب ناکا آگاهیعدم به مردم بازگو نمایند، در مقابل از احکام ثابت و متغیر  ضرورت

 .آگاهی بهتر و بیشتر پیدا نمایندو آخرت انسان می گردد، مردم را هشدار دهند تا مردم در این قبال 
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 فهرست آيات قرآن کريم

 این فهرست به اساس ترتیب سوره های قرآن صورت گرفته است

شماره  صفحه

 آيت

 شماره آيات سوره

فاَ وَالْمَرْوَةَ  البقرة 158 141، 89 ِ فمََنْ إنِه الصه حَجه الْبَيْتَ أوَْ  مِنْ شَعاَئِرِ اللَّه

 ...اعْتمََرَ 

1 

وَلَا تحَْلِقوُا رُءُوسَكُمْ حَتهى يَبْلغَُ الْهَدْيُ مَحِلههُ فمََنْ كَانَ  البقرة 193 117

مِنْكُمْ مَرِيضًا أوَْ بهِِ أذَىً مِنْ رَأسِْهِ فَفِدْيةٌَ مِنْ صِياَمٍ أوَْ 

 نسُُكٍ...صَدقَةٍَ أوَْ 

2 

18 ،22 ،

23 ،60 ،

100 ،101 ،

103 ،122 

ِ... البقرة 196 وا الْحَجه وَالْعمُْرَةَ لِلَّه  3 وَأتَِمُّ

 4 الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ. البقرة 197 51، 47

 5 ...ثمُه أفَِيضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاَضَ النهاسُ  البقرة 199 92، 91

لْمِ كَآفهةً ياَأيَُّهَا  البقرة 208 33  6 ...الهذِينَ آمَنوُاْ ادْخُلوُاْ فيِ الس ِ

قوُا آل عمران 103 36 ِ جَمِيعاً وَلا تفَرَه  7 ...وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللَّه

17 ،25،67  

45 ،91 

ِ عَلَى النهاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إِ  آل عمران 97  8 ...لَيْهِ سَبيِلاً وَلِلَّه

 9 ...إنِه الصهلاةََ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاَباً مَوْقوُتاً النساء 103 50

 10 ...مُغَي ِراً نعِْمَةً أنَْعمََها عَلى قَوْمٍ حَتهى يغُيَ رُِوا الانفال 53 8

اكِعوُنَ  التوبة 112 32  11 ...التهائِبوُنَ الْعاَبدِوُنَ الْحَامِدوُنَ السهائحُِونَ الره

145 15 - 

16 

ِ إلَِيْهِمْ أعَْمالَهُمْ  هود مَنْ كانَ يرُِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينتَهَا نوَُف 

 وَ حَبطَِ ما صَنعَوُا فيِها وَ باطِلٌ ما كانوُا يعَْمَلوُنَ {.... 

12 

 13 أصَْلُها ثابِتٌ... ابراهیم 24 6

ِ  الحج 27 35، 23 نْ فيِ النهاسِ باِلْحَج   14 يأَتْوُكَ رِجَالاً...وَأذَ ِ
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ِ فيِ أيَهامٍ مَعْلوُمَاتٍ... الحج 28 35  15 لِيشَْهَدوُا مَناَفعَِ لَهُمْ وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللَّه

فوُا باِلْبَيْتِ الْعَتِيقِ... الحج 29 84، 83  16 وَلْيطَهوه

ِ فإَِنهها مِنْ  الحج 32 140 مْ شَعائرَِ اللَّه  17 تقَْوَى الْقلُوُبِ...وَ مَنْ يعُظَ ِ

ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ... لقمان 22 30  18 وَمَنْ يسُْلِمْ وَجْهَهُ إلَِى اللَّه

ُ آمِنِينَ مُحَل ِقِينَ... الفتح 27 98  19 لَتدَْخُلنُه الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنِْ شَاءَ اللَّه

ِ  الحجرات 13 36  20 أتَقْاَكُمْ...إنِه أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه

قدَْ كَانَتْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إِبْرَاهِيمَ وَالهذِينَ مَعهَُ... وَمَن  الممتحنة 6 - 4 31

َ هُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِيد...  يَتوََله فإَِنه اللَّه

21 

َ يجَْعلَْ لهَُ مَخْرَجاً... الطلاق 3 - 2 146 هقِ اللَّه  22 وَ مَنْ يتَ

146 10 - 

12 

 23 فَقلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبهكُمْ إنِههُ كانَ غَفهاراً ... وَ يجَْعلَْ لكَُمْ أنَْهاراً  نوح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

153 

 

 حاديث نبويأفهرست 

 این فهرست به ترتیب حروف هجا صورت گرفته است.

 صفحه حديث شماره

1 
ةٌ حَتَّى  بيُِّ فهَِيَ لهَُ حَجَّ ةٌ أخُْرَى...إذِاَ حَجَّ الصَّ  43 یعَْقِلَ، فَإذِاَ عَقلََ فعَلََیْهِ حَجَّ

َ الَّذِي لاَ تضَِیعُ وَداَئعِهُُ... 2   39 أسَْتوَْدِعُكَ اللََّّ

َ یبَْعثَهُُ یوَْمَ القِیَامَةِ مُلبَیِّاً. 3  118 اغْسِلوُهُ بمَِاءٍ وَسِدْرٍ... فإَنَِّ اللََّّ

4 
نِي جِبْرِیلُ عِنْدَ البَیْتِ  تیَْنِ ... ثمَُّ صَلَّى المَغْرِبَ حِینَ وَجَبتَِ الشَّمْسُ وَأفَْطَرَ  أمََّ مَرَّ

لِ ... ةَ الثَّانِیةََ ... المَغْرِبَ لِوَقْتهِِ الأوََّ ائمُِ ... وَصَلَّى المَرَّ  الصَّ
134  - 135 

َ طَیبٌِّ لاَ یقَْبلَُ إلِاَّ طَیبِّاً... 5 ، 64، 17، 16 إِنَّ اللََّّ

65 

أذَِنَ لأصَْحَابهِِ أنَْ یجَْعلَوُهَا عُمْرَةً، یطَُوفوُا بِالْبیَْتِ،  -صلى الله علیه وسلم  -النَّبيَِّ أنََّ  6

رُوا وَیحَِلُّوا، إلِاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ...  ثمَُّ یقَُصِّ

58 ،99 

 73، 55، 50 ذاَ الحُلیَْفَةِ، وَلأِهَْلِ الشَّأمِْ الجُحْفَةَ...إِنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأِهَْلِ المَدِینةَِ  7

إِنَّ النُّفسََاءَ وَالْحَائضَِ تغَْتسَِل وَتحُْرِمُ وَتقَْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَیْرَ أنَْ لاَ تطَُوفَ  8

 بِالْبیَْتِ..

81 ،108 

9  ِ ُ عَلیَْهِ  -أنََّ رَسُولَ اللََّّ ةِ الْوَداَعِ عَلىَ بعَِیرٍ یسَْتلَِمُ  -وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ طَافَ فِي حَجَّ

كْنَ.  الرُّ

124 ،127 

10 
ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ أتَىَ مِنىً، فَأتَىَ الْجَمْرَةَ فرََمَاهَا، ثمَُّ أتَىَ مَنْزِلهَُ بمِِ  نىً أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللََّّ

 «...خُذْ : »وَنحََرَ ، ثمَُّ قَالَ لِلْحَلاَّقِ 
138  

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لأِهَْلِ نجَْدٍ قرَْناً... 11  72، 71 إِنَّ رَسُولَ اللََّّ

لَ، وَادَّهَنَ وَلَبسَِ إزَِارَهُ... 12  114 - 113 انْطَلقََ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المَدِینةَِ بعَْدَ مَا ترََجَّ

 145، 79 إِنَّمَا الأعْْمَال باِلنیَِّّاتِ... 13

مَ صَالِحَ الأْخَْلَاقِ. 14  33 إِنَّمَا بعُِثتُْ لأِتُمَِّ

وا... 15 ُ عَلیَْكُمُ الْحَجَّ فحَُجُّ  19 أیَُّهَا النَّاسُ قدَْ فرََضَ اللََّّ

ِ، اللَّهُمَّ  16 ِ، وَالسَّلَامُ عَلىَ رَسُولِ اللََّّ  140 - 139 اغْفِرْ لِي ذنُوُبيِ وَافْتحَْ لِي أبَْوَابَ رَحْمَتكَِ.بسِْمِ اللََّّ

ِ... وَالحَجِّ... 17 داً رَسُولُ اللََّّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ  19 - 18 بنُيَِ الِإسْلامَُ عَلىَ خَمْسٍ: شَهَادةَِ أنَْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللََّّ
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18 
 ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ بحِِرَابهِِمْ، دخََلَ عُمَرُ فأَهَْوَى إلِىَ  بیَْنَا الحَبشََةُ یلَْعبَوُنَ عِنْدَ النَّبيِّ

 «.دعَْهُمْ یَا عُمَرُ »الحَصَى فحََصَبهَُمْ بهَِا، فقَاَلَ: 
143 

19 
أهَْوَى إلِىَ فَ بیَْنَا الحَبشََةُ یلَْعبَوُنَ عِنْدَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ بحِِرَابهِِمْ، دخََلَ عُمَرُ 

 «.دعَْهُمْ یَا عُمَرُ »الحَصَى فحََصَبهَُمْ بهَِا، فقَاَلَ: 
143 

  28 تاَبعِوُا بیَْنَ الْحَجِّ وَالْعمُْرَةِ فَإنَِّهُمَا ینَْفِیاَنِ الْفقَْرَ وَالذُّنوُبَ... 20

21 

 

 ...وَالذُّنُوبَ  الْفقَْرَ  تنَْفِي بَیْنَهُمَا الْمُتاَبَعَةَ  فَإنَِّ  وَالْعمُْرَةِ، الْحَجِّ  بَیْنَ  تاَبِعوُا
146 

 140 -139 ...غَبَرَ  مَا فَنحََرَ  عَلِیًّا، وَأعَْطَى بِیَدِهِ، بَدنََةً  وَسِتِّینَ  ثلََاثاً فَنحََرَ  الْمَنْحَرِ  إلَِى انْصَرَفَ  ثمَُّ  22

 نْدَ عِ  الَّتِي الْجَمْرَةَ  أتَىَ حَتَّى الْكُبْرَى، الْجَمْرَةِ  عَلَى تخَْرُجُ  الَّتِي الْوُسْطَى الطَّرِیقَ  سَلَكَ  ثمَُّ  23

 ...الْخَذْفِ  حَصَى مِثلِْ  مِنْهَا، حَصَاةٍ  كُلِّ  مَعَ  یُكَبِّرُ  حَصَیَاتٍ، بِسَبْعِ  فَرَمَاهَا الشَّجَرَةِ،
116 

 92، 91 الْحَجُّ عَرَفَةُ. 24

 53 - 52 إلِاَّ فيِ أرَْبعَةَِ أیََّامٍ: یوَْمُ عَرَفةََ وَیوَْمُ النَّحْرِ...حَلَّتِ الْعمُْرَةُ فِي السَّنةَِ كُلِّهَا  25

عْبِ نزََلَ فبََالَ... 26  134 -133 دفََعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفةََ حَتَّى إذِاَ كَانَ بِالشِّ

 43 .فیقَ یُ  أوَْ  یعَْقِلَ  حتى المَجنْونِ  وَعَنِ  یكَْبرَُ  حَتى الصَّغیر وَعَنِ :..ثلَاثةٍَ  عَنْ  الْقلَمَُ  رُفعَ  27

ةً  لكَُمْ  وَهِيَ  خَاصَّةً، فيَِّ  فَنزََلتَْ  رَأسَْكَ  وَاحْلِقْ ... أیََّامٍ  ثلَاثَةََ  صُمْ  28  122 ...عَامَّ

 126 ،125 ...یربخَِ  إلِا یَنْطِقُ  فلَا نطََقَ  فمََنْ  الْمَنْطِقَ  فیِهِ  أبَاَحَ  الله أنَ إلِاَّ  صَلَاة باِلْبَیْتِ  الطّواف 29

  125،126 ،123 .رَاكِبةٌَ  وَأنَْتِ  النَّاسِ  وَرَاءِ  مِنْ  طُوفِي 30

 29 ...الْجَنَّةُ  إلِاَّ  جَزَاءٌ، لَهُ  لیَْسَ  الْمَبْرُورُ، وَالْحَجُّ  بیَْنهَُمَا، لِمَا كَفَّارَةُ  الْعمُْرَةِ، إلَِى الْعمُْرَةُ  31

ِ، سَبیِلِ  فيِ الْغَازِي 32 ِ  وَفْدُ  وَالْمُعْتمَِرُ، وَالْحَاجُّ  اللََّّ  29 ...اللََّّ

ةً  تقَْضِي رَمَضَانَ  فِي عُمْرَةً  فَإنَِّ  33 ةً  أوَْ  حَجَّ  52 ...مَعِي حَجَّ

ٌ  إلَِیْهِ  فرََفعَتَْ  34 ؟ ألَِهَذاَ: فقَاَلتَْ  صَبیًِّا، امْرَأةَ   43 .«أجَْرٌ  وَلكَِ  نعَمَْ،: »قَالَ  حَجٌّ

ِ، رَسُولَ  یاَ: فَقلُْتُ  35 ِ، رَسُولَ  یاَ: قَالوُا هِيَ؟ أحََابسَِتنُاَ: قَالَ  حَائضٌِ، إنَّهَا اللََّّ  إنَّهَا اللََّّ

 .«اخْرُجُوا: »قَالَ  النَّحْرِ، یوَْمَ  أفََاضَتْ 

94 

ا 36 ُ  أمََرَ  الِإسْلامَُ  جَاءَ  فلََمَّ  106 ...بِهَا یَقِفَ  ثمَُّ  عَرَفَاتٍ، یَأتِْيَ  أنَْ  وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللهُ  صَلَّى نَبِیَّهُ  اللََّّ

ِ  رَسُولِ  عَهْدِ  عَلَى نَأكُْلُ  كُنَّا 37  143 .وَاللَّحْمَ  الْخُبْزَ  الْمَسْجِدِ  فِي وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللهُ  صَلَّى اللََّّ

عَ  أنَْ  إلاَّ  لاَ  38  21 ...تطََوَّ
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 ،115 ،113 ...البرََانسَِ  وَلاَ  السَّرَاوِیلاتَِ، وَلاَ  العمََائمَِ، وَلاَ  القمُُصَ، یلَْبسَُ  لاَ  39

119 

 28 ...مَبْرُورٌ  حَجٌّ  الْجِهَادِ  أفَْضَل لكَِنَّ  لاَ، 40

 شَرِیكَ  لاَ  وَالمُلْكَ، لكََ  وَالنعِّْمَةَ  الحَمْدَ  إنَِّ  لبََّیْكَ، لكََ  شَرِیكَ  لاَ  لبََّیْكَ  لبََّیْكَ، اللَّهُمَّ  لَبَّیْكَ  41

 .لكََ 

82 

تيِ بعَْدَ  أحَُجُّ  لاَ  لعَلَِّي أدَْرِي لاَ  فإَنِيِّ مَنَاسِكَكُمْ، لِتأَخُْذوُا 42  ،129 ،126 ،61 .هَذِهِ  حَجَّ

134 

 83 ،82 .الْجَمْرَةَ  رَمَي حَتَّي یلَُبيِّ - وسلم علیه الله صلى - النَّبيُِّ  یزََلِ  لَمْ  43

ا 121 فاَوَبِ  بِالْبَیْتِ، یطَُوفوُا أنَْ  أصَْحَابَهُ  أمََرَ  مَكَّةَ  وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبيُِّ  قدَِمَ  لمََّ  الصَّ

رُوا أوَْ  وَیحَْلِقوُا یحَِلُّوا ثمَُّ  وَالمَرْوَةِ،  .یقَُصِّ

۴۴ 

رْهَا الْعمُْرَةَ  أرُِیدُ  إِنيِّ اللَّهُمَّ  139  46 .الْعلَِیمُ  السَّمِیعُ  أنَْتَ  إِنَّكَ  مِنيِّ وَتقَبََّلْهَا لِي فَیسَِّ

 47 ...لأحَْلَلْتُ  الْهَدْيَ  مَعِي أنََّ  وَلَوْلا أهَْدیَْتُ، مَا اسْتدَْبَرْتُ  مَا أمَْرِي مِنْ  اسْتقَْبلَْتُ  لَوْ  49

لوُا قدَْ  كانوُا إلاَّ  وتسَْلمَ، فَتغَْنمُ  تغَْزُو، سَرِیَّةٍ  أوْ  غَازِیةٍ، مِنْ  ما 147  48 ...أجَورِهِم ثلُثُيَْ  تعجََّ

ُ فِیهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ یوَْمِ عَرَفَةَ... 27  49  مَا مِنْ یوَْمٍ أكَْثرَُ أنَْ یعُْتقَِ اللََّّ

 50  .رَدٌّ  فهَُوَ  مِنْهُ  لَیْسَ  مَا هَذاَ أمَْرِناَ فيِ أحَْدثََ  مَنْ  141

ِ  حَجَّ  مَنْ  37 ،26 هُ  وَلدَتَهُْ  كَیوَْمِ  رَجَعَ  یفَْسُقْ  وَلمَْ  یرَْفثُْ  فلَمَْ  لِلََّّ  51  ...أمُُّ

 52 .ذلَِكَ  بْلَ قَ  بعِرََفةََ  وَقفََ  وَقدَْ  ندَْفَعَ  حَتَّى مَعَناَ فَوقفََ  باِلْمُزْدلَِفَةِ  یعَْنيِ هَذِهِ  صَلاتنَاَ شَهِدَ  مَنْ  130

 53 ...رَدٌّ  فَهْوَ  أمْرُنا؛ عَلیَْهِ  لیَْس عَمَلاً  عَمِلَ  مَنْ  66

رَاوِیلَ، فَلْیَلْبَسِ  الِإزَارَ  یَجِدِ  لمَْ  مَنْ  116  54 .الخُفَّیْنِ  فَلْیَلْبَسِ  النَّعْلیَْنِ  یَجِدِ  لَمْ  وَمَنْ  السَّ

ِ  بیَْتِ  إِلَى یبَُلِّغهُُ  وَرَاحِلَةً  زَاداً مَلَكَ  مَنْ  67  55 ...یَهُودِیًّا یَمُوتَ  أنَْ  عَلیَْهِ  فَلَا  یَحُجَّ  فَلَمْ  تعََالَى اللََّّ

 56 ...وَالْعمُْرَةُ  الْحَجُّ  فیِهِ، قتِاَلَ  لاَ  جِهَادٌ  عَلیَْهِنَّ  نَعمَْ، 105، 61، 22

 57 ...وَطَهُورًا مَسْجِداً الأرَْضُ  لِي وَجُعِلتَْ  133

نْ  غَیْرِهِنَّ  مِنْ  عَلَیْهِنَّ  أتَىَ وَلِمَنْ  71  58 ...ذلَِكَ  دوُنَ  كَانَ  وَمَنْ  وَالعمُْرَةَ، الحَجَّ  أرََادَ  مِمَّ

 59 ...وَرِداَءٍ  إِزَارٍ  فِي أحََدكُُمْ  وَلْیحُْرِمْ  112، 80

 60 ...خُفَّیْنِ  فَلْیَلْبَسْ  نَعْلَیْنِ  یَجِدْ  لَمْ  فَإنِْ  وَنَعْلیَْنِ، وَرِداَءٍ، إِزَارٍ  فِي أحََدكُُمْ  وَلْیحُْرِمْ  114

َ  حَیْثُ  فَمِنْ  ذلَِكَ، دوُنَ  كَانَ  وَمَنْ  71، 57، 56  61 .مَكَّةَ  مِنْ  مَكَّةَ  أهَْلُ  حَتَّى أنَْشَأ

 62 .یَلَمْلَمَ  مِنْ  الْیَمَنِ  أهَْلُ  وَیهُِلُّ  55
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محیط هـ[، المحكم وال458ابن سیده، علي بن إسماعیل بن سیده المرسي أبو الحسن ]ت:  -22

بیروت، الطبعة: الأولى،  –الأعظم، المحقق: عبد الحمید هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمیة 

 م. 2000 -هـ  1421

هـ(، التحریر 1393ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي )المتوفى :  -23

 ـ.ه 1984تونس، سنة النشر:  –والتنویر، الناشر : الدار التونسیة للنشر 

هـ(، 395ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین )المتوفى:  -24

مجمل اللغة لابن فارس، دراسة وتحقیق: زهیر عبد المحسن سلطان، دار النشر: مؤسسة الرسالة 

 م. 1986 -هـ  1406 -بیروت، الطبعة الثانیة  –

طبقات الشافعیة ـ لابن قاضى شهبة،  ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر، -25

 هـ.1407بیروت، الطبعة : الأولى،  –دار النشر : عالم الكتب 

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد أبو محمد موفق الدین الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي  -26

الناشر: دار هـ(، الكافي في فقه الإمام أحمد، 620الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 م. 1994 -هـ  1414الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة: الأولى، 

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد، أبو محمد موفق الدین الجماعیلي ثم الدمشقي الحنبلي،  -27

هـ(، المغني، الناشر: مكتبة القاهرة، تاریخ النشر: 620الشهیر بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 م.1968 -هـ 1388
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ابن قدامه، موفق الدین أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي )المتوفى:  -28

هـ(، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني رحمه الله تعالى، حققه وعلق علیه: محمود  620

 ربیةالمملكة الع -الأرناؤوط، یاسین محمود الخطیب، الناشر: مكتبة السوادي للتوزیع، جدة 

 م. 2000 -هـ  1421السعودیة، الطبعة: الأولى، 

ابن قطُلوُبغا، أبو الفداء زین الدین أبو العدل قاسم السودوني )نسبة إلى معتق أبیهسودون  -29

هـ(، تاج التراجم، المحقق: محمد خیر رمضان 879الشیخوني( الجمالي الحنفي )المتوفى: 

 م.1992-هـ  1413ولى، دمشق، الطبعة: الأ –یوسف، الناشر: دار القلم 

هـ(، زاد 751ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین )المتوفى:  -30

مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت،  -المعاد في هدي خیر العباد، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت 

 م.1994هـ /1415الطبعة: السابعة والعشرون , 

اعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: ابن کثیر، أبو الفداء إسم -31

هـ(، تفسیر القرآن العظیم، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طیبة للنشر 774

 م. 1999 -هـ 1420والتوزیع، بیروت، الطبعة: الثانیة 

وفى: )المتابن کثیر، إسماعیل بن عمر بن كثیر أبو الفداء القرشي البصري ثم الدمشقي  -32

 م. 1993 -هـ  1413هـ(، طبقات الشافعیین، الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة، تاریخ النشر: 774

هـ(، سنن ابن ماجه، المحقق: 273ابن ماجه، القزویني، محمد بن یزید، أبو عبد الله )المتوفى:  -33

د كامل قره بللي  -عادل مرشد  -شعیب الأرنؤوط  ، الناشر: دار عَبد اللطّیف حرز الله -محمَّ

 م.  2009 -هـ  1430الرسالة العالمیة، بیروت، الطبعة: الأولى، 

محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر أبو المعالي برهان الدین البخاري الحنفي  ،ابن مَازَةَ  -34

 ،المحیط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنیفة رضي الله عنه، هـ(616)المتوفى: 

ولى، الطبعة: الأ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ، عبد الكریم سامي الجنديالمحقق: 

 .م 2004 -هـ  1424

هـ(، 884ابن مفلح، إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو إسحاق، برهان الدین )المتوفى:  -35

: العثیمین، الناشرالمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، المحقق: عبد الرحمن بن سلیمان 

 م.1990 -هـ 1410السعودیة، الطبعة: الأولى،  –الریاض  -مكتبة الرشد 

هـ(، 884ابن مفلح، إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو إسحاق، برهان الدین )المتوفى:  -36

 م.2003هـ /1423المبدع شرح المقنع، الناشر: دار عالم الكتب، الریاض، الطبعة: 
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مد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدین المقدسي الرامینى ثم ابن مفلح، مح -37

هـ(، الفروع وتصحیح الفروع، تحقیق: أبو الزهراء حازم 763الصالحي الحنبلي )المتوفى: 

 .1418القاضي، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، سنة النشر: 

ال الدین الأنصاري الرویفعى، الإفریقى ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جم -38

 هـ. 1414 -بیروت، الطبعة: الثالثة  –هـ(، لسان العرب، الناشر: دار صادر 711)المتوفى: 

هـ(، 970ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري )المتوفى:  -39

نان، لب –یْفةََ النُّعْمَانِ، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت الأْشَْبَاهُ وَالنَّظَائرُِ عَلىَ مَذْهَبِ أبَيِْ حَنِ 

 م. 1999 -هـ  1419الطبعة: الأولى، 

، هـ(970ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري )المتوفى:  -40

 .الثانیةالطبعة: ، بیروت، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق

هـ(، اللمع في أصول 476أبو اسحاق الشیرازي، إبراهیم بن علي بن یوسف، )المتوفى:  -41

 هـ. 1424 -م  2003الفقه، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة: الطبعة الثانیة 

ولیة دراسة اص –ابومؤنس، رائد نصری جمیل، الثوابت و المتغیرات فی التشریع الاسلامی  -42

 م.2004کلیة الدراسة العلیا، الجامعة الأردنیة،  –تحلیلیة 

الإدارة العامة للمؤتمرات و المنظمات، المجتمع المسلم... الثوابت و المتغیرات، مکة  -43

 م.2012هـ = 1432المکرمة، 

إسماعیل كوكسال، تغیر الأحكام في الشریعة الإسلامیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة  -44

 .م 2000 -هـ  1421الاولی، 

هـ(، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار 1420الألباني، محمد ناصر الدین )المتوفى :  -45

 1405بیروت، الطبعة: الثانیة  –السبیل، إشراف: زهیر الشاویش،  الناشر: المكتب الإسلامي 

 م.1985 -هـ 

هـ(، صحیح وضعیف سنن ابن ماجة، برنامج 1420الألباني، محمد ناصر الدین )المتوفى:  -46

من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة  -المجاني  -نظومة التحقیقات الحدیثیة م

 بالإسكندریة.

هـ(، صحیح وضعیف سنن الترمذي، برنامج 1420الألباني، محمد ناصر الدین )المتوفى:  -47

 ةمن إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسن -المجاني  -منظومة التحقیقات الحدیثیة 

 بالإسكندریة.
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البجیرمي، سلیمان بن محمد بن عمر الشافعي، تحفة الحبیب على شرح الخطیب، دار النشر:  -48

 م.1996-هـ 1417 -بیروت/ لبنان، الطبعة: الأولى،  -دار الكتب العلمیة 

البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله الجعفي، صحیح البخاري، المحقق: محمد زهیر بن  -49

 هـ.1422لناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، ناصر الناصر، ا

بدر الدین العینى، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین، أبو محمد الغیتابى الحنفى  -50

 –هـ(، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 855)المتوفى: 

 بیروت.

الله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن محمد  بكر بن عبد الله أبو زید بن محمد بن عبد -51

هـ  1407هـ(، طبقات النسابین، الناشر: دار الرشد، الریاض، الطبعة: الأولى، 1429)المتوفى: 

 م. 1987 -

البهوتى، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى )المتوفى:  -52

 لكتب العلمیة، بیروت.هـ(، شرح منتهى الإرادات، الناشر: دار ا1051

البهوتى، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى )المتوفى:  -53

هـ(، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، الناشر: عالم 1051

 م.1993 -هـ 1414الكتب، بیروت، الطبعة: الأولى، 

سى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر )المتوفى: البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن مو -54

 –هـ(، السنن الكبرى، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 458

 م.  2003 -هـ  1424لبنات، الطبعة: الثالثة، 

هـ(، 279الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عیسى )المتوفى:  -55

ة، مصر، الطبعة: الثانی –نن الترمذي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي س

 م. 1975 -هـ  1395

هـ(، الطبقات السنیة في 1010تقي الدین بن عبد القادر التمیمي الداري الغزي )المتوفى:  -56

 تراجم الحنفیة، الكتاب مرقم آلیا غیر موافق للمطبوع وهو ضمن خدمة التراجم. 

لتهانوي، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي )المتوفى: ا -57

 –هـ(، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 1158بعد 

 م.1996 -بیروت، الطبعة: الأولى 
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هـ(،   422توفى: الثعلبي، عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد البغدادي المالكي )الم -58

 م. 2007 -هـ  1428شرح الرسالة، الناشر: دار ابن حزم، بیروت، الطبعة: الأولى، 

الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نعُیم بن الحكم الضبي الطهماني  -59

تحقیق: هـ(، المستدرك على الصحیحین، 405النیسابوري المعروف بابن البیع )المتوفى: 

 – 1411بیروت، الطبعة: الأولى،  –مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة 

 م.1990

الحطاب، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي،  -60

عیني المالكي )المتوفى:  هـ(، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، 954المعروف بالحطاب الرُّ

 م.1992 -هـ 1412لناشر: دار الفكر، بیروت، الطبعة: الثالثة، ا

الحكري مغلطاي بن قلیج بن عبد الله البكجري المصري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدین  -61

هـ(، إكمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن 762)المتوفى: 

م، الناشر: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، أبو محمد أسامة بن إبراهی -محمد 

 م. 2001 - هـ 1422

هـ(، معجم 626الحموي، شهاب الدین أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي )المتوفى:  -62

 م. 1995البلدان، الناشر: دار صادر، بیروت، الطبعة: الثانیة، 

حثین بدار الفلاح[، الجامع لعلوم الإمام أحمد، خالد الرباط، سید عزت عید ]بمشاركة البا -63

جمهوریة مصر العربیة، الطبعة:  -الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث، الفیوم 

 م. 2009 -هـ  1430الأولى، 

هـ(، مغني المحتاج 977الخطیب الشربیني، محمد بن أحمد شمس الدین، الشافعي )المتوفى:  -64

 -هـ 1415ظ المنهاج، بیروت،الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، إلى معرفة معاني ألفا

 م.1994

 –الخلیل، احمد بن محمد، مسائل فی النوازل الحج، شرکة اللؤلؤة للطباعة و النشر، بیروت  -65

 م.2019 -هـ 1440لبنان، الطبعة الاولی، 

هـ(، 776متوفى: خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین الجندي المالكي المصري )ال -66

مختصر العلامة خلیل، المحقق: أحمد جاد، الناشر: دار الحدیث/القاهرة، الطبعة: الأولى، 

 مـ.2005هـ/1426
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الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار  -67

شعیب الارنؤوط، هـ(، سنن الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق علیه: 385البغدادي )المتوفى: 

 –حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت 

 م. 2004 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الأولى، 

عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زاده, یعرف بداماد أفندي داماد آفندی،  -68

، الناشر: دار إحیاء التراث العربي ح ملتقى الأبحر،مجمع الأنهر في شر، هـ(1078)المتوفى: 

 بیروت.

هـ(، طبقات المفسرین 945الداوودي، محمد بن علي بن أحمد، شمس الدین المالكي )المتوفى:  -69

 بیروت. –للداوودي، الناشر: دار الكتب العلمیة 

على الشرح هـ(، حاشیة الدسوقي 1230الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي )المتوفى:  -70

 ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ.4الكبیر، الناشر: دار الفكر، عدد الأجزاء:

الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، أبوعبدالله. میزان الاعتدال، المحقق: محمد  -71

رضوان عرقسوسي، ومحمد بركات، وعمار ریحاوي، وغیاث الحاج أحمد، وفادي المغربي، 

 م. 2009 -هـ  1430دمشق، الطبعة: الأولى،  –رسالة العالمیة الناشر: مؤسسة ال

هـ(، 748الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز، شمس الدین أبو عبد الله )المتوفى:  -72

تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام، المحقق: بشار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب 

 م. 2003الإسلامي، الطبعة: الأولى، 

هـ(، 1004الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین، شمس الدین )المتوفى:  -73

 -نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، الناشر: دار الفكر، بیروت، الطبعة: ط أخیرة 

 م.1984هـ/1404

الزبیدی، سید محمد مرتضی الحسینی، الحنفی، الواسطی، تاج العروس من جواهر القاموس،  -74

 هـ ق.11414جلد،  20لبنان، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع،  -یروت ب

هـ(، شرح الزرقاني 1099الزرقاني، عبد الباقي بن یوسف بن أحمد المصري )المتوفى:  -75

 -هـ  1422لبنان، الطبعة: الأولى،  –على مختصر خلیل، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 م. 2002
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عبد الباقي بن یوسف المصري الأزهري، شرح الزرقاني على موطأ الزرقاني، محمد بن  -76

القاهرة، الطبعة:  –الإمام مالك، تحقیق: طه عبد الرءوف سعد، الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة 

 م.2003 -هـ 1424الأولى، 

هـ(، 1396الزركلي، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي )المتوفى:  -77

 م. 2002أیار / مایو  -الناشر: دار العلم للملایین، الطبعة: الخامسة عشر  الأعلام،

زروق، شهاب الدین أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسى البرنسي الفاسي، المعروف  -78

هـ(، شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زید القیرواني، الناشر: 899بـ زروق )المتوفى: 

 م. 2006 -هـ  1427لبنان، الطبعة: الأولى،  –روت دار الكتب العلمیة، بی

الزهراني، راشد بن عثمان. إتحاف النبلاء بسیرة العلامة، هذا الكتاب من كتب المستودع  -79

 بموقع المكتبة الشاملة.

هـ(، تخریج 762الزیلعي، جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد )المتوفى:  -80

تفسیر الكشاف للزمخشري، المحقق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد،  الأحادیث والآثار الواقعة في

 هـ.1414الریاض، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار ابن خزیمة 

هـ(، نصب الرایة 762الزیلعي، جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد )المتوفى:  -81

، المحقق: محمد عوامة، الناشر: لأحادیث الهدایة مع حاشیته بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي

عودیة، الس –جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامیة-بیروت  -مؤسسة الریان للطباعة والنشر 

 م.1997هـ/1418الطبعة: الأولى، 

هـ(، الأشباه والنظائر، الناشر: 771السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین )المتوفى:  -82

 م.1991 -هـ1411لطبعة: الأولى دار الكتب العلمیة، ا

هـ(، طبقات الشافعیة الكبرى، 771السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین )المتوفى:  -83

المحقق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع، 

 هـ.1413الطبعة: الثانیة، 

هـ(، 902محمد، شمس الدین أبو الخیر )المتوفى: السخاوي، محمد بن عبد الرحمن بن  -84

المقاصد الحسنة في بیان كثیر من الأحادیث المشتهرة على الألسنة، المحقق: محمد عثمان الخشت، 

 م.1985 -هـ  1405بیروت، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الكتاب العربي 
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، تیسیر الكریم الرحمن في هـ(1376السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله )المتوفى:  -85

تفسیر كلام المنان، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، 

 م.2000-هـ 1420الطبعة: الأولى 

السكاكر، عبد الله بن حمد. نوازل الحج، ضمن الدورة العلمیة الشاملة المقامة بجامع الراجحي  -86

 هـ.1427ببریدة في شوال 

السنیكي، زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى )المتوفى:  -87

هـ(، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة: 926

 م.1994هـ/1414

هـ(، 926السنیكي، زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى )المتوفى:  -88

 المطالب في شرح روض الطالب، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، بیروت.أسنى 

السیدة ندی عطا الله احمد، الإجتهاد المقاصدی فی المستجدات المتعلقة بالحج، الجامعة  -89

 الفلوجة، کلیة العلوم الاسلامیة.

هـ(، حسن المحاضرة في 911السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین )المتوفى :  -90

 -ریخ مصر والقاهرة، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، الناشر : دار إحیاء الكتب العربیة تا

 م. 1967 -هـ  1387مصر، الطبعة: الأولى  –عیسى البابي الحلبي وشركاه 

هـ(، الفتح الكبیر في ضم 911السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین )المتوفى:  -91

طبعة: بیروت / لبنان، ال -، المحقق: یوسف النبهاني، الناشر: دار الفكر الزیادة إلى الجامع الصغیر

 م.2003 -هـ 1423الأولى، 

هـ(، مسند 241الشیباني، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، أبوعبد الله )المتوفى:  -92

عادل مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة  -الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعیب الأرنؤوط 

 م. 2001 -هـ  1421الة، بیروت، الطبعة: الأولى، الرس

هـ(، كتاب الآثار، المحقق: خالد العواد، الناشر: دار  189الشیباني، محمد بن الحسن ) -93

 م.  2008 -هـ  1429النوادر، الطبعة: الأولى 

الصابونی، محمد علی، ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، مترجم: عبدالباری ابراهیمی، مکتبه  -94

 جلد. 4، محله جنگی پشاور، فاروقیه

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، مجموع فتاوى فضیلة الشیخ صالح بن فوزان، ترقیم  -95

 الكتاب موافق للمطبوع.
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الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك = حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، تحقیق  -96

تب العلمیة، بیروت، سنة النشر ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهین، الناشر دار الك

 م.1995 -هـ 1415

هـ(، 310الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر )المتوفى:  -97

جامع البیان في تأویل القرآن، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 

 م. 2000 -هـ  1420الأولى، 

هـ ، حاشیة الطحطاوي 1231د بن إسماعیل الحنفي سنة الوفاة الطحطاوي، أحمد بن محم -98

 هـ.1318على مراقي الفلاح، الناشر : المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق ، مصر، سنة النشر : 

عاتق بن غیث بن زویر بن زایر بن حمود بن عطیة بن صالح البلادي الحربي )المتوفى:  -99

یرَةِ النَّبوَِیَّةِ، الناشر: دار مكة للنشر والتوزیع، مكة هـ(، معجم الْمَعَالِمِ الْجُغْرَافِ 1431 یَّةِ فيِ السِّ

 م. 1982 -هـ  1402المكرمة، الطبعة: الأولى، 

، الناشر: مؤسسة «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»عادل نویهض، معجم المفسرین  -100

 1988 -هـ  1409لثالثة، لبنان، الطبعة: ا –نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت 

 م.

هـ(، حاشیة 1392عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي )المتوفى:  -101

 هـ. 1397 -الروض المربع شرح زاد المستقنع، الناشر: دارالفکر، بیروت، الطبعة: الأولى 

مام محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد، أبو محمد الطیار، الحج والعمرة، الناشر: جامعة الإ -102

 م.2005سعود الإسلامیة، 

هـ(، الشرح الممتع على زاد المستقنع، 1421العثیمین، محمد بن صالح بن محمد )المتوفى:  -103

 هـ. 1428 - 1422دار النشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، 

ء، هـ(، رسالة في الدماء الطبیعیة للنسا1421العثیمین، محمد بن صالح بن محمد )المتوفى:  -104

وكالة شئون المطبوعات والنشر،  -الناشر: وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 هـ.1421الطبعة: الأولى، 

هـ(، مجموع فتاوى ورسائل فضیلة 1421العثیمین، محمد بن صالح بن محمد )المتوفى:  -105

 هـ. 1413 -ة: الأخیرة دار الثریا، الطبع -الشیخ محمد بن صالح العثیمین، الناشر: دار الوطن 

هـ(، مناسك الحج والعمرة والمشروع 1421العثیمین، محمد بن صالح بن محمد )المتوفى:  -106

 في الزیارة، الناشر: مكتبة الأمة، عنیزة.
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العدوي، علي بن أحمد بن مكرم أبو الحسن الصعیدي )نسبة إلى بني عدي، بالقرب من  -107

لى شرح كفایة الطالب الرباني، المحقق: یوسف هـ(، حاشیة العدوي ع1189منفلوط( )المتوفى: 

 م.1994 -هـ 1414بیروت،  –الشیخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر 

هـ(، إحیاء علوم الدین، الناشر: 505الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد الطوسي )المتوفى:  -108

 بیروت. –دار المعرفة 

هـ(، الصحاح تاج اللغة 393فى: الفارابي، إسماعیل بن حماد أبو نصر الجوهري )المتو -109

بعة: بیروت، الط –وصحاح العربیة، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملایین 

 م.1987 - هـ 1407الرابعة 

فاضل عبدالعباس محسن النعیمی و محمد عباس نهایة ثامر الجریاوی، الثابت و المتغیر فی  -110

 م.2019کلیة العلوم الاسلامی، الإعجاز التشریعی، جامعة بابل، 

 هـ.1414الفیروزآبادي، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، الناشر: دارالفکر، بیروت،  -111

 428القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین الحنفی )المتوفى:  -112

 م. 2006 -هـ  1427القاهرة، الطبعة: الثانیة،  –هـ(، التجرید للقدوري، الناشر: دار السلام 

القرافی، شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، أبو العباس المالكي الشهیر بالقرافي  -113

 هـ(، الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، الناشر: عالم الكتب، بیروت.684)المتوفى: 

ى: )المتوفالقرطبي، یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم، أبو عمر النمري  -114

هـ(، الكافي في فقه أهل المدینة، المحقق: محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، الناشر: 463

 م.1980هـ/1400مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الثانیة، 

ى: المتوفالقرطبي، یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم، أبو عمر النمري ) -115

هـ(، التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد 463

 هـ. 1387المغرب،  –عبد الكبیر البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

: ىالقرطبي، یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم، أبو عمر النمري )المتوف -116

 –هـ(، الاستذکار، تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمیة 463

 م.2000 – 1421بیروت، الطبعة: الأولى، 

 –القلیوبي، أحمد سلامة وأحمد البرلسي عمیرة، حاشیتا قلیوبي وعمیرة، الناشر: دار الفكر  -117

 م.1995-هـ1415بیروت، الطبعة: بدون طبعة، 
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جي، أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسیني البخاري القِنَّو -118

هـ(، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، الناشر: وزارة الأوقاف 1307)المتوفى: 

 م. 2007 -هـ  1428والشؤون الإسلامیة، قطر، الطبعة: الأولى، 

هـ(، بدائع الصنائع 587ء الدین، الحنفي )المتوفى: الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علا -119

 م.1986 -هـ 1406فی ترتیب الشرائع، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة: الثانیة، 

الكتاني، محمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبیر ابن محمد الحسني الإدریسي، المعروف بعبد الحي  -120

رس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، هـ(، فهرس الفها1382الكتاني )المتوفى: 

 م.1982، 2بیروت، الطبعة:  –المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

هـ(، معجم 1408كحالة الدمشق، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني )المتوفى:  -121

 عربي بیروت. بیروت، دار إحیاء التراث ال -المؤلفین، الناشر: مكتبة المثنى 

الكلاباذي، محمد بن أبي إسحاق إبراهیم بن یعقوب أبو بكر البخاري، بحر الفوائد المشهور  -122

أحمد فرید المزیدي، الناشر: دار الكتب العلمیة  -بمعاني الأخبار، المحقق: محمد حسن إسماعیل 

 م. 1999 -هـ  1420بیروت / لبنان، الطبعة: الأولى،  -

المجموعة الأولى، جمع  -العلمیة والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة  اللجنة الدائمة للبحوث -123

ارة الإد -وترتیب: أحمد بن عبد الرزاق الدویش، الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء 

 الریاض. –العامة للطبع 

ر: شاللكنوي، محمد عبد الحي الهندي، أبو الحسنات، الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، النا -124

لصاحبها محمد إسماعیل، الطبعة: الأولى،  -طبع بمطبعة دار السعادة بجوار محافظة مصر 

 هـ. 1324

هـ(، موطأ الإمام مالك، 179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  -125

محمود خلیل، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، سنة النشر:  -المحقق: بشار عواد معروف 

 هـ.  1412

الماوردی، علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، أبو الحسن، الشهیر  -126

هـ(، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر 450بالماوردي )المتوفى: 

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب  -المزني، المحقق: الشیخ علي محمد معوض 

 م. 1999-هـ  1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –یروت العلمیة، ب
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هـ(، تحفة 1353المباركفورى، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم، أبو العلا )المتوفى:  -127

 بیروت. –الأحوذي بشرح جامع الترمذي، الناشر: دار الكتب العلمیة 

 – ف ببلشرزالمجددي البركتي، محمد عمیم الإحسان. قواعد الفقه للبركتي، الناشر: الصد -128

 .1986 – 1407كراتشي، الطبعة: الأولى، 

مجموعة من المؤلفین، الفقه المیسر في ضوء الكتاب والسنة، الناشر : مجمع الملك فهد  -129

 هـ.1424لطباعة المصحف الشریف، 

محمد أردوغان، تغیر الأحكام في الشریعة الإسلامیة، منشورات وقف كلیة الإلهیات، بجامعة  -130

 م. 1994، 2الطبعة مرمرا، إسطنبول، 

هـ(، فتاوى ورسائل سماحة 1389محمد بن إبراهیم بن عبد اللطیف آل الشیخ )المتوفى:  -131

الشیخ محمد بن إبراهیم بن عبد اللطیف آل الشیخ، جمع وترتیب وتحقیق: محمد بن عبد الرحمن 

 هـ. 1399بن قاسم، الناشر: مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 

هـ(، زاد 751أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة )المتوفى:  محمد بن -132

مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت،  -المعاد في هدي خیر العباد، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت 

 م.1994هـ /1415الطبعة: السابعة والعشرون , 

 دي الحنبلي )المولود ببغداد سنةمحمد بن الحسین بن محمد بن خلف، أبو یعلى الفراء البغدا -133

هـ(، التعلیق الكبیر في المسائل الخلافیة بین الأئمة، المحقق:  458هـ والمتوفى بها سنة  380

سوریا، الطبعة: الأولى،  –محمد بن فهد بن عبد العزیز الفریح، الناشر: دار النوادر، دمشق 

 م. 2014 -هـ  1435

هـ(، 885خسرو )المتوفى:  -أو منلا أو المولى  -محمد بن فرامرز بن علي الشهیر بملا  -134

 درر الحكام شرح غرر الأحكام، الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة.

، هـ(1206محمد خلیل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسیني، أبو الفضل )المتوفى:  -135

بعة: الط، ن حزمالناشر: دار البشائر الإسلامیة، دار اب، سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر

 .م 1988 -هـ  1408الثالثة، 

محمد خیر رمضان یوسف، تتمة الأعلام للزركلي، الناشر: دار ابن حزم، بیروت، الطبعة:  -136

 هـ.1422الثانیة، 

محمد سعید عبد المهدی، الثابت و المتغیر فی مسائل الاحوال الشخصیة، کلیة الشریعة،  -137

 جامعة الیرموک.
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M: Closing ihram: One of the acts and duties of Hajj is ihram, and 

ihram is entering special sanctities. It is not permissible to use 

soap, shampoo and the like in the state of ihram, which is devoid 

of fragrance. The hijab and the museum are permissible in the case 

of ihram with an excuse, but redemption is required. 

N: Tawaf: There are different types of Tawaf, including Tawaf of 

Afazah,  

Tawaf of Afazah is a pillar of Hajj, Tawaf is better to be on foot, but 

Tawaf is permissible while riding on electric cars and the like. 

Q: Trying between Safa and Marwah: It is an attempt to perform 

Hajj, its ruling is obligatory and it is better to try on foot, but trying 

to ride on electric cars and the like is correct. 

A: Waqf to Arafa: The most important element of Hajj is Waqf to 

Arafa. Waqf is obligatory until sunset on the ninth day of Dhu al-

Hijjah. 

A: The rest of the Hajj: spending the night in Muzdalifah after the 

end of Arafat, Remi Jamrat is on the first day of Eid and the days 

of Tashreeq, and Remi Jamrat is right from the upper houses, then 

it is the throat and blaming of the hair and the throat and blaming. 

It is permissible with contemporary electrical appliances, to spend 

the night in the semen is a gift. 

R: The acts and rules of Umrah: It is ihram, Tawaf, trying between 

Safa and Marwah, then throat and fault. 
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E: The date of the presumption of Hajj: Hajj is presumed in the ninth 

year of AH. 

And: The goals of Hajj and Umrah: Hajj and Umrah have many 

goals, including: it is a practical exercise for a long journey, it is 

fulfilling the commands of God and obeying His call, it is following 

Ibrahim (PBUH) and so on. 

G: The effects of Hajj and Umrah: Hajj and Umrah have great 

effects on the Muslim community such as belief, unity and 

economy. 

H: Conditions of Hajj: First: Conditions of Hajj: They are Islam, 

intellect, maturity, freedom and affordability. Second: The 

conditions for the validity of Hajj are Islam, intellect, time and place. 

I: Types of Hajj: There are three types of Hajj: individuals, the 

Qur'an and Tamta ', the quality of each of which is different. 

J: The pillars of Hajj: The Hanafis consider the pillars of Hajj as 

waqf to Arafa and Tawaf of pilgrimage, but the jurists of the 

Republic consider the pillars of Hajj as ihram, waqf to Arafat, Tawaf 

of pilgrimage and trying between Safa and Marwa. 

K: Hajj Obligations: Spending the night in Muzdalifah, throwing 

stones, throat or fault, spending Eid nights in Mina and Tawaf are 

farewell. 

L: The conditions of Hajj and Umrah and their entourage: For the 

people of Medina Dhu al-Halifa, for the evening of Jahfa, for the 

Najd of the century of houses and for Yemen, these miqats are to 

express the mentioned directions, but the miqat of those who are 

to Mecca is the region of "solution". Jeddah is still a miqat for all 

the people of that land and the Afaqi people, just as the prohibitions 

in the miqat are valid for the people. 
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Summary of the discussion 

Summary of the introduction of fix ed and variable rules of Hajj and 

Umrah in Islamic jurisprudence are as follows: 

A: Definition of Hajj and Umrah: First: Definition of Hajj: Hajj is the 

intention of a specific place, at a specific time, to rise to specific 

actions with special conditions. Second: Definition of Umrah: 

Umrah is the circumambulation of the Ka'bah and the effort 

between Safa and Marwah in the state of ihram and with the 

intention of Hajj. 

B: The ruling on Hajj and Umrah and their legitimacy: First: The 

ruling and legitimacy of Hajj: Hajj is a legitimate and obligatory act 

on every obligated and capable person once in a lifetime and is the 

fifth pillar of Islam. Second: The ruling and legitimacy of Umrah: 

Umrah is emphasized once in the life of the Sunnah and its 

legitimacy is fixed in the Qur'an and the Prophetic Sunnah. 

A: The ruling of Hajj with usurious and forbidden property: Although 

the presumption of Hajj is removed from the neck of the pilgrim, but 

with this Hajj he does not get a reward, but he also becomes a 

sinner. 

D: Vicar Hajj ruling: A person who, despite his power and authority, 

failed to perform Hajj due to various reasons and then was excused 

and lost the ability to perform Hajj, it is necessary for him to send a 

person to perform Hajj on his behalf. 
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